
ي 
واق
ق ر
خلا
د ا
 نق
 و
سي
رر
ب

  

101  

ي 
واق
ق ر
خلا
د ا
 نق
 و
سي
رر
ب

  

101

                   
A RESEACH EXTENSION  

  بررسي و نقد اخلاق رواقي
  ∗مقدم ي

 ــ ــاريخ انديش ة كــاربردي در طــول ت
رواقيـان  
ت و نظــر خــويش 
مــرز مكــان و 

اننـــد ديـــدگاه هـــاي  ه
چنــين ديــدگاه فلســفي اســت  ــاعي و ه . اجت
بينـي رواقيـان،   
دسـت دهـيم و سـپس بـه نقـد ايـن ديـدگاه        
ــه تحــت    ــي ك اخــلاق رواق
ــي   ــي منتهـ ــه جبرگرايـ بـ
پـذيرد و آن را بـه   
ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح

دهـد   را سـرمي 

m.jalili61
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 ــ ــاريخ انديش كــاربردي در طــول ت
رواقيـان  . بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت         

ــ ت و نظــر خــويش هم
ركــز كردنــد و تأثيرشــان در ايــن حــوزه مــرز مكــان و  ،اخــلاق مت

اننـــد ديـــدگاه ه
چنــين ديــدگاه فلســفي اســت  ــاعي و ه اجت

ـاعي و جهـان   بينـي رواقيـان،    اجت
دسـت دهـيم و سـپس بـه نقـد ايـن ديـدگاه        
ــه تحــت    ــي ك اخــلاق رواق
ــي   ــي منتهـ ــه جبرگرايـ بـ

پـذيرد و آن را بـه    نـوعي اختيـار را مـي   
ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح

را سـرمي  و شـعار انطبـاق بـا طبيعـت    

61@yahoo.com
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 ــ ــاريخ انديش كــاربردي در طــول ت
بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت         

ــ ةوجهــ ،هــا در تــاريخ فلســفه هم
ركــز كردنــد و تأثيرشــان در ايــن حــوزه اخــلاق مت

هماننـــد ديـــدگاه ،ديـــدگاه در بـــاب اخـــلاق
ــاعي و همچنــين ديــدگاه فلســفي اســت  اجت

اجتمـاعي و جهـان   
دسـت دهـيم و سـپس بـه نقـد ايـن ديـدگاه        

ــه آنكــه  ــه تحــت    ،حاصــل مقال ــي ك اخــلاق رواق
ــرار دارد ــي   ،قـ ــي منتهـ ــه جبرگرايـ بـ

نـوعي اختيـار را مـي   
ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة هم ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح

و شـعار انطبـاق بـا طبيعـت    
  .است ها انسان

@yahoo.com
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 ــ و  مهــممباحــث  ــاريخ انديش كــاربردي در طــول ت
بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت         

هــا در تــاريخ فلســفه
ركــز كردنــد و تأثيرشــان در ايــن حــوزه اخــلاق مت

ديـــدگاه در بـــاب اخـــلاق
چنــين ديــدگاه فلســفي اســت   موقعيــت اجتمــاعي و ه

 وضـعيت در اين نوشـتار بـرآنيم تـا بـا بررسـي      
دسـت دهـيم و سـپس بـه نقـد ايـن ديـدگاه        ه از اخـلاق رواقـي ب ـ  

ــه آنكــه  حاصــل مقال
ــان ــرار دارد رواقيـ قـ
نـوعي اختيـار را مـي    ، اخـلاق رواقـي بـه   

ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح
و شـعار انطبـاق بـا طبيعـت     كنـد 

انسانبخشيدن به 

4: تاريخ تأييد           

اخلاق             رويجي
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مباحــث يكــي از 
بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت         

هــا در تــاريخ فلســفه تــرين نحلــه
اخــلاق متمركــز كردنــد و تأثيرشــان در ايــن حــوزه

ديـــدگاه در بـــاب اخـــلاقايـــن . زمـــان را درنورديـــد
موقعيــتاخلاقــي ديگــر متــأثر از 

در اين نوشـتار بـرآنيم تـا بـا بررسـي      
از اخـلاق رواقـي ب ـ  

ــواهيم پرداخــت ــه . خ ــه آنك حاصــل مقال
ــدالطبيعي   ــدگاه مابعـ ــأثير ديـ ــانتـ رواقيـ

، اخـلاق رواقـي بـه   حـال 
ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح

كنـد  مـي  دعوت به رضـايت از تقـدير  
بخشيدن به  در پي آرامش

.دانشگاه تبريز ة

1391                                   

رويجيت ـ ي علميفصلنامه
1391 پاييز، 7، ش2س
101ـ  126 صفحات   

  چكيده
يكــي از  ،بحــث از اخــلاق

بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت         
تــرين نحلــه پــردوام در مقــامِ

ركــز كردنــد و تأثيرشــان در ايــن حــوزه  ةرا بــر حــوز اخــلاق مت
زمـــان را درنورديـــد

اخلاقــي ديگــر متــأثر از 
در اين نوشـتار بـرآنيم تـا بـا بررسـي      

از اخـلاق رواقـي ب ـ   يتبيين واضـح 
ــي  ــواهيم پرداخــتاخلاق خ

ــدالطبيعي   ــدگاه مابعـ ــأثير ديـ تـ
حـال  ايـن  بـا  .شـود 

ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح
دعوت به رضـايت از تقـدير  

در پي آرامشو با اين ديدگاه 

ةي فلسفادانشجوي دكتر

17/01/1391: تاريخ دريافت

فصلنامه
س     
        

  

چكيده
بحــث از اخــلاق

بـوده و از ديربـاز ذهـن متفكـران را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت          بشر
در مقــامِ

را بــر حــوز
زمـــان را درنورديـــد

اخلاقــي ديگــر متــأثر از 
در اين نوشـتار بـرآنيم تـا بـا بررسـي      

تبيين واضـح 
ــي  اخلاق

ــدالطبيعي   ــدگاه مابعـ ــأثير ديـ تـ
شـود  مي

ــدود،         ــار مح ــين اختي ــوزة ه ــرده و در ح ــدود ك ــان مح ــي انس ــالات درون ح
دعوت به رضـايت از تقـدير  

و با اين ديدگاه 

دانشجوي دكتر -∗

تاريخ دريافت



ــن نظــر  اي

هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     
امـا كمتـر   
چرا اخـلاق بـراي   

اخلاق  
تـوان اخـلاق را كنـار گذاشـت و     

تبيـين اخـلاق و نشـاندن آن در جايگـاه     
 بـا  ايـن تـلاش كمتـر   

 صـحيح 
 هـاي آدمـي و از  
مدت پـنج  
 ،پرنفوذترين نحلة اخلاقـي بودنـد  

 ،رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد        
ــر از  فرات
 ،شــد و قلمــروي روم و حتــي شــخص امپراطــور يعنــي

ــي در دوران   ــأثير حت ــن ت اي

ــه ــن نظــر  كــه  اي گون اي
  . ها را ندارد

هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     
امـا كمتـر    ؛كنـد  اخلاقي را براي زندگي خويش مهـم و حيـاتي تلقـي مـي    

چرا اخـلاق بـراي    ،راستي
 ؟دانيم امور اخلاقي مي

تـوان اخـلاق را كنـار گذاشـت و     
  ؟آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد

تبيـين اخـلاق و نشـاندن آن در جايگـاه     
ايـن تـلاش كمتـر   

صـحيح  شـناخت  دليل نداشـتن 
هـاي آدمـي و از   تفريط در جنبـه 
مدت پـنج   كه به رواقيان

پرنفوذترين نحلة اخلاقـي بودنـد  

رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد        
ــان  ــه آراي آن ــر از  ،اي ك فرات

شــد و قلمــروي روم و حتــي شــخص امپراطــور يعنــي
ــي در دوران   ــأثير حت ــن ت اي

  . شود نزد آراي اخلاقيِ دكارت و اسپينوزا نيز ديده مي

ــاديني وارد اســت   ــن اخــلاق انتقادهــاي بني ــر اي ــه ،ب ــه ب گون
ها را ندارد و چالش

  .آرامش، فضيلت

هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     
اخلاقي را براي زندگي خويش مهـم و حيـاتي تلقـي مـي    

راستي هب. انديشد
امور اخلاقي مي رعايت

تـوان اخـلاق را كنـار گذاشـت و      آيا مي
آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد

تبيـين اخـلاق و نشـاندن آن در جايگـاه     
ايـن تـلاش كمتـر   البتـه   .انـد  كوشـيده 
دليل نداشـتن  سويي به
تفريط در جنبـه  و

رواقيان. آنان بوده است
پرنفوذترين نحلة اخلاقـي بودنـد   

رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد        
ــه ــان  گون ــه آراي آن اي ك

شــد و قلمــروي روم و حتــي شــخص امپراطــور يعنــي
ــرار داد    ــأثير ق ــز تحــت ت ــوس را ني ــاركوس اورلي ــي در دوران   .م ــأثير حت ــن ت اي

نزد آراي اخلاقيِ دكارت و اسپينوزا نيز ديده مي

ــاديني وارد اســت   ــن اخــلاق انتقادهــاي بني ــر اي ب
و چالش هابرابر اين انتقاد

آرامش، فضيلترضايت، 

هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     
اخلاقي را براي زندگي خويش مهـم و حيـاتي تلقـي مـي    

انديشد كسي به چراييِ اين جايگاه و اهميت آن مي
رعايت خود را ملزم به

آيا مي ؟ايفا كند
آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد

تبيـين اخـلاق و نشـاندن آن در جايگـاه      ، بـراي 
كوشـيده  ،ا جايگاه رفيعـي اسـت  
سويي به از ناكامي
و  ا افراطب ش همراه

آنان بوده است نادرست
 جايگاهي مقبول داشته و

رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد        
ــت   ــذار داش ــال و تأثيرگ ــوري فع ــه ،حض ــه ب گون

شــد و قلمــروي روم و حتــي شــخص امپراطــور يعنــي
ــرار داد    ــأثير ق ــز تحــت ت ــوس را ني ــاركوس اورلي م

نزد آراي اخلاقيِ دكارت و اسپينوزا نيز ديده مي

ــاديني وارد اســت   ــن اخــلاق انتقادهــاي بني ــر اي ب
برابر اين انتقاد تاب مقاومت در

رضايت،  اختيار،

هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     
اخلاقي را براي زندگي خويش مهـم و حيـاتي تلقـي مـي    

كسي به چراييِ اين جايگاه و اهميت آن مي
خود را ملزم بهزندگي ضروري است و ما 

ايفا كندتواند در زندگي 
آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد

، بـراي متفكران در كنار انبيـا و اوليـا  
ا جايگاه رفيعـي اسـت  

ناكامياين . بوده است
ش همراهو نيازهاي

نادرست بيني جهان خاطر
جايگاهي مقبول داشته و ،اخلاق

  .از اين قاعده مستثني نيستند
رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد        

ــت   ــذار داش ــال و تأثيرگ ــوري فع حض
شــد و قلمــروي روم و حتــي شــخص امپراطــور يعنــي مرزهــاي يونــان گســترده

ــرار داد    ــأثير ق ــز تحــت ت ــوس را ني ــاركوس اورلي م
نزد آراي اخلاقيِ دكارت و اسپينوزا نيز ديده مي

ــاديني وارد اســت   ــن اخــلاق انتقادهــاي بني ــر اي ب
تاب مقاومت در ،اخلاقي

  هاي كليدي

اختيار، طبيعت، عقل، جبر،

  مه
هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     

اخلاقي را براي زندگي خويش مهـم و حيـاتي تلقـي مـي     
كسي به چراييِ اين جايگاه و اهميت آن مي

زندگي ضروري است و ما 
تواند در زندگي  چه نقشي مي

آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد
متفكران در كنار انبيـا و اوليـا  

ا جايگاه رفيعـي اسـت  خويش كه همان
بوده است همراه موفقيت
و نيازهاي ها خواسته از

خاطر به ديگر،
اخلاق ةقرن در حوز

از اين قاعده مستثني نيستند
رواقــي از قــرن ســوم پــيش از مــيلاد تــا قــرن دوم بعــد از مــيلاد         ةنحلــ

ــت   ــذار داش ــال و تأثيرگ ــوري فع حض
مرزهــاي يونــان گســترده

ــرار داد    ــأثير ق ــز تحــت ت ــوس را ني ــاركوس اورلي م
نزد آراي اخلاقيِ دكارت و اسپينوزا نيز ديده مي ،جديد غرب
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ــاديني وارد اســت   ــن اخــلاق انتقادهــاي بني ــر اي ب
اخلاقي
  
هاي كليدي واژه

طبيعت، عقل، جبر،
  

مهمقد
هر انساني در زندگي روزمرة خويش با اخـلاق و امـور اخلاقـي سـروكار دارد و     

 مسائل
كسي به چراييِ اين جايگاه و اهميت آن مي

زندگي ضروري است و ما 
چه نقشي مي

آن را ناديده گرفت و بدون هيچ مشكلي به زندگي ادامه داد
متفكران در كنار انبيـا و اوليـا  

خويش كه همان
موفقيت
از انسان
ديگر، سوي

قرن در حوز
از اين قاعده مستثني نيستند

نحلــ
ــت   ــذار داش ــال و تأثيرگ ــوري فع حض

مرزهــاي يونــان گســترده
ــرار داد    ــأثير ق ــز تحــت ت ــوس را ني ــاركوس اورلي م

جديد غرب
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ــيِ    ــة اخلاق ــا نظري ب
ســويي واكنشــي بــر اوضــاع زمانــة خــويش 
ــه در دورة     ــت ك ــي اس ــي خاص بين
ــا   ــي ب ــدگاه اخلاق ــن دي ــد اي پيون
زيــرا نقــد ايــن 

آنيم تــا بــا نگــاهي بــه اوضــاع حــاكم بــر رواقيــان و از آن 
بــه توصــيف و تبيينــي روشــن از اخــلاق 
تــوان درك 
بـــه نقـــد ايـــن 

ايــن  ؟نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت
بگــذارد 
شـود و آيــا  

ــر آن   ب

 ،ديگــر
ــد     ــهر زن ــا ش ــه ي ــه در مدين ــت ك ــرار داش  گيق

اي از افــراد نبــود بلكــه يــك كــل ارگانيــك را  
هـر انسـاني   
نقشــي را بــر عهــده 
ــد كــه  بودن
ــة  ــز در مرتب اي ني

ــيِ     ــة اخلاق ــا نظري ب
ســويي واكنشــي بــر اوضــاع زمانــة خــويش 
ــه در دورة     ــت ك ــي اس ــي خاص بين
ــا   ــي ب ــدگاه اخلاق ــن دي ــد اي پيون

زيــرا نقــد ايــن  ؛كنــد

آنيم تــا بــا نگــاهي بــه اوضــاع حــاكم بــر رواقيــان و از آن 
بــه توصــيف و تبيينــي روشــن از اخــلاق 

ــان تــوان درك  نمــي ،بينــي آن
بـــه نقـــد ايـــن  نهايـــت

نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت
بگــذارد  خواســت بــر زنــدگي بشــر تــأثير
شـود و آيــا   ايــن اخـلاق چگونــه بـه جبرگرايــي منجـر مــي   
 هــاييچــه انتقاد
  ؟خواهد بود

ــود   ــهر ب ــه ش ــته ب ــان وابس ــت انس ــه .هوي ــارت ب ديگــر  عب
ــد     ــهر زن ــا ش ــه ي ــه در مدين ــت ك ــرار داش ق

اي از افــراد نبــود بلكــه يــك كــل ارگانيــك را  
هـر انسـاني   . تفـاوت نـوعي داشـت   

نقشــي را بــر عهــده  ،
ــد كــه...  ور و پيشــه بودن

ــة  عــده ــز در مرتب اي ني

ــي      ــان م ــه مي ــي ب ــلاق رواق ــحبت از اخ ــي ص ــد وقت  ،آي
ســويي واكنشــي بــر اوضــاع زمانــة خــويش 
ــه در دورة     ــت ك ــي اس ــي خاص بين

ــل، ــا   همــين دلي ــي ب ــدگاه اخلاق ــن دي ــد اي پيون
كنــد لــزوم واكــاوي و بررســي آن را دوچنــدان مــي

  .يز خواهد بود
آنيم تــا بــا نگــاهي بــه اوضــاع حــاكم بــر رواقيــان و از آن 
بــه توصــيف و تبيينــي روشــن از اخــلاق 

ــان بــدون ملاحظــة جهــان بينــي آن
نهايـــت در .داشـــت

نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت
خواســت بــر زنــدگي بشــر تــأثير
ايــن اخـلاق چگونــه بـه جبرگرايــي منجـر مــي   

چــه انتقاد ،ســرانجام اينكــه
خواهد بود حيات ادامة

ــود   ــهر ب ــه ش ــته ب ــان وابس ــت انس هوي
ــد     ــهر زن ــا ش ــه ي ــه در مدين ــت ك ــرار داش ق

اي از افــراد نبــود بلكــه يــك كــل ارگانيــك را  
تفـاوت نـوعي داشـت   

،داد و در ايــن كــل
پيشــه و تعــدادي

ــه را انجــام مــي  ــد معــاش و كارهــاي ضــروري مدين عــده .دادن

ــي      ــان م ــه مي ــي ب ــلاق رواق ــحبت از اخ ــي ص وقت
ســويي واكنشــي بــر اوضــاع زمانــة خــويش  زرو هســتيم كــه ا

ــان    ــده از جه ــر برآم ــوي ديگ ــه در دورة     س ــت ك ــي اس ــي خاص بين
ــه ــل، ب همــين دلي

لــزوم واكــاوي و بررســي آن را دوچنــدان مــي
يز خواهد بوداي نقد جبرگرايي ن

آنيم تــا بــا نگــاهي بــه اوضــاع حــاكم بــر رواقيــان و از آن 
بــه توصــيف و تبيينــي روشــن از اخــلاق  ،بينــي ِآنــان

بــدون ملاحظــة جهــان
داشـــت شـــانواضـــح و درســـتي از ديـــدگاه اخلاقي

  
نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت

خواســت بــر زنــدگي بشــر تــأثير اخــلاق در پــيِ چــه بــود و چگونــه مــي
ايــن اخـلاق چگونــه بـه جبرگرايــي منجـر مــي   

ســرانجام اينكــه ؟يابــد
ادامة قادر بهآيا  ها،

ــود   ــهر ب ــه ش ــته ب ــان وابس ــت انس هوي
ــد     ــهر زن ــا ش ــه ي ــه در مدين ــت ك ــرار داش ق

اي از افــراد نبــود بلكــه يــك كــل ارگانيــك را  
   تفـاوت نـوعي داشـت    ،افـراد  داد و بـا مجموعـة صـرف

داد و در ايــن كــل ي از كــل را تشــكيل مــي
و تعــدادي كشــاورز اي

ــه را انجــام مــي  معــاش و كارهــاي ضــروري مدين

ــي      ــان م ــه مي ــي ب ــلاق رواق ــحبت از اخ ــي ص وقت
رو هســتيم كــه ا

ــان    ــده از جه ــر برآم ــوي ديگ س
ــداراني دارد  ــز طرف ــه. معاصــر ني ب

لــزوم واكــاوي و بررســي آن را دوچنــدان مــي
اي نقد جبرگرايي ن

آنيم تــا بــا نگــاهي بــه اوضــاع حــاكم بــر رواقيــان و از آن بــر
بينــي ِآنــان بررســي جهــان

بــدون ملاحظــة جهــان ؛ زيــرارواقــي دســت يــابيم
واضـــح و درســـتي از ديـــدگاه اخلاقي

  .نظرگاه اخلاقي خواهيم پرداخت
نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت

اخــلاق در پــيِ چــه بــود و چگونــه مــي
ايــن اخـلاق چگونــه بـه جبرگرايــي منجـر مــي   ؟ و آن را نظـم بخشـد  

يابــدتوانــد از جبرگرايــي رهــايي 
ها،وارد است و با وجود اين انتقاد

  زمينه و زمانة رواقيان

ــتان ــان باس ــود   ،در يون ــهر ب ــه ش ــته ب ــان وابس ــت انس هوي
ــان   ــام انس ــاني در مق ــان زم ــد     يانس ــهر زن ــا ش ــه ي ــه در مدين ــت ك ــرار داش ق

اي از افــراد نبــود بلكــه يــك كــل ارگانيــك را   مجموعــه فقــط
   داد و بـا مجموعـة صـرف

ي از كــل را تشــكيل مــي
اي ، عــدهبرخــي كــارگر

ــه را انجــام مــي  معــاش و كارهــاي ضــروري مدين

ــي      ــان م ــه مي ــي ب ــلاق رواق ــحبت از اخ ــي ص وقت
رو هســتيم كــه ا هتأثيرگــذاري روبــ

ــت و از ــان    اس ــده از جه ــر برآم ــوي ديگ س
ــداراني دارد  ــز طرف معاصــر ني

لــزوم واكــاوي و بررســي آن را دوچنــدان مــي ،جبرگرايــي
اي نقد جبرگرايي ن گونه ديدگاه به

بــر نوشــتاردر ايــن 
بررســي جهــان تــر، بــا

رواقــي دســت يــابيم
واضـــح و درســـتي از ديـــدگاه اخلاقي

نظرگاه اخلاقي خواهيم پرداخت
نظرگــاه اخلاقــي رواقيــان چيســت و منشــأ آن كــدام اســت ،راســتي

اخــلاق در پــيِ چــه بــود و چگونــه مــي
و آن را نظـم بخشـد  

توانــد از جبرگرايــي رهــايي 
وارد است و با وجود اين انتقاد

زمينه و زمانة رواقيان
ــتان ــان باس در يون

ــان   ــام انس ــاني در مق ــان زم انس
فقــطشــهر . كــرد

داد و بـا مجموعـة صـرف    تشكيل مـي 
ي از كــل را تشــكيل مــيئــجز ،در شــهر
برخــي كــارگر .داشــت

ــه را انجــام مــي  معــاش و كارهــاي ضــروري مدين

 

 

ــي      ــان م ــه مي ــي ب ــلاق رواق ــحبت از اخ ــي ص وقت
تأثيرگــذاري روبــ

ــت و از اس
ــداراني دارد  ــز طرف معاصــر ني

جبرگرايــي
ديدگاه به

در ايــن 
تــر، بــا مهــم

رواقــي دســت يــابيم
واضـــح و درســـتي از ديـــدگاه اخلاقي

نظرگاه اخلاقي خواهيم پرداخت
راســتي هبــ

اخــلاق در پــيِ چــه بــود و چگونــه مــي
و آن را نظـم بخشـد  

توانــد از جبرگرايــي رهــايي  مــي
وارد است و با وجود اين انتقاد

  
زمينه و زمانة رواقيان. 1

ــتان ــان باس در يون
ــان   ــام انس ــاني در مق ــان زم انس

كــرد مــي
تشكيل مـي 

در شــهر
داشــت

ــه را انجــام مــي  معــاش و كارهــاي ضــروري مدين



وظيفــة پاســداري از مدينــه در برابــر 
اشــراف و پادشــاه 

توانســت هويــت خــويش را بازيابــد و اگــر از 
توانســت انســان 
طــوركلي 
 يــا كمتـر از انســان بــود 
ايـن بـود   

اســكندر مقــدوني بــا 
هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي  
 .شكســت
ــود   ــته ب ــه آن وابس ــت و ب  ،گرف
ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ از اكن

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
ــا ت و  هـ

ــوري  ــور و يـــك امپراطـ ــرچم يـــك كشـ  ،پـ
بـا ايـن آشـنايي و    
يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ     
 ةرا حتــي در مرتبــ

هــا و  فرهنــگ
ــر رســوم     ــي سرســخت در براب ــد كــه همچــون رقيب ديدن

وظيفــة پاســداري از مدينــه در برابــر 
ــه ــالاترين مرتب اشــراف و پادشــاه  ،در ب

توانســت هويــت خــويش را بازيابــد و اگــر از 
توانســت انســان  نمــي
طــوركلي  بــه. شــد بــر او زده مــي

يــا كمتـر از انســان بــود 
ايـن بـود    .كردنـد  يـاد مـي  

اســكندر مقــدوني بــا 
هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي  

ــزرگ خــويش  شكســت درهــمدر امپراطــوري ب
ــود   ــته ب ــه آن وابس ــت و ب گرف
ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــردآوردن ملـ ــايي و گـ ــا كشورگشـ ته بـ

ــوري  ــور و يـــك امپراطـ ــرچم يـــك كشـ پـ
بـا ايـن آشـنايي و    . شـد 

يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ     
را حتــي در مرتبــد و آن 

فرهنــگ ،در مقابــل خــود
ــر رســوم     ــي سرســخت در براب ــد كــه همچــون رقيب ديدن

وظيفــة پاســداري از مدينــه در برابــر 
ــه ــالاترين مرتب در ب

  .داد
توانســت هويــت خــويش را بازيابــد و اگــر از 

نمــي ،شــد يــا از ابتــدا در مدينــه قــرار نداشــت
بــر او زده مــي »

يــا كمتـر از انســان بــود  وجـود داشــت، 
يـاد مـي   »خـدا « 

  .ن باور داشتند
اســكندر مقــدوني بــا . بــا اقــدامات اســكندر از ميــان رفــت

هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي  
ــزرگ خــويش  در امپراطــوري ب

ــي   ــكل م ــان در آن ش ــت انس ــه هوي ــود   اي ك ــته ب ــه آن وابس ــت و ب گرف
ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــردآوردن ملـ ــايي و گـ ــا كشورگشـ ه بـ

ــوري  ــور و يـــك امپراطـ ــرچم يـــك كشـ پـ
شـد هـاي گونـاگون فـراهم    

يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ     
ــ مــي د و آن دادن
در مقابــل خــود ،اكنــون

ــر رســوم     ــي سرســخت در براب ــد كــه همچــون رقيب ديدن

وظيفــة پاســداري از مدينــه در برابــر  ،بــالاتري قــرار داشــتند و در مقــام جنگــاور
ــه ســرانجام ــالاترين مرتب در ب

داد قرار داشت كه امر رهبري مدينه را انجام مي
توانســت هويــت خــويش را بازيابــد و اگــر از  اي مــي

شــد يــا از ابتــدا در مدينــه قــرار نداشــت
»بربــر« يــا »وحشــي

وجـود داشــت، آنچـه خــارج از مدينــه  
 يا مقـامي والاتـر از انسـان داشـت كـه از او بـه      

ن باور داشتنده آآنچه يونانيان باستان در باب انسان ب
بــا اقــدامات اســكندر از ميــان رفــت

هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي  
ــزرگ خــويش  در امپراطــوري ب

ــي   ــكل م ــان در آن ش ــت انس ــه هوي اي ك
ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــردآوردن ملـ ــايي و گـ ــا كشورگشـ ه بـ

ــر ــوري  زيـ ــور و يـــك امپراطـ ــرچم يـــك كشـ پـ
هـاي گونـاگون فـراهم    

يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ     
ــه آن لقــب خــدايي  مــيدانســتند و ب

اكنــون آوردنــد؛
ــر رســوم     ــي سرســخت در براب ــد كــه همچــون رقيب ديدن

بــالاتري قــرار داشــتند و در مقــام جنگــاور
ــر عهــده داشــتند  ســرانجام .دشــمنان را ب

قرار داشت كه امر رهبري مدينه را انجام مي
اي مــي در چنــين مدينــه

شــد يــا از ابتــدا در مدينــه قــرار نداشــت
وحشــي«متمــدني باشــد و برچســب 

آنچـه خــارج از مدينــه  
يا مقـامي والاتـر از انسـان داشـت كـه از او بـه      

آنچه يونانيان باستان در باب انسان ب
بــا اقــدامات اســكندر از ميــان رفــت ،ايــن طــرز تلقــي

هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي  
ــهمدي ــزرگ خــويش  را هــا ن در امپراطــوري ب

ــي   ــكل م ــان در آن ش ــت انس ــه هوي اي ك
ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــود كـ ــن بـ ــت و آن ايـ  ــداشـ ــردآوردن ملـ ــايي و گـ ــا كشورگشـ ه بـ
ــاگون  ــاي گونـ ــرهـ زيـ

هـاي گونـاگون فـراهم     فرهنـگ  آميخـتن 
يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ     

ــه آن لقــب خــدايي  دانســتند و ب
آوردنــد؛ بــه حســاب مــي

ــي  ــر رســوم     رســوم ديگــري را م ــي سرســخت در براب ــد كــه همچــون رقيب ديدن
  .سربرافراشته بود

بــالاتري قــرار داشــتند و در مقــام جنگــاور
ــر عهــده داشــتند  دشــمنان را ب

قرار داشت كه امر رهبري مدينه را انجام مي
در چنــين مدينــهانســان 

شــد يــا از ابتــدا در مدينــه قــرار نداشــت مدينــه اخــراج مــي
متمــدني باشــد و برچســب 

آنچـه خــارج از مدينــه   ،در نظـر يونانيــان 
يا مقـامي والاتـر از انسـان داشـت كـه از او بـه      

آنچه يونانيان باستان در باب انسان ب
ايــن طــرز تلقــي

هــــاي خــــود اثــــري از مدينــــه بــــاقي نگذاشــــت و تمــــامي   كشورگشــــايي
ــا شــهرها دولــت مدي ي
ــه ــي   مدين ــكل م ــان در آن ش ــت انس ــه هوي اي ك

ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن
  .بود بين رفته

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــود كـ ــن بـ ــت و آن ايـ داشـ

ــاگون  فرهنـــگ ــاي گونـ هـ
آميخـتن  درهـم مقدمات 
يونانيــان كـــه فرهنــگ و آداب و رســوم خـــويش را تنهــا فرهنـــگ      آميخــتن 

ــه آن لقــب خــدايي  موجــود مــي دانســتند و ب
بــه حســاب مــيقـوانين طبيعــت  

ــي  رســوم ديگــري را م
سربرافراشته بود
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بــالاتري قــرار داشــتند و در مقــام جنگــاور
ــر عهــده داشــتند  دشــمنان را ب

قرار داشت كه امر رهبري مدينه را انجام مي
انســان 

مدينــه اخــراج مــي
متمــدني باشــد و برچســب 

در نظـر يونانيــان 
يا مقـامي والاتـر از انسـان داشـت كـه از او بـه      

آنچه يونانيان باستان در باب انسان ب
ايــن طــرز تلقــي 

كشورگشــــايي
دولــت
ــه مدين

ــكندر       ــزرگ اس ــوري ب ــت و در امپراط ــارجي نداش ــود خ ــر وج ــون ديگ اكن
بين رفته

ــه همــراه     ــز ب كشورگشــايي اســكندر نتيجــة مهــم و تأثيرگــذار ديگــري را ني
 ــ ــود كـ ــن بـ ــت و آن ايـ داشـ

فرهنـــگ
مقدمات 
آميخــتن 

موجــود مــي
قـوانين طبيعــت  

ــي  رســوم ديگــري را م
سربرافراشته بودآنان 
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كــه خــود را 
ــا خــود   ــان را ب ــون آن اكن
ــا در  ــه همان ك
ديدنـد و  

ــان از ايــن اوضــاع بــه شــدت  آن
دچــار شــدند و در پــي درمــان و پــادزهري بــراي  
ــد و   ــور كردن ــان ظه رواقي

مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   
هـا و   بـراي ايسـتادگي در برابـر سـختي    

وجــود  همــه در زمــاني بــه
ري يونـان بـه   
ــي  و نظم
 :تـــا بـــي

ــن  ــادي از اي حــد زي
ــن  ــردن اي ب

ــر   ــيچ امـ ــادي اســـت و هـ ــرفاً مـ صـ
ــده و   ــاكن و درخودمان ــري س ام

ــرا  كــه خــود را  هــا آنزي
ــا خــود   ــان را ب ــون آن اكن

ــت انســاني خــويش  ــا در  را هوي ــه همان ك
ديدنـد و   از دسـت رفتـه مـي   

ــان از ايــن اوضــاع بــه آن
دچــار شــدند و در پــي درمــان و پــادزهري بــراي  
ــد و   ــور كردن ــان ظه رواقي

  
مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   

بـراي ايسـتادگي در برابـر سـختي    
1368 :35 (  

همــه در زمــاني بــه
ري يونـان بـه   شـه  اند كه دورة ادبـار يونـان بـوده اسـت؛ زيـرا نظـام دولـت       

ــي        ــوعي ب ــكندر، ن ــابودي اس ــا ن ــت و ب ــين رف ــكندر از ب ــيلة اس ــي وس نظم
بـــي مطهـــري،(» .

ــن   ــادي از اي حــد زي
ــر و ا  ــراي تغيي ــي ب ــينحل ــن  ز ب ــردن اي ب

  .كوشيد

ــر   ــيچ امـ ــادي اســـت و هـ ــرفاً مـ صـ
ــده و   ــاكن و درخودمان ــري س ام

ــود  ــاگوار ب ــان بســيار ن ــرا  ؛ي زي
ــد، ــا خــود   خواندن ــان را ب ــون آن اكن

ــت انســاني خــويش  هوي
از دسـت رفتـه مـي    ،بـود 

ــه .گــويي از مقــام انســاني تنــزل داده شــده بودنــد  ــان از ايــن اوضــاع ب آن
دچــار شــدند و در پــي درمــان و پــادزهري بــراي  

ــد و   اوضــاعي، ــور كردن ــان ظه رواقي
  .خاطر بودند

مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   
بـراي ايسـتادگي در برابـر سـختي    

1368پاپكين، (» .نمود

همــه در زمــاني بــه...)  رواقيــان و
اند كه دورة ادبـار يونـان بـوده اسـت؛ زيـرا نظـام دولـت       

ــي        ــوعي ب ــكندر، ن ــابودي اس ــا ن ــت و ب ــين رف ــكندر از ب ــيلة اس وس
.اغتشـــاش و نـــاراحتي در زنـــدگي مـــردم پديـــد آمـــد 

ــا  ــود كــه ت ــان نظــامي ب  نظــام رواقي
ــر و ا  ــراي تغيي ــي ب حل

كوشيد مي ها و بازگرداندن آرامش به انسان

ــر   ــيچ امـ ــادي اســـت و هـ ــرفاً مـ صـ
ــده و  ،  ــاكن و درخودمان ــري س ام
   

ــود  ــاگوار ب ــان بســيار ن ي
ــيرا  ــر م ــد، برب خواندن

ــان، ــت انســاني خــويش  يوناني هوي
بـود  كردنزيسـتن و نقشـي در ايـن كـل ايفـا     

گــويي از مقــام انســاني تنــزل داده شــده بودنــد 
دچــار شــدند و در پــي درمــان و پــادزهري بــراي  

ــين  اوضــاعي،در چن
خاطر بودند بردن اين تشويش

مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   
بـراي ايسـتادگي در برابـر سـختي     افول بـوده و آن مـذهب، شـيوة مفيـدي    
نمود ن دوره ارائه

  : فرمايد باره مي
رواقيــان و( هــا از نظــر تــاريخي ايــن مكتــب

اند كه دورة ادبـار يونـان بـوده اسـت؛ زيـرا نظـام دولـت       
ــي        ــوعي ب ــكندر، ن ــابودي اس ــا ن ــت و ب ــين رف ــكندر از ب ــيلة اس وس

اغتشـــاش و نـــاراحتي در زنـــدگي مـــردم پديـــد آمـــد 

ــا  ــود كــه ت ــان نظــامي ب نظــام رواقي
ــ ــر و ا  راه ةارائ ــراي تغيي ــي ب حل

ها و بازگرداندن آرامش به انسان

ــان و طبيعـــت ــر   ،جهـ ــيچ امـ ــادي اســـت و هـ ــرفاً مـ صـ
ــادي  ــت م ــن طبيع ، اي

 .هستراي جنبة فعال نيز 

ــراي يونا ــود نايــن دو اتفــاق ب ــاگوار ب ــان بســيار ن ي
را  بيگانگــاندانســتند و 

ــان،ازســويي  يوناني
زيسـتن و نقشـي در ايـن كـل ايفـا     

گــويي از مقــام انســاني تنــزل داده شــده بودنــد 
دچــار شــدند و در پــي درمــان و پــادزهري بــراي   رخــاط و بــه تشــويش

ــد ــامان بودن ــين  .نابس در چن
بردن اين تشويش آرامش و از بين

مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   
افول بـوده و آن مـذهب، شـيوة مفيـدي    

ن دوره ارائهآهاي زندگي در 
باره مي شهيد مطهري  نيز در اين

از نظــر تــاريخي ايــن مكتــب
اند كه دورة ادبـار يونـان بـوده اسـت؛ زيـرا نظـام دولـت       

ــي        ــوعي ب ــكندر، ن ــابودي اس ــا ن ــت و ب ــين رف ــكندر از ب ــيلة اس وس
اغتشـــاش و نـــاراحتي در زنـــدگي مـــردم پديـــد آمـــد 

   )48 :حكمت عملي
ــا  ،ســخن آخــر آنكــه ــود كــه ت ــان نظــامي ب نظــام رواقي

ــود و  ــراي اوضــاع برخاســته ب ــ ب ارائ
ها و بازگرداندن آرامش به انسان ها و ناراحتي

  جهان بيني رواقيان

  اصل فعال و منفعل
ــان ــر رواقيـ ــان و طبيعـــت ،در نظـ جهـ

ــدارد  ــادي وجــود ن ــادي . غيرم ــت م ــن طبيع اي
راي جنبة فعال نيز بلكه دا

ــراي يونا ايــن دو اتفــاق ب
ــي ــر م دانســتند و  برت
ــي ــر م ــد براب ازســويي  .ديدن

زيسـتن و نقشـي در ايـن كـل ايفـا     
گــويي از مقــام انســاني تنــزل داده شــده بودنــد 

و بــه تشــويش ند
ــت ــد موقعي ــامان بودن نابس

آرامش و از بين ايجاد 
مذهب رواقي وقتي ظهور و طلوع نمود كه عالم يونانيـان در حـال زوال و   « 

افول بـوده و آن مـذهب، شـيوة مفيـدي    
هاي زندگي در  خشونت

شهيد مطهري  نيز در اين
از نظــر تــاريخي ايــن مكتــب«
اند كه دورة ادبـار يونـان بـوده اسـت؛ زيـرا نظـام دولـت        آمده

ــي        ــوعي ب ــكندر، ن ــابودي اس ــا ن ــت و ب ــين رف ــكندر از ب ــيلة اس وس
اغتشـــاش و نـــاراحتي در زنـــدگي مـــردم پديـــد آمـــد 

حكمت عملي
ســخن آخــر آنكــه

ــود و  اوضــاع برخاســته ب
ها و ناراحتي نابساماني

جهان بيني رواقيان
اصل فعال و منفعل
ــان ــر رواقيـ در نظـ

ــدارد  ــادي وجــود ن غيرم
بلكه دا ؛جان نيست

 

 

ــراي يونا ايــن دو اتفــاق ب
ــي ــر م برت
ــي ــر م براب

زيسـتن و نقشـي در ايـن كـل ايفـا      مدينه
گــويي از مقــام انســاني تنــزل داده شــده بودنــد 

ندآشــفت
ــن  ــتاي موقعي
 در پي

شهيد مطهري  نيز در اين

ســخن آخــر آنكــه
ــود و  اوضــاع برخاســته ب

نابساماني
  
جهان بيني رواقيان. 2
اصل فعال و منفعل -

ــان ــر رواقيـ در نظـ
ــدارد  ــادي وجــود ن غيرم

جان نيست بي



همچنــين عقيــده 
ــه    ــه اســت كــه ن ــد فراگرفت ــا و توانمن ي پوي
بلكـه بـا قصـد و غايـت در كـار اسـت و بـه ايـن         
» .ســر طبيعــت معتقــد بودنــد

و ) توپويــون

ــش  ــال، آت ــة فع  و و جنب
 :1375گمپــرتس، 

 قابليـت 
عــاري  

ل امـري بيرونـي   
بخشـد و بـر   

  
نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل   

 ماننـد  ،طـور دقيـق  
طـور كـه نفـس در تمـام بـدن رخنـه       
او نفــس 

نـه   ،كننـد 
ــه عقــل    ــوس از آن ب ــه تبعيــت از هراكليت ــد بلكــه ب نن
ايــن عقــل كــل و جهــاني بــا اصــول عقــل و بنــابر مشــيت 
ــق و   ــل مطل ــن عق اي
ــالم ــد و ع  ،ران

ــل  از عق

همچنــين عقيــده  هــا آن
ــه    ــه اســت كــه ن ــد فراگرفت ــا و توانمن ي پوي
بلكـه بـا قصـد و غايـت در كـار اسـت و بـه ايـن         
ســر طبيعــت معتقــد بودنــد

  .جنبة فعال و جنبة منفعل
ــابر نظــر رواقيــان در واقعيــت دو اصــل وجــود دارد، فعــل  توپويــون( بن

ــش  ــال، آت ــة فع و جنب
گمپــرتس، ( .

قابليـت عـاري از كيفيـت كـه    
ــاد   اي كــه هم

ل امـري بيرونـي   اصـل فعـا  
بخشـد و بـر    كـه بـه واقعيـت تحقـق و نظـم مـي      
  .كردتوان آن را به تسلط و تأثير نفس بر بدن تشبيه 

نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل   
طـور دقيـق   ارتبـاط خـدا بـا جهـان بـه     

طـور كـه نفـس در تمـام بـدن رخنـه       
ــز كــل جهــان را فر  ــيانخســتين ني ــرد م او نفــس . گي
  

كننـد  كـه از آن بـه آتـش يـا خـدا تعبيـر مـي       
ــه عقــل    ــوس از آن ب ــه تبعيــت از هراكليت ــد بلكــه ب نن
ايــن عقــل كــل و جهــاني بــا اصــول عقــل و بنــابر مشــيت 

ــق و    ــل مطل ــن عق اي
ــي    ــالم حكــم م ــر ع ــي خــويش ب ــا اصــول عقلان ــالم ب ــد و ع ران
ــي ــد نم ــل  .كن از عق

آنانگارانــه داشــتند، 
ــه    ــه اســت كــه ن ــد فراگرفت ــا و توانمن ي پوي
بلكـه بـا قصـد و غايـت در كـار اسـت و بـه ايـن         

ســر طبيعــت معتقــد بودنــدمنظــور بــه يــك طــرح عقلــي عــام و كلــي در سرا 

جنبة فعال و جنبة منفعل 
ــابر نظــر رواقيــان در واقعيــت دو اصــل وجــود دارد، فعــل  بن

1 :425(   
ــت     ــطويي اس ــادة اولاي ارس ــان م ــل هم ــة منفع ــش جنب ــال، آت ــة فع و جنب

.لوگــوس يــا عقــل و ســرانجام خــدايِ هراكليتــي اســت      
عـاري از كيفيـت كـه     ،ن و مـاده 

ــا آتــش و خداســت  ــة فعــال همان  ،جنب
اصـل فعـا  . بخشـد 

كـه بـه واقعيـت تحقـق و نظـم مـي      
توان آن را به تسلط و تأثير نفس بر بدن تشبيه 

نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل   
ارتبـاط خـدا بـا جهـان بـه     

طـور كـه نفـس در تمـام بـدن رخنـه       
ــز كــل جهــان را فر  نخســتين ني

  )322: 1385استيس، 
كـه از آن بـه آتـش يـا خـدا تعبيـر مـي       

ــه عقــل    ــوس از آن ب ــه تبعيــت از هراكليت ــد بلكــه ب نن
ايــن عقــل كــل و جهــاني بــا اصــول عقــل و بنــابر مشــيت 

ــارت ــر  عب  ،ديگ
ــي    ــالم حكــم م ــر ع ــي خــويش ب ــا اصــول عقلان ب

ــرپيچياز آن  ــي س نم

انگارانــه داشــتند،  تصــوري مــاده
ــادي را نيرو  ــالم م ــداشــتند كــه ع ــه   ي ــه اســت كــه ن ــد فراگرفت ــا و توانمن ي پوي

بلكـه بـا قصـد و غايـت در كـار اسـت و بـه ايـن         ) وار
منظــور بــه يــك طــرح عقلــي عــام و كلــي در سرا 

 :است طبيعت مادي رواقيان  داراي دو جنبه
ــابر نظــر رواقيــان در واقعيــت دو اصــل وجــود دارد، فعــل  بن

1، ج1380كاپلستون، 
ــت     ــطويي اس ــادة اولاي ارس ــان م ــل هم ــة منفع جنب

لوگــوس يــا عقــل و ســرانجام خــدايِ هراكليتــي اســت      
     ن و مـاده جنبة منفعـل امـري اسـت فاقـد تعـي

ــا آتــش و خداســت  ــة فعــال همان جنب
بخشـد  كنـد و بـه آن تحقـق مـي    

كـه بـه واقعيـت تحقـق و نظـم مـي      
توان آن را به تسلط و تأثير نفس بر بدن تشبيه 

نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل   
ارتبـاط خـدا بـا جهـان بـه      .آتش نخسـتين خداسـت  

طـور كـه نفـس در تمـام بـدن رخنـه        درسـت همـان  
ــز كــل جهــان را فر  نخســتين ني

استيس، (» .جهان است و جهان جسم اوست
كـه از آن بـه آتـش يـا خـدا تعبيـر مـي       

ــه عقــل    ــوس از آن ب ــه تبعيــت از هراكليت ــد بلكــه ب نن
ايــن عقــل كــل و جهــاني بــا اصــول عقــل و بنــابر مشــيت 

ــد ــه .بخش ــارت ب عب
ــي    ــالم حكــم م ــر ع ــي خــويش ب ــا اصــول عقلان ب

ــرار دارد و از آن  ق

تصــوري مــاده ،رواقيــان از عــالم
ــادي را نيرو  ــالم م داشــتند كــه ع

وار ماشـين ( طور مكـانيكي 
منظــور بــه يــك طــرح عقلــي عــام و كلــي در سرا 
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طبيعت مادي رواقيان  داراي دو جنبه

ــابر نظــر رواقيــان در واقعيــت دو اصــل وجــود دارد، فعــل  بن
كاپلستون، (» ).توپاسخون

ــت     ــطويي اس ــادة اولاي ارس ــان م ــل هم ــة منفع جنب
لوگــوس يــا عقــل و ســرانجام خــدايِ هراكليتــي اســت      

     جنبة منفعـل امـري اسـت فاقـد تعـي
ــا آتــش و خداســت  . ــة فعــال همان جنب
كنـد و بـه آن تحقـق مـي     از كيفيت عمـل مـي  

كـه بـه واقعيـت تحقـق و نظـم مـي       اسـت  بلكه امري درونـي 
توان آن را به تسلط و تأثير نفس بر بدن تشبيه  مي

نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل   
آتش نخسـتين خداسـت  

درسـت همـان  . ارتباط نفس با بـدن اسـت  
ــشِ  ــا آت ــز كــل جهــان را فر  خــدا ي نخســتين ني

جهان است و جهان جسم اوست
كـه از آن بـه آتـش يـا خـدا تعبيـر مـي        را رواقيان ايـن اصـل فعـال   
ــي مــي  ــه عقــل   دا تنهــا امــري عقلان ــوس از آن ب ــه تبعيــت از هراكليت ــد بلكــه ب نن

ايــن عقــل كــل و جهــاني بــا اصــول عقــل و بنــابر مشــيت  .كننــد
ــي  ــم م ــت را نظ ــد طبيع بخش

ــي    ــالم حكــم م ــر ع ــي خــويش ب ــا اصــول عقلان ب
ــروري    ــوانين ض ــت ق ــرار دارد و آنتح ق

رواقيــان از عــالم«
ــادي را نيرو  ــالم م داشــتند كــه ع

طور مكـانيكي  به
منظــور بــه يــك طــرح عقلــي عــام و كلــي در سرا 
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ــابر نظــر رواقيــان در واقعيــت دو اصــل وجــود دارد، فعــل « بن
توپاسخون( انفعال

ــت     ــطويي اس ــادة اولاي ارس ــان م ــل هم ــة منفع جنب
لوگــوس يــا عقــل و ســرانجام خــدايِ هراكليتــي اســت      

     جنبة منفعـل امـري اسـت فاقـد تعـي
ــديل ــذيري تب .دارد پ

از كيفيت عمـل مـي  
بلكه امري درونـي  ،

مي و آن حاكم است
نـــوع نخســـتين وجـــود بـــوده و همـــه چيـــز از آتـــش تشـــكيل    ،آتـــش«
آتش نخسـتين خداسـت  . شود مي

ارتباط نفس با بـدن اسـت  
ــد مــي ــشِ  .كن ــا آت خــدا ي

جهان است و جهان جسم اوست
رواقيان ايـن اصـل فعـال   
ــي مــي  تنهــا امــري عقلان

كننــد مــي يــادجهــاني 
ــويش ــي  ،خ ــم م ــت را نظ طبيع
ــاني ــطجه ــي    ، فق ــالم حكــم م ــر ع ــي خــويش ب ــا اصــول عقلان ب

ــروري    ــوانين ض ــت ق تح
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 ،آيــد كــه در جهــان
ــابع  ــالم تـ عـ
ــي   ــري عقلانـ جبـ

ــق آن  طب
ــ  ياحتراق
هـا و   پايـاني از سـاختن  

خــدا كــه آتــش اســت 
را كــه  

ســپس ايــن 
ــكل     ــاره ش ــان دوب ــود و جه ش
ــان   ــزء جه ج

بــه  ة ابعــاد
در  ،آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

» .يــات بـــه عــالم پيشـــين شـــباهت دارد  

ــي   ــق و كل ــل مطل ــول عق ــودن  معل ب
كنـد   را بـه خـود تبـديل مـي    

عقــل جهــاني 
از  .آورد
 .آيـد  نمـي 
ــاق ــد و اتف ــا كن و  ه

چنــين ديــدگاهي لــوازم و نتــايج ژرفــي 

آيــد كــه در جهــان
ــين ــابع  ،همچنـ ــالم تـ عـ

ــالم   ــر عـ ــه بـ ــت و درنتيجـ ــروري اسـ ــي   ،ضـ ــري عقلانـ جبـ

ــر اي كــه ــق آن  ب طب
ــپس آن را از   ــد و س ــ راهده احتراق

پايـاني از سـاختن  
خــدا كــه آتــش اســت 

 ة عــالمهمــ ،كلــي
ــه آتــش تبــديل مــي  ــاره ب ســپس ايــن  ،كنــد دوب

ــكل     ــاره ش ــان دوب ــود و جه ش
ــه  ــرار جزءب ــان   تك ــزء جه ج

ة ابعــادان پيشــين اســت كــه در همــ
آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

يــات بـــه عــالم پيشـــين شـــباهت دارد  

ــي   ــق و كل ــل مطل ــول عق معل
را بـه خـود تبـديل مـي    

عقــل جهــاني ديگــر، 
ــي آورد وجــود م
نمـي هـا بـه دسـت    

ــي ــاق را طــي م ــد و اتف كن
چنــين ديــدگاهي لــوازم و نتــايج ژرفــي 

  .پردازيم

آيــد كــه در جهــان اصــل فعــال يــا خــدا چنــين برمــي
ــود دارد  ــين .غايـــت و نظمـــي عقلانـــي وجـ همچنـ

ــالم   ــر عـ ــه بـ ــت و درنتيجـ ــروري اسـ ضـ

ــد ــان كردن ــه .را بي اي كــه نظري
ــپس آن را از   ــد و س ده

پايـاني از سـاختن   بـي  ةكـه سلسـل  
خــدا كــه آتــش اســت  ،ديگــر عبــارت

كلــي يكشــد و در حريقــ
ــه آتــش تبــديل مــي  ــاره ب دوب

ــي   ــديل م ــر تب ــكل     ديگ ــاره ش ــان دوب ــود و جه ش
ــراوان دارد   ــت ف ــا اهمي ــه در اينج ــه  ،آنچ ــرار جزءب تك

ان پيشــين اســت كــه در همــ
آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

يــات بـــه عــالم پيشـــين شـــباهت دارد  

ــي   ــق و كل ــل مطل ــول عق معل
را بـه خـود تبـديل مـي     ة عـالم 
ديگــر،   ازســوي .آينــد

ــل ــه اســاس عق ــي ب وجــود م
هـا بـه دسـت     نعـل جهـان  

ــي چرخشــي را طــي م
چنــين ديــدگاهي لــوازم و نتــايج ژرفــي 

پردازيم گذارد كه در ادامه به آن مي

اصــل فعــال يــا خــدا چنــين برمــي
ــود دارد  غايـــت و نظمـــي عقلانـــي وجـ

ــالم   ــر عـ ــه بـ ــت و درنتيجـ ــروري اسـ ضـ

ــاني ــق جه ــد حري ــان كردن را بي
ــي    ــورت م ــالم ص ــه ع ــپس آن را از   ب ــد و س ده

كـه سلسـل   طـوري  بـه 
عبــارت بــه .هــاي عــالم وجــود دارد

كشــد و در حريقــ ن خــود مــي
ــه آتــش تبــديل مــي  ــاره ب دوب

ــي   ــديل م ــر تب ديگ
ــراوان دارد   ــت ف ــا اهمي ــه در اينج آنچ

ان پيشــين اســت كــه در همــهمــان جهــ
آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

يــات بـــه عــالم پيشـــين شـــباهت دارد  ئجز ةهــر عـــالم جديــد در همـ ــ 
446(   

ــان  ــزء جه ــا ج ــي   ،ه ــق و كل ــل مطل ــول عق معل
ة عـالم سـويي آتـش اسـت و هم ـ   
آينــد دوبــاره همــه چيــز از او پديــد مــي
ــز را بر ــلهمــه چي اســاس عق
نعـل جهـان   بـه   اي غيـر از تكـرار نعـل   

ــدي    ــالم فراين ــان و ع چرخشــيگــويي كــه جه
چنــين ديــدگاهي لــوازم و نتــايج ژرفــي . شــوند رخــدادهاي آن بعينــه تكــرار مــي

گذارد كه در ادامه به آن مي

اصــل فعــال يــا خــدا چنــين برمــي و دانســتنِِ آتــش
ــود دارد  غايـــت و نظمـــي عقلانـــي وجـ

ــالم   ــر عـ ــه بـ ــت و درنتيجـ ــروري اسـ ضـ

  و تكرار عالم
ــاني ــق جه حري

ــي    ــورت م ــالم ص ــه ع ب
بـه  ،گردانـد  جهاني به خود بـاز مـي  

هــاي عــالم وجــود دارد
ن خــود مــيرا بــه درو

ــه آتــش تبــديل مــي  ،وجــود آمــده بــود ــاره ب دوب
ــر   ــه عناص ــاره ب ــي   دوب ــديل م ــر تب ديگ

ــراوان دارد   ــت ف ــا اهمي ــه در اينج آنچ
همــان جهــ دقيقــاً ،اســت و جهــان جديــد

آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود
   .افتد اين عالم هم اتفاق مي

هــر عـــالم جديــد در همـ ــ 
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ــه  ــق و جزءب ــان  دقي ــزء جه ج
سـويي آتـش اسـت و هم ـ   
دوبــاره همــه چيــز از او پديــد مــي

ــد  ــز را برخداون همــه چي
اي غيـر از تكـرار نعـل   

ــدي    ــالم فراين ــان و ع گــويي كــه جه
رخــدادهاي آن بعينــه تكــرار مــي

گذارد كه در ادامه به آن مي در باب اخلاق برجاي مي

دانســتنِِ آتــش و 
ــاهنگي ــود دارد  و همـ غايـــت و نظمـــي عقلانـــي وجـ

ــيِ  ــوانين عقلانـ ــالم   قـ ــر عـ ــه بـ ــت و درنتيجـ ــروري اسـ ضـ
  .فرماست

و تكرار عالم حريق جهاني
ــ ــان نظري ــاني ةرواقي ــق جه حري
ــش   ــا آت ــدا ي ــي    ،خ ــورت م ــالم ص ــه ع ب

جهاني به خود بـاز مـي  
هــاي عــالم وجــود دارد كــردن خــراب

را بــه درو ة جهــان
ــ وجــود آمــده بــود  هاز آتــش ب

ــش ــر   ،آت ــه عناص ــاره ب دوب
ــرد ــراوان دارد  .گي ــت ف ــا اهمي ــه در اينج آنچ

اســت و جهــان جديــد
آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

اين عالم هم اتفاق مي
هــر عـــالم جديــد در همـ ــ «

1380كاپلستون، (
ــرار ــه  تك ــق و جزءب دقي
سـويي آتـش اسـت و هم ـ    خـدا از  .خداست
دوبــاره همــه چيــز از او پديــد مــي ،و ســپس

ــق اســت و  ــد و مطل خداون
اي غيـر از تكـرار نعـل    اين دو مقدمه نتيجه

ــدي    ــالم فراين ــان و ع گــويي كــه جه
رخــدادهاي آن بعينــه تكــرار مــي

در باب اخلاق برجاي مي

 

 

 مطلــق
ــاهنگي همـ

ــيِ  ــوانين عقلانـ قـ
فرماست محك

حريق جهاني - 
ــ ــان نظري رواقي
ــش   ــا آت ــدا ي خ

جهاني به خود بـاز مـي  
خــراب

ة جهــانهمــ
از آتــش بــ

ــش آت
ــي ــرد م گي

اســت و جهــان جديــد
آن شـــباهت دارد و همـــان حـــوادثي كـــه در عـــالم پيشـــين رخ  داده بـــود

اين عالم هم اتفاق مي

ــرار تك
خداست
و ســپس

ــق اســت و  و مطل
اين دو مقدمه نتيجه

ــدي    ــالم فراين ــان و ع گــويي كــه جه
رخــدادهاي آن بعينــه تكــرار مــي

در باب اخلاق برجاي مي



ي از عـــالم اســـت و تحـــت همـــان 
فعــال و 

. سـت فعـالش نيـز نفـس او   
 بـه وجـود آمـده   

. يابـد  جريان مي
ل توليـد مثـل   از  ،نخستين دميده شده و سپس در ع

مانـد تـا   
ي ديگر بـه  

اخـلاق  
ي از عالم 

بعينه  محكوم به تكرارِ
ـال انسـان نيـز       اين تكرار حتـي بـه اع

ـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده      در  ،كند وآدمي به ناگزير اع

ــ ود و ش
ــام   انجـ

ايــن پرســش انتقــادي و مهــم پــيش  

چنين بـه    حريق جهاني و كلي و ه

ـــان  ي از عـــالم اســـت و تحـــت ه
ــ فعــال و  ةانســان متشــكل از جنب

فعـالش نيـز نفـس او   
بـه وجـود آمـده   اي از خـدا يـا آتـش    
  .گردد
جريان مي اوانسان بخشي از آتش الهي است كه از خداوند در 

نخستين دميده شده و سپس در عمل توليـد مثـل  
مانـد تـا    پس از مرگ در وجود فرد باقي مي

ي ديگر بـه  حريق بزرگ كلي فرابرسد كه در آن نفوس و همه چيزها

اخـلاق   ،انسـان  ةآن دربـار 
ي از عالم ئبه اينكه جز

محكوم به تكرارِ
اين تكرار حتـي بـه اعمـال انسـان نيـز      

ـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده      كند وآدمي به ناگزير اع

ــي  ــاهر م ــوالي ظ ــ مت ش
ــام داده اســـت   ــود انجـ ــين خـ ــتي پيشـ ــه در هسـ ــابه آنچـ ــالي مشـ  ،افعـ

ايــن پرســش انتقــادي و مهــم پــيش  
  

حريق جهاني و كلي و همچنين بـه 

ـــان  ي از عـــالم اســـت و تحـــت ه
ــ . انســان متشــكل از جنب

فعـالش نيـز نفـس او    ةاولـي و جنب ـ 
اي از خـدا يـا آتـش    

گردد و سرانجام نيز در حريق جهاني به آتش الهي يا خدا بازمي
انسان بخشي از آتش الهي است كه از خداوند در 

ل توليـد مثـل   نخستين دميده شده و سپس در ع
پس از مرگ در وجود فرد باقي مي

ه چيزها حريق بزرگ كلي فرابرسد كه در آن نفوس و ه
  

آن دربـار  تبـعِ  جهـان و بـه  
به اينكه جز  انسان بنا .گيرد

محكوم به تكرارِ ،انمانند جه
ـال انسـان نيـز       اين تكرار حتـي بـه اع

ـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده      كند وآدمي به ناگزير اع

ــي صــورت  ــاهر م ــوالي ظ مت
ــام داده اســـت   ــود انجـ ــين خـ ــتي پيشـ ــه در هسـ ــابه آنچـ ــالي مشـ افعـ

ايــن پرســش انتقــادي و مهــم پــيش  
  .توان جايگاهي براي اختيار انسان قائل شد

چنين بـه  حريق جهاني و كلي و ه

ـــان ئـــاز ديـــدگاه رواقيـــان انســـان نيـــز جز ي از عـــالم اســـت و تحـــت ه
ــرار دارد  ــرد كــه عــالم ق .گي

ـان مـاد   اولـي و جنب ـ  ةه
اي از خـدا يـا آتـش     ي بارقـه ينفس انسان از آتـش اسـت و گـو   

و سرانجام نيز در حريق جهاني به آتش الهي يا خدا بازمي
انسان بخشي از آتش الهي است كه از خداوند در 

ل توليـد مثـل   نخستين دميده شده و سپس در ع
پس از مرگ در وجود فرد باقي مي و شود

ه چيزها حريق بزرگ كلي فرابرسد كه در آن نفوس و ه
  )322: 1385استيس، 

جهـان و بـه   ةبا توجه به ديدگاه رواقيان دربـار 
گيرد وسويي جبرگرايانه به خود مي

مانند جه، است و در حريق كلي و جهاني شركت دارد
ـال انسـان نيـز       .هاي اوست اين تكرار حتـي بـه اع

كند وآدمي به ناگزير اعمـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده     
   .كند

ــالم   ــر ع ــردي در ه ــهف صــورت  ب
ــام داده اســـت   ــود انجـ ــين خـ ــتي پيشـ ــه در هسـ ــابه آنچـ ــالي مشـ افعـ

  )446: 1، ج 
ايــن پرســش انتقــادي و مهــم پــيش   ،بــا توجــه بــه ايــن ديــدگاه جبرگرايانــه 

توان جايگاهي براي اختيار انسان قائل شد

چنين بـه  ، يعنيالمع ة حريق جهاني و كلي و ه

از ديـــدگاه رواقيـــان انســـان نيـــز جز
ــرار دارد  ــرد كــه عــالم ق گي

همـان مـاد   ،منفعـل 
نفس انسان از آتـش اسـت و گـو   

و سرانجام نيز در حريق جهاني به آتش الهي يا خدا بازمي
انسان بخشي از آتش الهي است كه از خداوند در 

ل توليـد مثـل   آتش الهي در وجود انسانِ نخستين دميده شده و سپس در ع
شود والدين به فرزندان منتقل مي

ه چيزها حريق بزرگ كلي فرابرسد كه در آن نفوس و ه
استيس، (» .گردند

  
با توجه به ديدگاه رواقيان دربـار 

وسويي جبرگرايانه به خود مي
است و در حريق كلي و جهاني شركت دارد

هاي اوست جزء رخدادها و اتفاق
ـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده      كند وآدمي به ناگزير اع

كند تكرار مي 
ــر انســان ــالم   و ه ــر ع ــردي در ه ف

ــام داده اســـت   ــود انجـ ــين خـ ــتي پيشـ ــه در هسـ ــابه آنچـ ــالي مشـ افعـ
، ج 1380كاپلستون، 

بــا توجــه بــه ايــن ديــدگاه جبرگرايانــه 
توان جايگاهي براي اختيار انسان قائل شد

ةبا ديدگاهي كه رواقيان دربار

  انسان
از ديـــدگاه رواقيـــان انســـان نيـــز جز

ــرار مــي ــي ق ــرار دارد  ك ــرد كــه عــالم ق گي
منفعـل  بـة جن .منفعل است

نفس انسان از آتـش اسـت و گـو   
و سرانجام نيز در حريق جهاني به آتش الهي يا خدا بازمي

انسان بخشي از آتش الهي است كه از خداوند در نفس «
آتش الهي در وجود انسانِ

والدين به فرزندان منتقل مي
ه چيزهاكه  يزمان حريق بزرگ كلي فرابرسد كه در آن نفوس و ه

گردند خدا باز مي

  اخلاق رواقي
با توجه به ديدگاه رواقيان دربـار 

وسويي جبرگرايانه به خود مي رواقي سمت
است و در حريق كلي و جهاني شركت دارد

جزء رخدادها و اتفاق و جزءبه
ـالي را كـه در عـالم پيشـين انجـام داده      سرايت مي كند وآدمي به ناگزير اع

 عالم جديد نيز دقيقاً
ــر انســان« ه

ــام داده اســـت   ــود انجـ ــين خـ ــتي پيشـ ــه در هسـ ــابه آنچـ ــالي مشـ افعـ
كاپلستون، (» .دهد مي

بــا توجــه بــه ايــن ديــدگاه جبرگرايانــه 
توان جايگاهي براي اختيار انسان قائل شد آيد كه آيا مي

  اختيار
با ديدگاهي كه رواقيان دربار
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انسان  - 
از ديـــدگاه رواقيـــان انســـان نيـــز جز

ــرار مــيح كمــي ق
منفعل است

نفس انسان از آتـش اسـت و گـو   
و سرانجام نيز در حريق جهاني به آتش الهي يا خدا بازمي

  
اخلاق رواقي .3

با توجه به ديدگاه رواقيان دربـار 
ت رواقي س

است و در حريق كلي و جهاني شركت دارد
و جزءبه

سرايت مي
عالم جديد نيز دقيقاً

بــا توجــه بــه ايــن ديــدگاه جبرگرايانــه  
آيد كه آيا مي مي

اختيار  - 
با ديدگاهي كه رواقيان دربار
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از سـوي خـدا يـا عقـل مطلـق      
نـاگزير  
اختياري كه رواقيان درصـدد انكـارش بودنـد بـه     
به ميـان  
چنـين نيسـت كـه    
بايسـت همـان   
يد نيز همان كار را انجـام خواهـد   
عقلــي و 
 ةدر مقـام جنب ـ 

 نيسـت  

كننـد كـه بـا    
اختيـار دربـارة حـوادث و    

ناچـار   كـه بـه  

بــه ايــن معنــي بــود كــه كســي آگاهانــه و از 
روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   

ــه     ــان ارائ ــال انس ــارة اعم ــار درب ــان از اختي رواقي
انسـان  وسـيلة آن  

ــا از  و معمــولاً مــراد م

، آن شــود، بلكــه رواقيــان
آيــد،  شــود و از آن ســخن بــه ميــان مــي

دهنـــد و در ايـــن حـــوزه آن را 

از سـوي خـدا يـا عقـل مطلـق      
نـاگزير    بـه  انديشـيدند، 

اختياري كه رواقيان درصـدد انكـارش بودنـد بـه     
به ميـان   ،عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيار

چنـين نيسـت كـه     ،دهـد 
بايسـت همـان    مي ه اجبار

يد نيز همان كار را انجـام خواهـد   
عقلــي و و  عنــوان عقــل كلــي و مطلــق، قــوانين ضــروري 

در مقـام جنب ـ  ،فرما سـاخته و از درون بـر آن  
 داراي اختيار و آزادي به اين معنا

  .انجام دهد

كننـد كـه بـا     رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   
اختيـار دربـارة حـوادث و    

كـه بـه  عنوان فاعل عمل، به كاري 
 :  

بــه ايــن معنــي بــود كــه كســي آگاهانــه و از 
روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   

ــه     ــان ارائ ــال انس ــارة اعم ــار درب ــان از اختي رواقي
وسـيلة آن   تـوان آنـان را معتقـد بـه اختيـاري دانسـت كـه بـه        

ــا از  و معمــولاً مــراد م

شــود، بلكــه رواقيــان
شــود و از آن ســخن بــه ميــان مــي

دهنـــد و در ايـــن حـــوزه آن را 

از سـوي خـدا يـا عقـل مطلـق       تكـرار بعينـه و دقيـق آن   
انديشـيدند،  گونه مـي  نيز همين

اختياري كه رواقيان درصـدد انكـارش بودنـد بـه     
عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيار

دهـد  را انجـام مـي  
ه اجباربلكه ب ،توانست كار و كارهاي ديگري را انجام دهد

يد نيز همان كار را انجـام خواهـد   
عنــوان عقــل كلــي و مطلــق، قــوانين ضــروري 

فرما سـاخته و از درون بـر آن  
داراي اختيار و آزادي به اين معنا

انجام دهد، كند مي عمل
رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   

اختيـار دربـارة حـوادث و     ،در نظر آنـان 
عنوان فاعل عمل، به كاري 

: گويد باره مي
بــه ايــن معنــي بــود كــه كســي آگاهانــه و از 
روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   

(  
ــه     ــان ارائ ــال انس ــارة اعم ــار درب ــان از اختي رواقي

تـوان آنـان را معتقـد بـه اختيـاري دانسـت كـه بـه        
ــه انتخــاب   ــادر ب ــاگون، ق ــا از  اســتهــاي گون و معمــولاً مــراد م

شــود، بلكــه رواقيــان جــا خــتم نمــي
شــود و از آن ســخن بــه ميــان مــي

دهنـــد و در ايـــن حـــوزه آن را  در امـــور و حـــالات درونـــي انســـان قـــرار مـــي

تكـرار بعينـه و دقيـق آن   
نيز همين انسان

اختياري كه رواقيان درصـدد انكـارش بودنـد بـه     
عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيار

را انجـام مـي   يو كـار  
توانست كار و كارهاي ديگري را انجام دهد
يد نيز همان كار را انجـام خواهـد   هاي آينده و جد

عنــوان عقــل كلــي و مطلــق، قــوانين ضــروري 
فرما سـاخته و از درون بـر آن   خطاناپذير خويش را بر عالم حكم
داراي اختيار و آزادي به اين معنا انسانِ ،

عملكار و عمل ديگري غير از آنچه 
رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   

در نظر آنـان  .شان سازگار باشد
عنوان فاعل عمل، به كاري  اعمال، صرفاً به اين معناست كه انسان به

باره مي كاپلستون در اين
بــه ايــن معنــي بــود كــه كســي آگاهانــه و از ) رواقيــان

روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   
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ــه     ــان ارائ ــال انس ــارة اعم ــار درب ــان از اختي رواقي
تـوان آنـان را معتقـد بـه اختيـاري دانسـت كـه بـه        

ــه انتخــاب   ــادر ب ــاگون، ق هــاي گون

جــا خــتم نمــي امــا بحــث دربــارة اختيــار بــه همــين 
شــود و از آن ســخن بــه ميــان مــي طــور معمــول اراده مــي

در امـــور و حـــالات درونـــي انســـان قـــرار مـــي

تكـرار بعينـه و دقيـق آن    ،ضرورت عقلاني
انسان ةدربار ،داشتند و به پيروي از آن
اختياري كه رواقيان درصـدد انكـارش بودنـد بـه      .كردند اختيار انسان را انكار مي

عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيار
 فردي عمـل   وقتي

توانست كار و كارهاي ديگري را انجام دهد
هاي آينده و جد داد و در عالم

ــه ــد ب عنــوان عقــل كلــي و مطلــق، قــوانين ضــروري  زيــرا خداون
خطاناپذير خويش را بر عالم حكم

،بنابراين. دارد
كار و عمل ديگري غير از آنچه 

رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   
شان سازگار باشديا

اعمال، صرفاً به اين معناست كه انسان به
كاپلستون در اين. انجام خواهد داد، آگاه باشد
رواقيــان(آزادي بــراي آنــان 

روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   
1380كاپلستون، (

ــه     ــي ك ــه تعريف ــه ب ــا توج ــه    ب ــان ارائ ــال انس ــارة اعم ــار درب ــان از اختي رواقي
تـوان آنـان را معتقـد بـه اختيـاري دانسـت كـه بـه        

ــه انتخــاب   ــادر ب ــاگون، ق هــاي گون
  

امــا بحــث دربــارة اختيــار بــه همــين 
طــور معمــول اراده مــي

در امـــور و حـــالات درونـــي انســـان قـــرار مـــي

ضرورت عقلاني 
داشتند و به پيروي از آن
اختيار انسان را انكار مي

عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيار
وقتي مثلاً .آوريم

توانست كار و كارهاي ديگري را انجام دهد
داد و در عالم كار را انجام مي

ــه ــد ب زيــرا خداون
خطاناپذير خويش را بر عالم حكم

دارد چيرگي ،فعال عالم
كار و عمل ديگري غير از آنچه تواند  كه مي

رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   
ا ةديدگاه جبرگرايان

اعمال، صرفاً به اين معناست كه انسان به
انجام خواهد داد، آگاه باشد

آزادي بــراي آنــان «
روي قصــد يعنــي بــا رضــايت، آنچــه را انجــام دهــد كــه بــه هــر تقــدير انجــام   

كاپلستون، (» .خواهد داد
ــه     ــي ك ــه تعريف ــه ب ــا توج ب

تـوان آنـان را معتقـد بـه اختيـاري دانسـت كـه بـه         دهند، نمي
ــه ــان گزين ــه انتخــاب   از مي ــادر ب ــاگون، ق هــاي گون

  .اختيار، همين است
امــا بحــث دربــارة اختيــار بــه همــين 

طــور معمــول اراده مــي اختيــاري كــه بــه
در امـــور و حـــالات درونـــي انســـان قـــرار مـــي

 

 

 ةواسط
داشتند و به پيروي از آن
اختيار انسان را انكار مي

عناي انتخاب آزادانه و بدون ضرورتي بود كه ما هنگام سخن از اختيارم
آوريم مي
توانست كار و كارهاي ديگري را انجام دهد مي

كار را انجام مي
ــه ؛داد ــد ب زيــرا خداون

خطاناپذير خويش را بر عالم حكم
فعال عالم

كه مي
رواقيان در پي تبيين جديدي از اختيار، تعريفـي از آن ارائـه مـي   

ديدگاه جبرگرايان
اعمال، صرفاً به اين معناست كه انسان به

انجام خواهد داد، آگاه باشد

ــه     ــي ك ــه تعريف ــه ب ــا توج ب
دهند، نمي مي

ــه ــان گزين از مي
اختيار، همين است

امــا بحــث دربــارة اختيــار بــه همــين 
اختيــاري كــه بــه

در امـــور و حـــالات درونـــي انســـان قـــرار مـــي



ــان را آزاد و   ــوان انســ تــ
ــي اســت و آن     ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي
ــه حــوادث و رخــدادها و   رضــايت ب
ديگــر، انســان 
هـا جبـري و تحـت قـوانين عقلانـيِ      
خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  
ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
بايســت اذعــان كــرد كــه در ايــن ديــدگاه، اختيــار 
ــن    ــه اي ــم ب ــود و آن ه ش
ــا    ــدير خــدا ي ــالم و رخــدادهاي آن مشــيت و تق د، ع
ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق
ــت و   ــد داش نخواه
بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد مـي تـوان گفـت،         
دور، خـــود را برتـــر از اقـــوام ديگـــر  
پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  
آنچــه ايــن رويكــرد 
كــرد، همانــا احالــة عــالم و امــور آن 
بـه انسـان،  بـه تقـدير  و مشـيت ضـروري و عقلانـي خـدا         

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
. ك.ر(

ــان را آزاد و   ــوان انســ تــ
ــي اســت و آن     ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي
ــه حــوادث و رخــدادها و   رضــايت ب

ديگــر، انســان  عبــارت
هـا جبـري و تحـت قـوانين عقلانـيِ      
خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  
ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
بايســت اذعــان كــرد كــه در ايــن ديــدگاه، اختيــار 
ــن    ــه اي ــم ب ــود و آن ه ش
ــا    ــدير خــدا ي ــالم و رخــدادهاي آن مشــيت و تق د، ع
ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق

ــت و  ...  ــد داش نخواه
بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد مـي تـوان گفـت،         
دور، خـــود را برتـــر از اقـــوام ديگـــر  
پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  

آنچــه ايــن رويكــرد . 
كــرد، همانــا احالــة عــالم و امــور آن 
بـه انسـان،  بـه تقـدير  و مشـيت ضـروري و عقلانـي خـدا         

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
( .در عـــالم انتخـــاب كـــرده بودنـــد

ــي  ــه در آن مــ ــان را آزاد و   اي كــ ــوان انســ تــ
ــي اســت و آن     ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي
ــه حــوادث و رخــدادها و   رضــايت ب

عبــارت طــوركلي بــه عــالم و نظــم ضــروري و عقلانــيِ آن؛ بــه 
هـا جبـري و تحـت قـوانين عقلانـيِ      
خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  
ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
بايســت اذعــان كــرد كــه در ايــن ديــدگاه، اختيــار 

ــي  ــدود م ــن    اش مح ــه اي ــم ب ــود و آن ه ش
ــا    ــدير خــدا ي ــالم و رخــدادهاي آن مشــيت و تق د، ع
ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق

ــرت و     ــاراحتي و حس ــطراب و ن ــر اض ــاهي ديگ ــن آگ ...  اي
بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد مـي تـوان گفـت،         
دور، خـــود را برتـــر از اقـــوام ديگـــر  
پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  

. دنتيجــه تشــويش و اضــطراب و نبــود آرامــش در امــان نبــو
كــرد، همانــا احالــة عــالم و امــور آن 
بـه انسـان،  بـه تقـدير  و مشـيت ضـروري و عقلانـي خـدا         

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
در عـــالم انتخـــاب كـــرده بودنـــد

ــي  ــه در آن مــ اي كــ
ــي اســت و آن     ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي

ــاه بيــان كــرد  ــه حــوادث و رخــدادها و  : در عبــارتي كوت رضــايت ب
طــوركلي بــه عــالم و نظــم ضــروري و عقلانــيِ آن؛ بــه 

هـا جبـري و تحـت قـوانين عقلانـيِ       اگر به اين نكته آگـاه باشـد كـه همـة اتفـاق     
خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  
ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
بايســت اذعــان كــرد كــه در ايــن ديــدگاه، اختيــار 

ــي   ــالات درون ــه ح ــان ب ــي  و آزادي انس ــدود م اش مح
ــا    ــدير خــدا ي ــالم و رخــدادهاي آن مشــيت و تق د، ع
ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق

ــرت و     ــاراحتي و حس ــطراب و ن ــر اض ــاهي ديگ ــن آگ اي
بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد مـي تـوان گفـت،         . درنتيجه به آرامـش خواهـد رسـيد   

دور، خـــود را برتـــر از اقـــوام ديگـــر  چنـــدان 
پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  

نتيجــه تشــويش و اضــطراب و نبــود آرامــش در امــان نبــو
كــرد، همانــا احالــة عــالم و امــور آن  را قــادر بــه چنــين دســتاورد و مــوفقيتي مــي

بـه انسـان،  بـه تقـدير  و مشـيت ضـروري و عقلانـي خـدا         

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
در عـــالم انتخـــاب كـــرده بودنـــد بـــود كـــه در مقابـــل شـــر موجـــود 

ــوزه  ــا حــ ــي  تنهــ ــه در آن مــ اي كــ
ــي اســت و آن     ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي

ــاه بيــان كــرد  در عبــارتي كوت
ــه  طــوركلي بــه عــالم و نظــم ضــروري و عقلانــيِ آن؛ ب

اگر به اين نكته آگـاه باشـد كـه همـة اتفـاق     
خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  
ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         

بايســت اذعــان كــرد كــه در ايــن ديــدگاه، اختيــار  رو مــي ازايــن
ــي   ــالات درون ــه ح ــان ب و آزادي انس

 ــ ــي بدان ــا   معناســت كــه آدم ــدير خــدا ي ــالم و رخــدادهاي آن مشــيت و تق د، ع
ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق

ــرت و     ــاراحتي و حس ــطراب و ن ــر اض ــاهي ديگ ــن آگ اي
درنتيجه به آرامـش خواهـد رسـيد   

چنـــدان  اي نـــه انســـاني كـــه در گذشـــته
پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  

نتيجــه تشــويش و اضــطراب و نبــود آرامــش در امــان نبــو
را قــادر بــه چنــين دســتاورد و مــوفقيتي مــي

بـه انسـان،  بـه تقـدير  و مشـيت ضـروري و عقلانـي خـدا          از جمله امـور مربـوط   

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
بـــود كـــه در مقابـــل شـــر موجـــود 

ــد ــوزه . پذيرنــ ــا حــ تنهــ
ــي اســت و آن     صــاحب ــي و روحــي آدم ــار دانســت، قلمــرو حــالات درون اختي
ــاه بيــان كــرد  تــوان را مــي در عبــارتي كوت

ــه  طــوركلي بــه عــالم و نظــم ضــروري و عقلانــيِ آن؛ ب
اگر به اين نكته آگـاه باشـد كـه همـة اتفـاق     

خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
ناراحــت نشــده و دچــار تشــويش نخواهــد شــد؛ بلكــه ســر تســليم بــه  دهــد، 

ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
ازايــن. خواهيــد رســيد

ــي   ــالات درون ــه ح ــان ب و آزادي انس
 ــ ــي بدان معناســت كــه آدم

ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق
ــرت و     ــاراحتي و حس ــطراب و ن ــر اض ــاهي ديگ ــن آگ اي

درنتيجه به آرامـش خواهـد رسـيد   
انســـاني كـــه در گذشـــته

پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و  
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و 
ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  

نتيجــه تشــويش و اضــطراب و نبــود آرامــش در امــان نبــو
را قــادر بــه چنــين دســتاورد و مــوفقيتي مــي

از جمله امـور مربـوط   

  شرّ اخلاقي 
ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي

بـــود كـــه در مقابـــل شـــر موجـــود 
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ــي ــد مــ پذيرنــ
صــاحب
را مــي

ــه  بــه طــوركلي بــه عــالم و نظــم ضــروري و عقلانــيِ آن؛ ب
اگر به اين نكته آگـاه باشـد كـه همـة اتفـاق     

خــدا يــا همــان عقــل مطلــق اســت، ديگــر از حــوادث و هــر آنچــه در عــالم رخ  
دهــد،  مــي

ايــن تقــدير و مشــيت حتمــي فــرود خواهــد آورد و در نهايــت بــه آرامــش         
خواهيــد رســيد

ــي   ــالات درون ــه ح ــان ب و آزادي انس
 ــ ــي بدان معناســت كــه آدم

ــا      ــه اســت و ب ــي نهفت ــيش آن ضــرورتي عقلان ــس و پ ــوده و در پ ــق ب ــل مطل عق
ــرت و     ــاراحتي و حس ــطراب و ن ــر اض ــاهي ديگ ــن آگ اي

درنتيجه به آرامـش خواهـد رسـيد   
انســـاني كـــه در گذشـــته

پنداشـــت و بـــراي خـــويش جايگـــاهي در مدينـــه و جامعـــة ارگانيـــك و   مـــي
وار قائـــل بـــود؛ اكنـــون، هويـــت و برتـــري خـــويش را از دســـت داده و  انـــدام

ســـرخورده شـــده اســـت؛ ازطرفـــي نيـــز از رنـــج و نـــاراحتي و نـــابرابري و در  
نتيجــه تشــويش و اضــطراب و نبــود آرامــش در امــان نبــو

را قــادر بــه چنــين دســتاورد و مــوفقيتي مــي
از جمله امـور مربـوط   

  .بود
شرّ اخلاقي  - 

ــا موضــعي     ــر شــر اخلاقــي داشــتند، متفــاوت ب ــان در براب موضــعي كــه رواقي
بـــود كـــه در مقابـــل شـــر موجـــود 
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  از نظـــر رواقيــان، هـــيچ فعلــي بـــه خـــودي  
اگــر خــود فعــل را بنگــريم، از نظــر  
افتــد و هــيچ مســئوليت 
د؛ بنــابراين ســزاوار ســرزنش و تحســين 
مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  
طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد
طــور اتفــاقي و بــدون 
ــرگ    ــاده، م ــاق افت آنچــه در خــارج اتف
كنـد كـه او بـه قتـل رسـيده يـا نرسـيده و اگـر         
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

. شـود، نيـت فاعـل ايـن عمـل اسـت      
ــه . آورد ب

ــا نيــت  كنــد، همان
ت و دهـد، مـرگ يـك انسـان اس ـ    

ســازد قصــد و نيــت، يعنــي وضــع اخلاقــي فــاعلي  
تفـاوت و  

اشــته باشــد، نيــت 
درنتيجــه 
تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

از نظـــر رواقيــان، هـــيچ فعلــي بـــه خـــودي  
اگــر خــود فعــل را بنگــريم، از نظــر  
افتــد و هــيچ مســئوليت 
د؛ بنــابراين ســزاوار ســرزنش و تحســين 
مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  
طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد
طــور اتفــاقي و بــدون 
ــرگ    ــاده، م ــاق افت آنچــه در خــارج اتف
كنـد كـه او بـه قتـل رسـيده يـا نرسـيده و اگـر         
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

شـود، نيـت فاعـل ايـن عمـل اسـت      
ــي آورد وجــود م

ــا نيــت  ديگــر، آنچــه قتــل را ســزاوار ســرزنش و تــوبيخ مــي  كنــد، همان
دهـد، مـرگ يـك انسـان اس ـ    

ســازد قصــد و نيــت، يعنــي وضــع اخلاقــي فــاعلي  
تفـاوت و   عنـوان موجـود فيزيكـي بـي    

اشــته باشــد، نيــت توانــد شــر اخلاقــي در آن وجــود د
درنتيجــه . تــوان شــر اخلاقــي قائــل شــد

تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

از نظـــر رواقيــان، هـــيچ فعلــي بـــه خـــودي  
اگــر خــود فعــل را بنگــريم، از نظــر  

افتــد و هــيچ مســئوليت  جــان كــه در جهــان اتفــاق مــي
د؛ بنــابراين ســزاوار ســرزنش و تحســين 
مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  
طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد

طــور اتفــاقي و بــدون  و نيتــي بــوده يــا بــه
ــرگ    ــاده، م ــاق افت آنچــه در خــارج اتف
كنـد كـه او بـه قتـل رسـيده يـا نرسـيده و اگـر         
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

  . صرف يافت
شـود، نيـت فاعـل ايـن عمـل اسـت      

ــه     ــاني را ب ــل انس ــام قت ــه ن ــل اســت كــه شــري ب ــي قصــد فاع وجــود م
ديگــر، آنچــه قتــل را ســزاوار ســرزنش و تــوبيخ مــي 

دهـد، مـرگ يـك انسـان اس ـ    
 .  

ســازد قصــد و نيــت، يعنــي وضــع اخلاقــي فــاعلي  
عنـوان موجـود فيزيكـي بـي    

448(  
توانــد شــر اخلاقــي در آن وجــود د

تــوان شــر اخلاقــي قائــل شــد
تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

از نظـــر رواقيــان، هـــيچ فعلــي بـــه خـــودي   )448
اگــر خــود فعــل را بنگــريم، از نظــر  . خــود، شــر نبــوده و ســزاوار تــوبيخ نيســت 

جــان كــه در جهــان اتفــاق مــي
د؛ بنــابراين ســزاوار ســرزنش و تحســين در پــس زمينــة آن وجــود نــدار

مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  
طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد

و نيتــي بــوده يــا بــه توانــد داراي عمــد
ــد   ــده باش ــي ش ــين قتل ــث چن ــرگ   . قصــد باع ــاده، م ــاق افت آنچــه در خــارج اتف

كنـد كـه او بـه قتـل رسـيده يـا نرسـيده و اگـر          يك انسـان اسـت و تفـاوتي نمـي    
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

 صرف يافتتوان شر اخلاقي در اين رخداد
شـود، نيـت فاعـل ايـن عمـل اسـت       آنچه اينجا منتسـب بـه شـر اخلاقـي مـي     

ــه     ــاني را ب ــل انس ــام قت ــه ن ــل اســت كــه شــري ب قصــد فاع
ديگــر، آنچــه قتــل را ســزاوار ســرزنش و تــوبيخ مــي 

دهـد، مـرگ يـك انسـان اس ـ     فاعل آن كار اسـت والّـا آنچـه عمـلاً رخ مـي     
. تفاوتي با مرگ طبيعي يا قتل غيرعمدي ندارد

ســازد قصــد و نيــت، يعنــي وضــع اخلاقــي فــاعلي  
عنـوان موجـود فيزيكـي بـي     فعـل بـه  . زنـد 

448:  1، ج1380كاپلستون، 
توانــد شــر اخلاقــي در آن وجــود د

تــوان شــر اخلاقــي قائــل شــد و قصــد فاعــل اســت و دربــارة فعــل نمــي
تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

448-447: 1، ج
خــود، شــر نبــوده و ســزاوار تــوبيخ نيســت 

جــان كــه در جهــان اتفــاق مــي اخلاقــي امــري اســت بــي
در پــس زمينــة آن وجــود نــدار

مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  
طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد

توانــد داراي عمــد مــوثر در مــرگ مــي
ــد   ــده باش ــي ش ــين قتل ــث چن قصــد باع

يك انسـان اسـت و تفـاوتي نمـي    
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

 توان شر اخلاقي در اين رخداد
آنچه اينجا منتسـب بـه شـر اخلاقـي مـي     

ــه     ــاني را ب ــل انس ــام قت ــه ن ــل اســت كــه شــري ب قصــد فاع
ديگــر، آنچــه قتــل را ســزاوار ســرزنش و تــوبيخ مــي 

فاعل آن كار اسـت والّـا آنچـه عمـلاً رخ مـي     
تفاوتي با مرگ طبيعي يا قتل غيرعمدي ندارد

ســازد قصــد و نيــت، يعنــي وضــع اخلاقــي فــاعلي   آنچــه فعــل را شــر مــي
زنـد  است كه فعل از او سـر مـي  

كاپلستون، (» .طرف است
توانــد شــر اخلاقــي در آن وجــود د تنهــا قلمرويــي كــه مــي

و قصــد فاعــل اســت و دربــارة فعــل نمــي
تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

  .وجود نخواهد داشت

، ج1380كاپلســون،  
خــود، شــر نبــوده و ســزاوار تــوبيخ نيســت 

اخلاقــي امــري اســت بــي
در پــس زمينــة آن وجــود نــدار  اخلاقــي
مــثلاً اگــر مــرگ انســاني را در نظــر بگيــريم، ايــن مــرگ ممكــن اســت  . نيســت

طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن              
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد

مــوثر در مــرگ مــي
ــد   ــده باش ــي ش ــين قتل ــث چن قصــد باع

يك انسـان اسـت و تفـاوتي نمـي    
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

 توان شر اخلاقي در اين رخداد
آنچه اينجا منتسـب بـه شـر اخلاقـي مـي     

ــه     ــاني را ب ــل انس ــام قت ــه ن ــل اســت كــه شــري ب قصــد فاع
ديگــر، آنچــه قتــل را ســزاوار ســرزنش و تــوبيخ مــي  عبــارت 

فاعل آن كار اسـت والّـا آنچـه عمـلاً رخ مـي     
تفاوتي با مرگ طبيعي يا قتل غيرعمدي ندارد

آنچــه فعــل را شــر مــي«
است كه فعل از او سـر مـي  

طرف است بي
تنهــا قلمرويــي كــه مــي

و قصــد فاعــل اســت و دربــارة فعــل نمــي
تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد            
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

وجود نخواهد داشت

 

 

كاپلســون،  
خــود، شــر نبــوده و ســزاوار تــوبيخ نيســت 

اخلاقــي امــري اســت بــي
اخلاقــي
نيســت

طـور طبيعـي يـا در اثـر بيمـاري اتفـاق افتـاده باشـد يـا اينكـه قتـل، عامـل ايـن               به
   مــرگ بــوده و انســان ديگــري مســبب آن باشــد كــه در ايــن صــورت، آن فــرد

مــوثر در مــرگ مــي
ــد   ــده باش ــي ش ــين قتل ــث چن قصــد باع

يك انسـان اسـت و تفـاوتي نمـي    
ــه،          ــت؛ درنتيج ــد روي داده اس ــدون قص ــا ب ــوده ي ــي ب ــا نيت ــيده ب ــل رس ــه قت ب

توان شر اخلاقي در اين رخداد  نمي
آنچه اينجا منتسـب بـه شـر اخلاقـي مـي     

ــه     ــاني را ب ــل انس ــام قت ــه ن ــل اســت كــه شــري ب قصــد فاع
عبــارت  

فاعل آن كار اسـت والّـا آنچـه عمـلاً رخ مـي     
تفاوتي با مرگ طبيعي يا قتل غيرعمدي ندارد

تنهــا قلمرويــي كــه مــي
و قصــد فاعــل اســت و دربــارة فعــل نمــي

تـوان گفـت اگـر فاعـل داراي قصـد بـدي باشـد، شـر اخلاقـي رقـم خواهـد             مـي 
ــا بــدون نيــت بــد، حتــي بــا انجــام فعــل بــد و نادرســت، شــر اخلاقــي    خــورد والّ

وجود نخواهد داشت



ــدا را از   ــوان خ ت
ــر    ــد، ش ــه ش ــه ملاحظ طورك
ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
تــوان خــدا را عامــل ايجــاد آن شــر دانســت و بــه مشــكل  

ــده  ــن فاي اي
ــان  ديگــر، رواقي
ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــد . كننـ
تــوان شــجاعت 
ــت  درسـ
ــت،  اس
» .بــودن اســت 

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
آوردن  دسـت 

ــه فضــيلت پرداخــت و در كســب   ــدا ب بايســت ابت
ــا    ــا ب ــود ت ــف ش تعري
شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

بينـــي و ديـــدگاه 
ــدگي و    ــود از زن ــارت ب ــان، فضــيلت عب از نظــر آن
ــا  ه اينجـ
ــان     ــا انس ــالم ي ــت را ع ــوان طبيع ت

ــي  ــل، م ــدا را از   فاع ــوان خ ت
ــر    ــد، ش ــه ش ــه ملاحظ طورك
ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
تــوان خــدا را عامــل ايجــاد آن شــر دانســت و بــه مشــكل  

ــر دارد  ــز در ب ــايي ني ــده . ه ــن فاي اي
ــارت ــان   عب ديگــر، رواقي

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــي    ــرور اخلاقـ ــي شـ ــا يعنـ ــيهـ ــد مـ كننـ
تــوان شــجاعت  پرســد چگونــه مــي

ــد ــدالتي فهميـ ــت . عـ درسـ
ــم      ــتعداد ال ــتلزم اس ــذت، مس ــاس ل ــتعداد احس ــه اس ــت، ) درد( طورك اس
بــودن اســت  بــودن، مســتلزم احســاس ناعــادل   

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
آوردن دسـت  دهـد؛ امـا شـرط رسـيدن بـه سـعادت بـه       

ــه فضــيلت پرداخــت و در كســب   ــدا ب بايســت ابت
ــا    ــا ب ــود ت ــف ش تعري
شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

بينـــي و ديـــدگاه  ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــدگي و    ــود از زن ــارت ب ــان، فضــيلت عب از نظــر آن

ــ )369 ــا در نتيجـ ه اينجـ
ــان     ــا انس ــالم ي ــت را ع ــوان طبيع ت

ــد      ــت و قص ــه ني ــي ب ــر اخلاق ــذاري ش ــا واگ ــي ب ــل، م فاع
ــان ــر    هم ــد، ش ــه ش ــه ملاحظ طورك

ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
تــوان خــدا را عامــل ايجــاد آن شــر دانســت و بــه مشــكل  

  .دشوار چگونگيِ تبيين ارتباط خدا با آن دچار شد

ــر دارد  ــز در ب ــايي ني ه
ــه. هــاي اخلاقــي اســت ــارت  ب عب

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــي    ــرور اخلاقـ ــي شـ ــا يعنـ هـ
پرســد چگونــه مــي

ــي   ــدا از بـ ــدالت را جـ ــا عـ ــويي يـ ــدا از ترسـ ــد را جـ ــدالتي فهميـ عـ
ــم      ــتعداد ال ــتلزم اس ــذت، مس ــاس ل ــتعداد احس ــه اس طورك
بــودن، مســتلزم احســاس ناعــادل   

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
دهـد؛ امـا شـرط رسـيدن بـه سـعادت بـه       

ــه فضــيلت پرداخــت و در كســب   ــدا ب بايســت ابت
ــدا فضــيلت     ــه ابت ــت ك ــتلزم آن اس ــن مس ــيد و اي ــا   آن كوش ــا ب ــود ت ــف ش تعري

شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــدگي و    ــود از زن ــارت ب ــان، فضــيلت عب از نظــر آن

1365 :368-369
ــان     ــا انس ــالم ي ــت را ع ــوان طبيع ت

ــد      ــت و قص ــه ني ــي ب ــر اخلاق ــذاري ش ــا واگ ب
ــت     ــن داش ــر ايم ــوع ش ــن ن ــه اي ــاب ب ــان. انتس هم

ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
تــوان خــدا را عامــل ايجــاد آن شــر دانســت و بــه مشــكل  

دشوار چگونگيِ تبيين ارتباط خدا با آن دچار شد
  گر فضيلت اخلاقي

ــده   ــي فاي ــر اخلاق ــان، ش ــر رواقي ــابر نظ ــر دارد  بن ــز در ب ــايي ني ه
هــاي اخلاقــي اســت

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــداد آن   ــناخت اضـ ــه شـ ــيه بـ ــي    توصـ ــرور اخلاقـ ــي شـ ــا يعنـ هـ

پرســد چگونــه مــي خروســيپوس، يكــي از رواقيــان مشــهور، مــي
ــي   ــدا از بـ ــدالت را جـ ــا عـ ــويي يـ ــدا از ترسـ را جـ

ــم      ــتعداد ال ــتلزم اس ــذت، مس ــاس ل ــتعداد احس ــه اس طورك
بــودن، مســتلزم احســاس ناعــادل   

449(  

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
دهـد؛ امـا شـرط رسـيدن بـه سـعادت بـه       

ــه فضــيلت پرداخــت و در كســب   ــدا ب بايســت ابت
ــدا فضــيلت     ــه ابت ــت ك ــتلزم آن اس ــن مس ــيد و اي آن كوش

شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــدگي و    ــود از زن ــارت ب ــان، فضــيلت عب از نظــر آن

ــل، (  1365راسـ
ــي) 324: 1385 ــان     م ــا انس ــالم ي ــت را ع ــوان طبيع ت

ــد      ــت و قص ــه ني ــي ب ــر اخلاق ــذاري ش ــا واگ ب
ــت     ــن داش ــر ايم ــوع ش ــن ن ــه اي ــاب ب انتس

ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
تــوان خــدا را عامــل ايجــاد آن شــر دانســت و بــه مشــكل   اســت؛ در نتيجــه نمــي

دشوار چگونگيِ تبيين ارتباط خدا با آن دچار شد
گر فضيلت اخلاقي لاقي تشخص

ــده   ــي فاي ــر اخلاق ــان، ش ــر رواقي ــابر نظ بن
ــر شــناخت فضــيلت  هــاي اخلاقــي اســت مترتــب ب

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــداد آن   ــناخت اضـ ــه شـ ــيه بـ توصـ

خروســيپوس، يكــي از رواقيــان مشــهور، مــي
ــي   ــدا از بـ ــدالت را جـ ــا عـ ــويي يـ ــدا از ترسـ را جـ

ــم      ــتعداد ال ــتلزم اس ــذت، مس ــاس ل ــتعداد احس ــه اس طورك
بــودن، مســتلزم احســاس ناعــادل    طــور اســتعداد عــادل  

449-448: 1، ج 

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
دهـد؛ امـا شـرط رسـيدن بـه سـعادت بـه        و  وعدة آن را به بشـر مـي  

ــه فضــيلت پرداخــت و در كســب   رو، مــي ازايــن ــدا ب بايســت ابت
ــدا فضــيلت     ــه ابت ــت ك ــتلزم آن اس ــن مس ــيد و اي آن كوش

شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــارة انســان اســت  ــدگي و   . ايشــان درب ــود از زن ــارت ب ــان، فضــيلت عب از نظــر آن

ــت؛  ــاس طبيعـ ــردن براسـ  كـ
ــتيس،  1385اس

ــد      ــت و قص ــه ني ــي ب ــر اخلاق ــذاري ش ــا واگ ب
ــت     ــن داش ــر ايم ــوع ش ــن ن ــه اي ــاب ب انتس

ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
اســت؛ در نتيجــه نمــي

دشوار چگونگيِ تبيين ارتباط خدا با آن دچار شد
لاقي تشخصشر اخ

ــده   ــي فاي ــر اخلاق ــان، ش ــر رواقي ــابر نظ بن
ــر شــناخت فضــيلت  مترتــب ب

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــداد آن   ــناخت اضـ ــه شـ ــيه بـ توصـ

خروســيپوس، يكــي از رواقيــان مشــهور، مــي
ــي   ــدا از بـ ــدالت را جـ ــا عـ ــويي يـ ــدا از ترسـ را جـ

ــان ــم      هم ــتعداد ال ــتلزم اس ــذت، مس ــاس ل ــتعداد احس ــه اس طورك
طــور اســتعداد عــادل   همــين

، ج 1380، كاپلستون
  فضيلت

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
و  وعدة آن را به بشـر مـي  

ازايــن. فضــيلت اســت
ــدا فضــيلت     ــه ابت ــت ك ــتلزم آن اس ــن مس ــيد و اي آن كوش

شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        

ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــارة انســان اســت  ايشــان درب

ــت؛  ــاس طبيعـ ــردن براسـ كـ
ــل،   ــاس عق ــتيس، (براس اس
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ــد      ــت و قص ــه ني ــي ب ــر اخلاق ــذاري ش ــا واگ ب
ــت     ــن داش ــر ايم ــوع ش ــن ن ــه اي ــاب ب انتس

ــرتبط       ــل م ــت فاع ــه ني ــه صــرفاً ب ــالم نيســت، بلك ــود در ع ــري موج ــي ام اخلاق
اســت؛ در نتيجــه نمــي

دشوار چگونگيِ تبيين ارتباط خدا با آن دچار شد
شر اخ -

ــده   ــي فاي ــر اخلاق ــان، ش ــر رواقي ــابر نظ بن
ــر شــناخت فضــيلت  مترتــب ب

ــلاق دارد،    ــت را در اخـ ــه نهايـــت اهميـ ــي كـ ــايل اخلاقـ ــناخت فضـ ــراي شـ بـ
ــداد آن   ــناخت اضـ ــه شـ ــيه بـ توصـ

خروســيپوس، يكــي از رواقيــان مشــهور، مــي«
ــي   ــدا از بـ ــدالت را جـ ــا عـ ــويي يـ ــدا از ترسـ را جـ

ــان هم
همــين

كاپلستون(
فضيلت - 

اخــلاق رواقــي ماننــد مكاتــب ديگــر اخلاقــي، در پــي ســعادت آدمــي اســت 
و  وعدة آن را به بشـر مـي  

فضــيلت اســت
ــدا فضــيلت     ــه ابت ــت ك ــتلزم آن اس ــن مس ــيد و اي آن كوش

شــناخت فضــيلت، بــه تحصــيل آن مبــادرت ورزيــد و گــام در راه ســعادت        
  .نهاد

ديـــدگاه رواقيـــان دربـــارة فضـــيلت، برخاســـته از جهـــان 
ــارة انســان اســت  ايشــان درب

ــت؛  اراده ــاس طبيعـ ــردن براسـ كـ
ــل،   ــاس عق براس
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توانـد عـالم طبيعـي    
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

ال ، عــالم از دو جنبــه و اصــلِ منفعــل و فعـ ـ   
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت   ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ هــاي  انســان ني
ــل  اي از عق

رو  ايــناز
ــي از انســان در نظــر     ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

ــن   ــدگي ك ــت زن ــابق طبيع داري » مط
را بـا   هـا بايـد خودشـان   

هــاي جهــان وفــق دهنــد، دوم 
اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــانون ــا ق هــاي  را ب

ــاقي  ــر اتف ه
ــري  رو طبيعــت، طبيعتــي جب
ــوانين      ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك
تـر، تمـام   
ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام

هــا  باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن 
ــد و ارادة خــويش را    ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن
ــه  ــه ب گون

اش را  آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده     

توانـد عـالم طبيعـي     ديگـر، منظـور رواقيـان از طبيعـت مـي     
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

، عــالم از دو جنبــه و اصــلِ منفعــل و فعـ ـ   
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت   ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ انســان ني
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ــل  ضــروري و عقلان اي از عق

از. كنــد نتيجــه، داراي عقــل بــوده و از آن پيــروي مــي
ــي از انســان در نظــر     ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

ــن   ــدگي ك ــت زن ــابق طبيع مط
هـا بايـد خودشـان   

هــاي جهــان وفــق دهنــد، دوم 
اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــانوناش، خــود  ــا ق را ب
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ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ــاقي . ب ــر اتف ه
ــري  رو طبيعــت، طبيعتــي جب
ــوانين      ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك

تـر، تمـام    عبـارت سـاده  
ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام

باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن 
ــد و ارادة خــويش را    ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن

ــه  ايــن آرامــش ايــن ــه ب گون
آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده     

ديگـر، منظـور رواقيـان از طبيعـت مـي     
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

، عــالم از دو جنبــه و اصــلِ منفعــل و فعـ ـ   
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت   ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ انســان ني
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ضــروري و عقلان

نتيجــه، داراي عقــل بــوده و از آن پيــروي مــي
ــي از انســان در نظــر     ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

  .فرمايي عقل است

ــن   ــدگي ك ــت زن ــابق طبيع مط
هـا بايـد خودشـان    معنـاي آن اسـت كـه انسـان    

هــاي جهــان وفــق دهنــد، دوم  تــر آن، يعنــي بــا قــانون
اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــا پيــروي از طبــع عقلانــي  اش، خــود  شــود و بشــر ب
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ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ب
ــن ــري  اي ديگــر رخ دهــد، ازاي رو طبيعــت، طبيعتــي جب

ــوانين      ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك
عبـارت سـاده   بـه . جبري آن نيـز پيـروي كـرد و تسـليم آن شـد     

ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام
باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن 

ــد و ارادة خــويش را    ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن
ــه آرامــش و فضــيلت برســد  ايــن آرامــش ايــن. تــا ب

آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده     

ديگـر، منظـور رواقيـان از طبيعـت مـي     
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

، عــالم از دو جنبــه و اصــلِ منفعــل و فعـ ـ   كرديــد
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت   ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ انســان ني
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ضــروري و عقلان

نتيجــه، داراي عقــل بــوده و از آن پيــروي مــي
ــي از انســان در نظــر     ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

فرمايي عقل است
  

ــان    ــهور رواقي ــي مش ــدة اخلاق ــن  «قاع ــدگي ك ــت زن ــابق طبيع مط
معنـاي آن اسـت كـه انسـان    

تــر آن، يعنــي بــا قــانون
اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــا پيــروي از طبــع عقلانــي  شــود و بشــر ب
استيس، ( ».سازد تر هماهنگ مي

ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ب
ــن اي ديگــر رخ دهــد، ازاي

ــوانين      ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك
جبري آن نيـز پيـروي كـرد و تسـليم آن شـد     

ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام
باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن 

ــد و ارادة خــويش را    ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن
ــه آرامــش و فضــيلت برســد  تــا ب

آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده     

ديگـر، منظـور رواقيـان از طبيعـت مـي       بيـان 
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

كرديــدطوركــه ملاحظــه  
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت   ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ انســان ني
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ضــروري و عقلان

نتيجــه، داراي عقــل بــوده و از آن پيــروي مــي
ــي از انســان در نظــر     ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

فرمايي عقل است بگيريم، آنچه اهميت دارد حكم
  : گويد باره مي

ــان    ــهور رواقي ــي مش ــدة اخلاق قاع
معنـاي آن اسـت كـه انسـان     دو جنبه اسـت؛ نخسـت بـه   
تــر آن، يعنــي بــا قــانون طبيعــت در معنــاي وســيع

اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــا پيــروي از طبــع عقلانــي  شــود و بشــر ب
تر هماهنگ مي

ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ب
ــه اي ديگــر رخ دهــد، ازايــن گون

ــوانين      ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك
جبري آن نيـز پيـروي كـرد و تسـليم آن شـد     

ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام
باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن 

ــد و ارادة خــويش را    ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن
ــه آرامــش و فضــيلت برســد  تــا ب

آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده     

بيـان  بـه  . قلمداد كـرد 
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

طوركــه ملاحظــه   همــان
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

ــه موقعيــت  .  ــن عــالم اســت و محكــوم ب ــي از اي ــز اولاً جزئ انســان ني
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ضــروري و عقلان

نتيجــه، داراي عقــل بــوده و از آن پيــروي مــي مطلــق اســت و در
ــاوتي نمــي ــي از انســان در نظــر     تف ــا جزئ ــالم ي ــي از ع ــد كــه طبيعــت را جزئ كن

بگيريم، آنچه اهميت دارد حكم
باره مي استيس در اين

ــان   « ــهور رواقي ــي مش ــدة اخلاق قاع
دو جنبه اسـت؛ نخسـت بـه   
طبيعــت در معنــاي وســيع

اينكــه بايــد خودشــان را بــا طبيعــت در معنــاي محــدودتر آن، يعنــي بــا طبيعــت 
ذاتيشان يا عقل وفق دهنـد؛ زيـرا جهـان نـه تنهـا بـا قـانون بلكـه بـا قـانون عقـل            

ــي  اداره مــي ــا پيــروي از طبــع عقلان شــود و بشــر ب
تر هماهنگ مي جهانِ بزرگ

ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ب
ــه ــه ممكــن نيســت ب گون

ــوانين      حــال.  ــل كــرد، لازم اســت از ق ــت عم ــق طبيع ــرار شــد برطب ــه ق ك
جبري آن نيـز پيـروي كـرد و تسـليم آن شـد      عقلي و

ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام
باتوجــه بــه نظــم جهــاني و قــدرت عقــل مطلــق و ضــرورت آن ...  مصــيبت و
ــد و ارادة خــويش را    شــكل مــي ــدگي كن ــد براســاس آن زن ــد و آدمــي باي گيرن

ــا آن وفــق دهــد ــه آرامــش و فضــيلت برســد  ب تــا ب
آيــد كــه آدمـــي بــا شــناخت از عــالم و قـــوانين آن، اراده      دســت مــي  

 

 

قلمداد كـرد 
ــرا          ــت؛ زي ــي اس ــه يك ــورت نتيج ــر دو ص ــه در ه ــد ك ــان باش ــت انس ــا طبيع ي

همــان
تشــكيل شــده اســت و بــه واســطة جنبــة فعــال، ضــرورتي عقلانــي بــر آن حــاكم  

. اســت
ــه    ــاً خــود انســان نفســي دارد كــه بارق ــيِ آن و ثاني ضــروري و عقلان

مطلــق اســت و در
ــاوتي نمــي تف

بگيريم، آنچه اهميت دارد حكم
استيس در اين

ــاكم اســت    ــي و ضــروري ح ــانوني عقلان ــم و ق ــت نظ ــر طبيع ب
ــه ممكــن نيســت ب

. اســت
عقلي و

ــگ،       ــلا، جن ــم، ب ــت، غ ــروزي، شكس ــادكامي، پي ــم از ش ــدادها اع ــور و رخ ام
مصــيبت و
شــكل مــي

ــا آن وفــق دهــد ب
دســت مــي  



ــا آن ســازگار  آورد، بلكــه ب
ــرد و  گي
شــود و رضــايت خــويش 
ــذيرش،   ــن پ ــه اي البت
مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   

ــتن و     ــتن و خواس ــي زيس ــش، يعن ــا آرام ب
ــر طبيعــت   ــانوني عقلانــي ب از آنجــا كــه نظــم و ق
حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  

لت زيستن برطبق طبيعت 
خمي گذشتيم كه ممكن است در اين راه، ارتباط عناصـر و  

بـه  . هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود  
عـالم داراي نظـم و قـوانين    
. 2شـود؛  

انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   
 اي از عقـل مطلـق اسـت؛ بنـابراين    
ــوان   ــا ق ــابق ب ــي مط ــوانين عقل ين ق

بنابر نظرية حريق جهاني، عـالم  
دهـد و  
كنـد، بعينـه و   
شـود؛ زيـرا در ايـن ميـان، قـانون و نظمـي       
در عـالم سراسـر   
. 5جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

طور مستقل وجود داشـته باشـد،   

ــا آن ســازگار  آورد، بلكــه ب
ــه    ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ــي  ش ــار م ــرد و  ك گي

شــود و رضــايت خــويش 
ــذيرش،   ــن پ ــه اي البت
مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   

  .كردن است
ــتن و     ــتن و خواس ــي زيس ــش، يعن ــا آرام ب
ــر طبيعــت   ــانوني عقلانــي ب از آنجــا كــه نظــم و ق
حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  

لت زيستن برطبق طبيعت 
خمي گذشتيم كه ممكن است در اين راه، ارتباط عناصـر و  

هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود  
عـالم داراي نظـم و قـوانين    

شـود؛   ضروري است كه ازجانب خدا يا همان عقل مطلق جاري مـي 
انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   
اي از عقـل مطلـق اسـت؛ بنـابراين    
ــوان   ــا ق ــابق ب ــي مط ــوانين عقل ق

بنابر نظرية حريق جهاني، عـالم  
دهـد و   هاي آن و در نتيجه انسان و تمام آنچه براي او رخ مي

كنـد، بعينـه و    دهـد و بـه آن عمـل مـي    
شـود؛ زيـرا در ايـن ميـان، قـانون و نظمـي       

در عـالم سراسـر   . 4عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  
جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

طور مستقل وجود داشـته باشـد،   

ــه ســتوه نمــي  ــزد و خــود را ب ــا آن ســازگار  انگي آورد، بلكــه ب
ــه    ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ش

شــود و رضــايت خــويش  م رخــدادهاي خــوب و بــد آن مــي
ــي   ــويش را م ــت خ ــرده، سرنوش ــلام ك ــذيرد را از آن اع ــذيرش،  . پ ــن پ ــه اي البت

مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   
كردن است اند و نمونة بارز آن خواستن و اراده

ــتن و     ــتن و خواس ــي زيس ــش، يعن ــا آرام ب
ــر طبيعــت   ــانوني عقلانــي ب از آنجــا كــه نظــم و ق
حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  

  .كردنِ برطبق عقل برابر است
لت زيستن برطبق طبيعت براي رسيدن به اين گوية اخلاقيِ رواقيان، يعني فضي

خمي گذشتيم كه ممكن است در اين راه، ارتباط عناصـر و  
هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود  

عـالم داراي نظـم و قـوانين    . 1 :كنيم
ضروري است كه ازجانب خدا يا همان عقل مطلق جاري مـي 

انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   
اي از عقـل مطلـق اسـت؛ بنـابراين    
ــوان   ــا ق ــابق ب ــي مط ــوانين عقل ق

بنابر نظرية حريق جهاني، عـالم  . 3ناپذيري است كه در عالم جريان دارد؛ 
هاي آن و در نتيجه انسان و تمام آنچه براي او رخ مي

دهـد و بـه آن عمـل مـي    
شـود؛ زيـرا در ايـن ميـان، قـانون و نظمـي       

عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  
جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

طور مستقل وجود داشـته باشـد،    شر يا رذيلت اخلاقي، امري نيست كه در عالم به

ــه ســتوه نمــي  ــزد و خــود را ب انگي
ــه    ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ش

م رخــدادهاي خــوب و بــد آن مــي
ــي   ــويش را م ــت خ ــرده، سرنوش ــلام ك را از آن اع

مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   
اند و نمونة بارز آن خواستن و اراده

ــراه  ــز و هم ــتن و     آمي ــتن و خواس ــي زيس ــش، يعن ــا آرام ب
ــر طبيعــت   ــانوني عقلانــي ب از آنجــا كــه نظــم و ق
حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  

كردنِ برطبق عقل برابر است
براي رسيدن به اين گوية اخلاقيِ رواقيان، يعني فضي

خمي گذشتيم كه ممكن است در اين راه، ارتباط عناصـر و  
هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود  

كنيم اختصار ذكر مي
ضروري است كه ازجانب خدا يا همان عقل مطلق جاري مـي 

انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   
اي از عقـل مطلـق اسـت؛ بنـابراين     ازسوي ديگر، انسان عقلي دارد كـه بارقـه  

ــي    ــار م ــي رفت ــوانين عقل ــه ق ــي بناب ــد آدم ــوان  . كن ــا ق ــابق ب ــي مط ــوانين عقل ق
ناپذيري است كه در عالم جريان دارد؛ 

هاي آن و در نتيجه انسان و تمام آنچه براي او رخ مي
دهـد و بـه آن عمـل مـي     تر هر آنچه او از خود نشان مـي 

شـود؛ زيـرا در ايـن ميـان، قـانون و نظمـي        مـي  نعل، در جهان بعدي تكـرار 
عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  

جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   
شر يا رذيلت اخلاقي، امري نيست كه در عالم به

ــه ســتوه نمــي  ــزد و خــود را ب انگي
ــه    ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ش

م رخــدادهاي خــوب و بــد آن مــي
ــي   ــويش را م ــت خ ــرده، سرنوش ــلام ك را از آن اع

مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   
اند و نمونة بارز آن خواستن و اراده

ــيلت  ــدگي فض ــراه  زن ــز و هم آمي
ــر طبيعــت  . كــردن براســاس طبيعــت ــانوني عقلانــي ب از آنجــا كــه نظــم و ق

حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  
كردنِ برطبق عقل برابر است است، فضيلت با زندگي

براي رسيدن به اين گوية اخلاقيِ رواقيان، يعني فضي
خمي گذشتيم كه ممكن است در اين راه، ارتباط عناصـر و   و

هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود  
اختصار ذكر مي همين دليل، اين مطالب را به

ضروري است كه ازجانب خدا يا همان عقل مطلق جاري مـي 
انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   

ازسوي ديگر، انسان عقلي دارد كـه بارقـه  
ــي    ــار م ــي رفت ــوانين عقل ــه ق ــي بناب آدم

ناپذيري است كه در عالم جريان دارد؛ 
هاي آن و در نتيجه انسان و تمام آنچه براي او رخ مي

تر هر آنچه او از خود نشان مـي 
نعل، در جهان بعدي تكـرار 

عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  
جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

شر يا رذيلت اخلاقي، امري نيست كه در عالم به

ــه ســتوه نمــي  برضــد آن برنمــي ــزد و خــود را ب انگي
ــه    ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ش

م رخــدادهاي خــوب و بــد آن مــيتســليم عــالم و تمــا
ــي   ــويش را م ــت خ ــرده، سرنوش ــلام ك را از آن اع

مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   
اند و نمونة بارز آن خواستن و اراده آدمي پذيرفته

ــيلت  ــدگي فض زن
كــردن براســاس طبيعــت

حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  
است، فضيلت با زندگي

براي رسيدن به اين گوية اخلاقيِ رواقيان، يعني فضي
و و عقل، از راه پرپيچ

هاي رواقي كه منجر به اين نتيجه شد، به آسـاني درك نشـود   باورها و آموزه
همين دليل، اين مطالب را به

ضروري است كه ازجانب خدا يا همان عقل مطلق جاري مـي  عقلاني و
انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   

ازسوي ديگر، انسان عقلي دارد كـه بارقـه  
ــي    ــار م ــي رفت ــوانين عقل ــه ق ــي بناب آدم

ناپذيري است كه در عالم جريان دارد؛  اجتناب
هاي آن و در نتيجه انسان و تمام آنچه براي او رخ مي و تمام امور و اتفاق

تر هر آنچه او از خود نشان مـي  از آن مهم
نعل، در جهان بعدي تكـرار 

عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  
جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

شر يا رذيلت اخلاقي، امري نيست كه در عالم به
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برضــد آن برنمــي
ــي ــه    م ــالم ب ــيِ ع ــوانين عقل ــق ق ــويش را برطب ــود و ارادة خ ش

تســليم عــالم و تمــا
ــي   ــويش را م ــت خ ــرده، سرنوش ــلام ك را از آن اع

مســتلزم دارابــودنِ اختيــار اســت كــه رواقيــان آن را در امــور و حــالات درونــي   
آدمي پذيرفته

ــيلت  ــدگي فض زن
كــردن براســاس طبيعــت اراده

حــاكم اســت و طبيعــت انســان نيــز عقلانــي بــوده و از موهبــت عقــل برخــوردار  
است، فضيلت با زندگي

براي رسيدن به اين گوية اخلاقيِ رواقيان، يعني فضي
و عقل، از راه پرپيچ

باورها و آموزه
همين دليل، اين مطالب را به

عقلاني و
انسان جزئي از اين عالم است و محكوم به سرنوشت حتمي و ضـروري و جبـريِ   

ازسوي ديگر، انسان عقلي دارد كـه بارقـه  . آن
ــي    ــار م ــي رفت ــوانين عقل ــه ق ــي بناب آدم

اجتناب
و تمام امور و اتفاق

از آن مهم
نعل، در جهان بعدي تكـرار   به  نعل

عقلاني و ضروري وجود دارد و اين معنايي جز جبر نيسـت؛  
جبر، انسان داراي اختيار است؛ اما اين اختيار فقط در حالات درونـي اوسـت؛   

شر يا رذيلت اخلاقي، امري نيست كه در عالم به
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از ايـن رو،  
انسـان  . 

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
خيـزد،   پـا نمـي  

كنـد و بـا پيـروي از آن در برابـر طبيعـت كـه داراي       
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    
نظر به اينكه فضيلت، انطبـاق  
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     
توان اخـلاق  

نفســه و لنفســه مطلــوب 
 ».اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

ــيچ    ــه ه ــد، فضــيلت اســت ك آي
اخــلاق 
رفتن هــيچ هــدفي، آدمــي را بــه پيــروي از طبيعــت و 
البتــه اگــر هــدف رســيدن بــه 

ــوان  آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي    ت

انــد، ايــن وابســتگي بــه 
ــود    ــتلزم وج ــي مس ــاي اخلاق ه

انـد،   عنوان تجليات يك سيرت واحد بـا هـم مـرتبط   
  )همان

از ايـن رو،  . تواند با توجه به نيت سـوء فاعـلِ عمـل، وجـود داشـته باشـد      
. 6توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛      

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
پـا نمـي   ازد و برضد آن بـه 

كنـد و بـا پيـروي از آن در برابـر طبيعـت كـه داراي       
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    
نظر به اينكه فضيلت، انطبـاق  
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     

توان اخـلاق   آيد؛ بنابراين با اندكي تسامح مي
  : گويد  مانند گفتة ديوگنس كه مي

نفســه و لنفســه مطلــوب 
اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

ــيچ    ــه ه ــد، فضــيلت اســت ك آي
ــوب ا اخــلاق . ســتخــود مطل

رفتن هــيچ هــدفي، آدمــي را بــه پيــروي از طبيعــت و 
البتــه اگــر هــدف رســيدن بــه 

آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   

انــد، ايــن وابســتگي بــه 
ــود    ــتلزم وج ــي مس ــاي اخلاق ه

عنوان تجليات يك سيرت واحد بـا هـم مـرتبط   
همان(» .طوري كه حضور يك فضيلت مستلزم حضور همة فضايل است

تواند با توجه به نيت سـوء فاعـلِ عمـل، وجـود داشـته باشـد      
توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛      

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
ازد و برضد آن بـه اند

كنـد و بـا پيـروي از آن در برابـر طبيعـت كـه داراي       
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    

نظر به اينكه فضيلت، انطبـاق  . قيدوشرط خوب و خير است
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     

آيد؛ بنابراين با اندكي تسامح مي
مانند گفتة ديوگنس كه مي

نفســه و لنفســه مطلــوب  ضــيلت حالــت روحــي موافــق عقــل اســت، فــي  
اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

ــي ــاب م ــيچ    حس ــه ه ــد، فضــيلت اســت ك آي
ــوب ا خــودي خــود مطل

رفتن هــيچ هــدفي، آدمــي را بــه پيــروي از طبيعــت و 
البتــه اگــر هــدف رســيدن بــه . نامــد

آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   

انــد، ايــن وابســتگي بــه  بســتهاز نظــر رواقيــان فضــايل اخلاقــي بــه يكــديگر وا
ــيلت     ــك از فض ــور هري ــه حض ــت ك ــدي اس ــود    ح ــتلزم وج ــي مس ــاي اخلاق ه
  

عنوان تجليات يك سيرت واحد بـا هـم مـرتبط   
طوري كه حضور يك فضيلت مستلزم حضور همة فضايل است

تواند با توجه به نيت سـوء فاعـلِ عمـل، وجـود داشـته باشـد      
توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛      

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
اند خود را با تقدير قطعي خويش و عالم درنمي

كنـد و بـا پيـروي از آن در برابـر طبيعـت كـه داراي       
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    

قيدوشرط خوب و خير است
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     

آيد؛ بنابراين با اندكي تسامح مي حساب مي
مانند گفتة ديوگنس كه مي. گرا دانست

ضــيلت حالــت روحــي موافــق عقــل اســت، فــي  
اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

ــه   ــن اخــلاق ب ــاس اي ــي آنچــه اس ــاب م حس
ــه ــد و ب خــودي تاب

رفتن هــيچ هــدفي، آدمــي را بــه پيــروي از طبيعــت و 
نامــد كنــد و آن را فضــيلت مــي

آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   
  .گرا دانست

از نظــر رواقيــان فضــايل اخلاقــي بــه يكــديگر وا
ــيلت     ــك از فض ــور هري ــه حض ــت ك ــدي اس ح

  ديگر،  عبارت
عنوان تجليات يك سيرت واحد بـا هـم مـرتبط   

طوري كه حضور يك فضيلت مستلزم حضور همة فضايل است

تواند با توجه به نيت سـوء فاعـلِ عمـل، وجـود داشـته باشـد      
توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛      

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
خود را با تقدير قطعي خويش و عالم درنمي

كنـد و بـا پيـروي از آن در برابـر طبيعـت كـه داراي        بلكه مطابق با آن عمـل مـي  
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    

قيدوشرط خوب و خير است امر خيري بوده كه بي
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     

حساب مي قيدوشرط خيرِ محض به
گرا دانست رواقي را اخلاقي وظيفه

ضــيلت حالــت روحــي موافــق عقــل اســت، فــي  
اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

1380 :456(   
ــه   ــن اخــلاق ب ــاس اي آنچــه اس

ــي  ــايتي را برنم ــه قيدوشــرط و غ ــد و ب تاب
رفتن هــيچ هــدفي، آدمــي را بــه پيــروي از طبيعــت و گــگــرا بــدون در نظر

كنــد و آن را فضــيلت مــي
آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   

گرا دانست اخلاق رواقيان را اخلاقي وظيفه
  

از نظــر رواقيــان فضــايل اخلاقــي بــه يكــديگر وا
ــيلت     ــك از فض ــور هري ــه حض ــت ك ــدي اس ح

عبارت به. فضيلت اخلاقيِ ديگري است
عنوان تجليات يك سيرت واحد بـا هـم مـرتبط    نحو پايدار به 

طوري كه حضور يك فضيلت مستلزم حضور همة فضايل است

تواند با توجه به نيت سـوء فاعـلِ عمـل، وجـود داشـته باشـد       مي
توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛      

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
خود را با تقدير قطعي خويش و عالم درنمي

بلكه مطابق با آن عمـل مـي  
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    
پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا    

امر خيري بوده كه بي
با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     

قيدوشرط خيرِ محض به
رواقي را اخلاقي وظيفه

ضــيلت حالــت روحــي موافــق عقــل اســت، فــي  ف«
اســــت، نــــه بــــه علــــت اميــــدي يــــا ترســــي يــــا محركــــي خــــارجي  

1380كاپلستون،(
ــه   ــن اخــلاق ب ــاس اي آنچــه اس

ــي  ــايتي را برنم قيدوشــرط و غ
گــرا بــدون در نظر وظيفــه

كنــد و آن را فضــيلت مــي عقــل دعــوت مــي
آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   

اخلاق رواقيان را اخلاقي وظيفه
  وحدت فضيلت

از نظــر رواقيــان فضــايل اخلاقــي بــه يكــديگر وا
ــيلت     ــك از فض ــور هري ــه حض ــت ك ــدي اس ح

فضيلت اخلاقيِ ديگري است
فضايل به«

طوري كه حضور يك فضيلت مستلزم حضور همة فضايل است به

 

 

ميبلكه 
توان فضيلت  اخلاقي را با توجه بـه ارادة فاعـل كـار تعريـف كـرد؛       مي

خردمند با توجه به شناختي كه از عالم و امور جبريِ آن دارد، با تلاشـي بيهـوده،   
خود را با تقدير قطعي خويش و عالم درنمي

بلكه مطابق با آن عمـل مـي  
سرنوشتي عقلاني و ضروري است، سر تسليم فرود آورده و تقـدير را بـا آغـوش    

پذيرد و اين، يعني زيستن و خواستن برطبق طبيعت، فضـيلت اسـت و تنهـا     باز مي
امر خيري بوده كه بي

با طبيعت و درنتيجه انطباق با عقل است و فقط و فقط  فضـيلت اسـت كـه بـدون     
قيدوشرط خيرِ محض به
رواقي را اخلاقي وظيفه

ــه   ــن اخــلاق ب ــاس اي آنچــه اس
ــي  ــايتي را برنم قيدوشــرط و غ

وظيفــه
عقــل دعــوت مــي

آرامــش  باشــد و هــدف از فضــيلت، كســب آرامــش باشــد، ديگــر نمــي   
اخلاق رواقيان را اخلاقي وظيفه

وحدت فضيلت  - 
از نظــر رواقيــان فضــايل اخلاقــي بــه يكــديگر وا

ــيلت     ــك از فض ــور هري ــه حض ــت ك ــدي اس ح
فضيلت اخلاقيِ ديگري است



اگـر  . سـت و آن هـم موافقـت بـا طبيعـت اسـت      
ها وجـود خواهنـد داشـت؛ ولـي     
اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
دي يـا داراي  
ها باشد، 
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    
انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ 
توان گفت كـه هـر دوي ايـن اشـخاص     
. شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد     
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      

كنـد،   خلاق رواقي دربـارة فضـيلت و وحـدت اتخـاذ مـي     
بندي  توان نپذيرفتن درجه

تــوان اظهــار 
ــد      ــر مانن ــيلتي ديگ ــا فض ــخاوت ي ــر از س اي برت
تـوان بعضـي   
رســد چنــين ســخني بــا 

هــا را  عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

بصيرت اخلاقـي، شـجاعت،   

هــاي  آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت      
داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا           

سـت و آن هـم موافقـت بـا طبيعـت اسـت      
ها وجـود خواهنـد داشـت؛ ولـي     
اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 

دي يـا داراي  از اين رو، هر فـر 
ها باشد،  شخصي كه داراي يكي از فضيلت

ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    
انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ 
توان گفت كـه هـر دوي ايـن اشـخاص     
شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد     
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      

خلاق رواقي دربـارة فضـيلت و وحـدت اتخـاذ مـي     
توان نپذيرفتن درجه

تــوان اظهــار  فضــايل مختلــف، رجحــاني بــر يكــديگر ندارنــد، مــثلاً نمــي 
ــد      ــر مانن ــيلتي ديگ ــا فض ــخاوت ي ــر از س اي برت

تـوان بعضـي    انـد و نمـي  
رســد چنــين ســخني بــا 

عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

بصيرت اخلاقـي، شـجاعت،   
1 :456(  

آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت      
داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا           

سـت و آن هـم موافقـت بـا طبيعـت اسـت      
ها وجـود خواهنـد داشـت؛ ولـي      انطباق با طبيعت وجود داشته باشد، همة فضيلت

اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
از اين رو، هر فـر . ريزند

شخصي كه داراي يكي از فضيلت
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    
انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ 
توان گفت كـه هـر دوي ايـن اشـخاص     
شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد     
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      

 86(  

خلاق رواقي دربـارة فضـيلت و وحـدت اتخـاذ مـي     
توان نپذيرفتن درجه مي. ماند ها باقي نمي

  :ها را از نظر رواقيان، در دو جنبه بررسي كرد
فضــايل مختلــف، رجحــاني بــر يكــديگر ندارنــد، مــثلاً نمــي 

ــد      ــر مانن ــيلتي ديگ ــا فض ــخاوت ي ــر از س اي برت
انـد و نمـي   هـا بـه يكـديگر وابسـته    
ــا  بــه نظــر مــي رســد چنــين ســخني ب

عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

بصيرت اخلاقـي، شـجاعت،   : از نظر رواقيان، فضايل اصلي عبارت است از
1ج ، 1380كاپلستون، 

آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت      
داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا           

سـت و آن هـم موافقـت بـا طبيعـت اسـت      
انطباق با طبيعت وجود داشته باشد، همة فضيلت

اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
ريزند مانند يا همگي فرومي

شخصي كه داراي يكي از فضيلت. ها هاست يا فاقد همة آن
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    
انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ 

توان گفت كـه هـر دوي ايـن اشـخاص      گونه مي
شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد     
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      

 :1ج ،1355بريه، اميل، 

خلاق رواقي دربـارة فضـيلت و وحـدت اتخـاذ مـي     
ها باقي نمي بنديِ فضيلت

ها را از نظر رواقيان، در دو جنبه بررسي كرد
فضــايل مختلــف، رجحــاني بــر يكــديگر ندارنــد، مــثلاً نمــي 

ــد      ــر مانن ــيلتي ديگ ــا فض ــخاوت ي ــر از س اي برت
هـا بـه يكـديگر وابسـته    

بــه نظــر مــيالبتــه  .تــر از بعضــي ديگــر قــرار داد
عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

از نظر رواقيان، فضايل اصلي عبارت است از
كاپلستون، (» .داري يا عفت و عدالت

آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت      
داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا           

سـت و آن هـم موافقـت بـا طبيعـت اسـت       ها يكي ا فضيلت
انطباق با طبيعت وجود داشته باشد، همة فضيلت

اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
مانند يا همگي فرومي اخلاقي، يا پابرجا مي

هاست يا فاقد همة آن
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    
انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ 

گونه مي ينتر، ا طور ساده
شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد     
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      

بريه، اميل، . (متري غرق شده باشد
  بندي فضايل

خلاق رواقي دربـارة فضـيلت و وحـدت اتخـاذ مـي     بنابر ديدگاهي كه ا
بنديِ فضيلت ديگر جايي براي رتبه

ها را از نظر رواقيان، در دو جنبه بررسي كرد
فضــايل مختلــف، رجحــاني بــر يكــديگر ندارنــد، مــثلاً نمــي 

ــه    ــدالت در رتب ــه ع ــت ك ــد      داش ــر مانن ــيلتي ديگ ــا فض ــخاوت ي ــر از س اي برت
هـا بـه يكـديگر وابسـته     همـة خـوبي  . 

تــر از بعضــي ديگــر قــرار داد
عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

  . نهند مي
از نظر رواقيان، فضايل اصلي عبارت است از

داري يا عفت و عدالت
آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت      

داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا           

فضيلت ريشة تماميِ
انطباق با طبيعت وجود داشته باشد، همة فضيلت

اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
اخلاقي، يا پابرجا مي

هاست يا فاقد همة آن همة فضيلت
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    

انساني كه يكي از فضايل را نداشته باشد مانند كسي است كه هيچ . نخواهد يافت
طور ساده به. مزيتي ندارد

شده در آب هستند و از اين حيـث بـا يكـديگر تفـاوتي ندارنـد      همانند فرد غرق
است يكي در عمق چند متـري و ديگـري در عمـق چنـد صـد      هرچند كه ممكن 

متري غرق شده باشد
بندي فضايل انكار درجه

بنابر ديدگاهي كه ا
ديگر جايي براي رتبه

ها را از نظر رواقيان، در دو جنبه بررسي كرد فضيلت
فضــايل مختلــف، رجحــاني بــر يكــديگر ندارنــد، مــثلاً نمــي . 

ــه    ــدالت در رتب ــه ع ــت ك داش
. شجاعت قـرار دارد 

تــر از بعضــي ديگــر قــرار داد را رفيــع
عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

ميفضايل اصلي نام 
از نظر رواقيان، فضايل اصلي عبارت است از«

داري يا عفت و عدالت خويشتن
آنكــه، رواقيــان حتــي يكــي از فضــايل را سرچشــمة فضــيلت       دوم
داننـد، هرچنـد در مصـداق، فضـيلتي كـه منشـأ فضـايل ديگـر اسـت بـا            ديگر مي
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ريشة تماميِ
انطباق با طبيعت وجود داشته باشد، همة فضيلت

اگر اين هماهنگي نباشد، فضيلتي نيز وجود نخواهد داشت؛ درنتيجه، همة فضايل 
اخلاقي، يا پابرجا مي

همة فضيلت
ضرورتاً تماميِ فضايل را داراست و فردي كه فضيلتي نداشته باشـد، معرفتـي نيـز    

نخواهد يافت
مزيتي ندارد

همانند فرد غرق
هرچند كه ممكن 

متري غرق شده باشد
انكار درجه - 

بنابر ديدگاهي كه ا
ديگر جايي براي رتبه

فضيلت
1 .

ــه    ــدالت در رتب ــه ع ــت ك داش
شجاعت قـرار دارد 

را رفيــع
عقايــد رواقيــان ناســازگار باشــد؛ زيــرا اول اينكــه آنــان، بعضــي از معرفــت

فضايل اصلي نام 

دوم 
ديگر مي
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ــي را     ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
آورد و كلئــانتس رواقــي ايــن سرچشــمة    
رغـم ايـن   
بـــودن فضـــيلتي 
نداشـتن  
تـوان ايـن   
ــه   ــد، ب ــه يكــديگر ندارن ب

ــان  ــه انس را ب
  فضـيلت معرفـي كنـيم، در ايـن    
آدمـي يـا بـا فضـيلت اسـت يـا اصـلاً        
ــر يكــي   ــاهدي آورد، از نظ ــوان ش از ت

تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده اسـت و هنـوز بافضـيلت    
457(  
ــي  ــر، نم تــوان  ديگ

شخصــي 

شـود يـا   
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري        
انسان يا شجاع است 
تـوان گفـت   
كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
تر يا شـجاع  

ــي را     ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
آورد و كلئــانتس رواقــي ايــن سرچشــمة    

رغـم ايـن    امـا آنچـه آنـان علـي    
بـــودن فضـــيلتي  هـــا، در آن بـــا يكـــديگر توافــق داشـــتند، سرچشـــمه 

نداشـتن   اسـت كـه ايـن نكتـه از قضـا، در مقابـلِ انتسـاب       
تـوان ايـن    رو، نمـي  ازايـن 

ــه   ــد، ب ــه يكــديگر ندارن ب

ــري   ــن برت ــر اي ــان اگ ــه انس را ب
فضـيلت معرفـي كنـيم، در ايـن    
آدمـي يـا بـا فضـيلت اسـت يـا اصـلاً        
ــر يكــي   ــاهدي آورد، از نظ ــوان ش ت

تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده اسـت و هنـوز بافضـيلت    
457: همان(» .نيست، هنوز آن فضيلتي را كه سعادت حقيقي است، ندارد
ــي  عبــارت ــر، نم ديگ

شخصــي . فضــيلت يــا وجــود دارد يــا نــدارد 

شـود يـا    فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري        

انسان يا شجاع است . 
تـوان گفـت     نمـي همين قرار است، مثلاً

كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
تر يا شـجاع   ديگر، عادل و عادل

ــي را     ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
آورد و كلئــانتس رواقــي ايــن سرچشــمة    

امـا آنچـه آنـان علـي     )همـان 
هـــا، در آن بـــا يكـــديگر توافــق داشـــتند، سرچشـــمه 

اسـت كـه ايـن نكتـه از قضـا، در مقابـلِ انتسـاب       
ازايـن . گيـرد  بنديِ فضايل مختلـف بـه رواقيـان قـرار مـي     

ــاگون هــيچ برتــري نســبت   ــه    عقيــده را كــه فضــايل گون ــد، ب ــه يكــديگر ندارن ب

ــري  . شــود ــن برت ــر اي اگ
فضـيلت معرفـي كنـيم، در ايـن     منسوب كنيم؛ يعنـي فـردي را بـا فضـيلت يـا بـي      

آدمـي يـا بـا فضـيلت اسـت يـا اصـلاً        
ــر يكــي   ــاهدي آورد، از نظ ــوان ش ت

  
تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده اسـت و هنـوز بافضـيلت    

نيست، هنوز آن فضيلتي را كه سعادت حقيقي است، ندارد
ــدارد     ــدت و ضــعف ن ــيلتي ش ــيچ فض ــه. ه عبــارت ب

فضــيلت يــا وجــود دارد يــا نــدارد 

فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري        

. اي ندارد داراي شجاعت بيشتري است؛ زيرا شجاعت درجه
همين قرار است، مثلاً

كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
ديگر، عادل و عادل عبارت

  .اي ندارد

ــي را     ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
آورد و كلئــانتس رواقــي ايــن سرچشــمة     حســاب مــي 

همـان ( دانسـت؛ 
هـــا، در آن بـــا يكـــديگر توافــق داشـــتند، سرچشـــمه 

اسـت كـه ايـن نكتـه از قضـا، در مقابـلِ انتسـاب       
بنديِ فضايل مختلـف بـه رواقيـان قـرار مـي     

ــاگون هــيچ برتــري نســبت   عقيــده را كــه فضــايل گون

شــود جــا خــتم نمــي 
منسوب كنيم؛ يعنـي فـردي را بـا فضـيلت يـا بـي      

آدمـي يـا بـا فضـيلت اسـت يـا اصـلاً        . صورت، موضـوع تفـاوت خواهـد داشـت    
ــي  ــن منظــور، م ــراي اي ــر يكــي   ب ــاهدي آورد، از نظ ــوان ش ت

  :نام خروسيپوس
تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده اسـت و هنـوز بافضـيلت    

نيست، هنوز آن فضيلتي را كه سعادت حقيقي است، ندارد
ــدارد     ــدت و ضــعف ن ــيلتي ش ــيچ فض ه

فضــيلت يــا وجــود دارد يــا نــدارد . فضــيلتي را داراي مراتــب دانســت
  

فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري        

داراي شجاعت بيشتري است؛ زيرا شجاعت درجه
همين قرار است، مثلاً  دربارة فضايل ديگر نيز وضع به

كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
عبارت به. ديگري نيز درجة زيادي از آن را دارد

اي ندارد نداريم؛ زيرا فضيلت مرتبه

ــي را     ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
حســاب مــي  سرچشــمة فضــايل بــه  

دانسـت؛  مشترك را تسلط بـر نفـس مـي   
هـــا، در آن بـــا يكـــديگر توافــق داشـــتند، سرچشـــمه 

اسـت كـه ايـن نكتـه از قضـا، در مقابـلِ انتسـاب        نسبت به فضـايل ديگـر  
بنديِ فضايل مختلـف بـه رواقيـان قـرار مـي     

ــاگون هــيچ برتــري نســبت   عقيــده را كــه فضــايل گون
  . اخلاق رواقيان نسبت داد

ــين  ــه هم ــه بحــث ب ــي  البت جــا خــتم نم
منسوب كنيم؛ يعنـي فـردي را بـا فضـيلت يـا بـي      

صورت، موضـوع تفـاوت خواهـد داشـت    
ــي  ــن منظــور، م ــراي اي ب

نام خروسيپوس رواقيان تأثيرگذار و بزرگ به
تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده اسـت و هنـوز بافضـيلت    انساني كه 

نيست، هنوز آن فضيلتي را كه سعادت حقيقي است، ندارد
ــدارد     ــدت و ضــعف ن ــيلتي ش ــيچ فض ه

فضــيلتي را داراي مراتــب دانســت
  .يا فاقد آن يا داراي فضيلت است

فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري        

داراي شجاعت بيشتري است؛ زيرا شجاعت درجه
دربارة فضايل ديگر نيز وضع به

كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
ديگري نيز درجة زيادي از آن را دارد

نداريم؛ زيرا فضيلت مرتبه

ــي را    فضــا ــي، بصــيرت اخلاق ــون رواق ــثلاً زن يل همــاهنگي نداشــته باشــد، م
سرچشــمة فضــايل بــه  

مشترك را تسلط بـر نفـس مـي   
هـــا، در آن بـــا يكـــديگر توافــق داشـــتند، سرچشـــمه  اخــتلاف 

نسبت به فضـايل ديگـر  
بنديِ فضايل مختلـف بـه رواقيـان قـرار مـي     

ــاگون هــيچ برتــري نســبت   عقيــده را كــه فضــايل گون
اخلاق رواقيان نسبت داد

ــين  ــه هم ــه بحــث ب البت
منسوب كنيم؛ يعنـي فـردي را بـا فضـيلت يـا بـي      

صورت، موضـوع تفـاوت خواهـد داشـت    
ــدارد ــي ن ــي . معرفت ــن منظــور، م ــراي اي ب

رواقيان تأثيرگذار و بزرگ به
انساني كه « 

نيست، هنوز آن فضيلتي را كه سعادت حقيقي است، ندارد
ــدارد     ــدت و ضــعف ن ــيلتي ش ــيچ فض ه

فضــيلتي را داراي مراتــب دانســت
يا داراي فضيلت است

فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        
توان گفت كـه شخصـي انـدكي شـجاع اسـت و شـخص ديگـري         نمي. شود

داراي شجاعت بيشتري است؛ زيرا شجاعت درجه
دربارة فضايل ديگر نيز وضع به. يا نيست

كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      
ديگري نيز درجة زيادي از آن را دارد

نداريم؛ زيرا فضيلت مرتبه...  تر و و شجاع

 

 

فضــا  آن
سرچشــمة فضــايل بــه  

مشترك را تسلط بـر نفـس مـي   
اخــتلاف 

نسبت به فضـايل ديگـر  
بنديِ فضايل مختلـف بـه رواقيـان قـرار مـي      رتبه

ــاگون هــيچ برتــري نســبت   عقيــده را كــه فضــايل گون
اخلاق رواقيان نسبت داد

ــين  ــه هم ــه بحــث ب البت
منسوب كنيم؛ يعنـي فـردي را بـا فضـيلت يـا بـي      

صورت، موضـوع تفـاوت خواهـد داشـت    
ــدارد ــي ن معرفت

رواقيان تأثيرگذار و بزرگ به

ــدارد    . 2 ــدت و ضــعف ن ــيلتي ش ــيچ فض ه
فضــيلتي را داراي مراتــب دانســت

يا داراي فضيلت است
فضيلتي مانند شجاعت يـا هسـت يـا نيسـت، يـا در فـردي يافـت مـي        

شود نمي
داراي شجاعت بيشتري است؛ زيرا شجاعت درجه

يا نيست
كه شخصي درجة كمي از عـدالت را دارد و فـرد ديگـري درجـة متوسـطي را و      

ديگري نيز درجة زيادي از آن را دارد
و شجاع



ن مكتـبِ اخلاقـي   
بيني رواقيان كـه اسـاس آراي   
بيني رواقيـان،  
دهد و نقدهايي بـر نتـايج ايـن اخـلاق     

اي را  بينـــي رواقيـــان ســـري دراز دارد و بحـــث جداگانـــه 
طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 

گوينـد، جهـاني نيسـت كـه بتـوان آن را      
در نظـر  
آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       
هـاي دينـي   
تـوان دربـارة    
اگر رواقيـان بـر نظـر    
بايسـت ذهـن و   

ديگـر،   عبـارت 
براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 
كردنـد، تلاششـان بـا موفقيـت     
وضـوح  

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده  

ن مكتـبِ اخلاقـي   هـاي بسـياري روبروسـت و بـر اي ـ    
بيني رواقيان كـه اسـاس آراي   

بيني رواقيـان،   جهان. 
دهد و نقدهايي بـر نتـايج ايـن اخـلاق     

  .كنيم

بينـــي رواقيـــان ســـري دراز دارد و بحـــث جداگانـــه 
طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 

گوينـد، جهـاني نيسـت كـه بتـوان آن را      
در نظـر  . دهنـد  گرا و ماترياليسـتي را تـرويج مـي   

آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       
هـاي دينـي    دن و انكار خدا و انديشه
تـوان دربـارة     آورنـد، نمـي  

اگر رواقيـان بـر نظـر    
بايسـت ذهـن و    خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    

عبـارت  بـه . گرايي تبيـين كننـد  
براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 
كردنـد، تلاششـان بـا موفقيـت     

وضـوح   ، بـه هـايي در قـرن بيسـتم   

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده  

هـاي بسـياري روبروسـت و بـر اي ـ    
بيني رواقيان كـه اسـاس آراي    اين نقدها يا بر جهان

. هاي اخلاقي آنان
دهد و نقدهايي بـر نتـايج ايـن اخـلاق     

كنيم نجا، برخي از اين انتقادها را مطرح مي

بينـــي رواقيـــان ســـري دراز دارد و بحـــث جداگانـــه 
طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 

  

گوينـد، جهـاني نيسـت كـه بتـوان آن را      
گرا و ماترياليسـتي را تـرويج مـي   

آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       
دن و انكار خدا و انديشه

آورنـد، نمـي   ها و موجودات غيرمادي به ميان مي
اگر رواقيـان بـر نظـر    . قدرت انديشة انسان كه امري غيرمادي است، شكي داشت

خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    
گرايي تبيـين كننـد  

براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 
كردنـد، تلاششـان بـا موفقيـت      دهند، هرچند اگر مبادرت به چنين كاري مـي 
هـايي در قـرن بيسـتم    هاي چنين تلاش

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده  

هـاي بسـياري روبروسـت و بـر اي ـ    
اين نقدها يا بر جهان

هاي اخلاقي آنان شود  يا بر نظريه
دهد و نقدهايي بـر نتـايج ايـن اخـلاق      هاي دروني اخلاق آنان را نشان مي

نجا، برخي از اين انتقادها را مطرح مي

بينـــي رواقيـــان ســـري دراز دارد و بحـــث جداگانـــه 
طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 

  .است  كنيم كه مرتبط با اخلاق رواقي
   يدگاه غيرديني

گوينـد، جهـاني نيسـت كـه بتـوان آن را       جهاني كه رواقيـان از آن سـخن مـي   
گرا و ماترياليسـتي را تـرويج مـي   

آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       
دن و انكار خدا و انديشهفرض ملحدبو

ها و موجودات غيرمادي به ميان مي
قدرت انديشة انسان كه امري غيرمادي است، شكي داشت

خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    
گرايي تبيـين كننـد   زاعي آن را براساس ماده

براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 
دهند، هرچند اگر مبادرت به چنين كاري مـي 
هاي چنين تلاش

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده  

هـاي بسـياري روبروسـت و بـر اي ـ     اخلاق رواقي بـا چـالش  
اين نقدها يا بر جهان. انتقادهاي بنياديني وارد است
شود  يا بر نظريه اخلاقيشان است، وارد مي

هاي دروني اخلاق آنان را نشان مي
نجا، برخي از اين انتقادها را مطرح مي

  بيني رواقي

بينـــي رواقيـــان ســـري دراز دارد و بحـــث جداگانـــه  انتقـــاد از جهـــان
طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 

كنيم كه مرتبط با اخلاق رواقي
يدگاه غيردينيانتقاد براساس د

جهاني كه رواقيـان از آن سـخن مـي   
گرا و ماترياليسـتي را تـرويج مـي    ماده  بيني رواقيان جهان

آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       
فرض ملحدبو حتي به. غيرمادي شكي نيست

ها و موجودات غيرمادي به ميان مي
قدرت انديشة انسان كه امري غيرمادي است، شكي داشت

خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    
زاعي آن را براساس ماده

براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 
دهند، هرچند اگر مبادرت به چنين كاري مـي 

هاي چنين تلاش بود؛ چراكه شكست

  انتقاد براساس ديدگاه ديني
ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده  

  نقد
اخلاق رواقي بـا چـالش  
انتقادهاي بنياديني وارد است
اخلاقيشان است، وارد مي

هاي دروني اخلاق آنان را نشان مي تناقض
نجا، برخي از اين انتقادها را مطرح ميدر اي. شود وارد مي

بيني رواقي انتقاد از جهان
انتقـــاد از جهـــان

طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را 
كنيم كه مرتبط با اخلاق رواقي ذكر مي

انتقاد براساس د
جهاني كه رواقيـان از آن سـخن مـي   

رواقيان جهان. پذيرفت
آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       

غيرمادي شكي نيست
ها و موجودات غيرمادي به ميان مي كه سخن از جهان

قدرت انديشة انسان كه امري غيرمادي است، شكي داشت
خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    

زاعي آن را براساس مادهاعمال پيچيده و انت
براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 

دهند، هرچند اگر مبادرت به چنين كاري مـي 
بود؛ چراكه شكست همراه نمي

  .ديده شده است
انتقاد براساس ديدگاه ديني

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
گيرنــد و حتــي پــا را فراتــر نهــاده و خــدا را اصــل فعــال مــاده   مــي مــاده در نظــر

ل 
سا

وم
د

 
ره
ما
 ش
ـ

 ي 
تم
هف

 
ـ 

ييز
پا

 
13
91

  

118  

 

 

نقد -
اخلاق رواقي بـا چـالش  
انتقادهاي بنياديني وارد است
اخلاقيشان است، وارد مي

تناقض
وارد مي

انتقاد از جهان -
انتقـــاد از جهـــان

طلبــد كــه از حوصــلة ايــن نوشــتار بيــرون اســت؛ امــا در اينجــا آن بخشــي را  مــي
ذكر مي

انتقاد براساس د -
جهاني كه رواقيـان از آن سـخن مـي   

پذيرفت
آنان به غير از ماده، چيز ديگري وجـود نـدارد، حـال آنكـه در موجوديـت امـور       

غيرمادي شكي نيست
كه سخن از جهان

قدرت انديشة انسان كه امري غيرمادي است، شكي داشت
خويش كه همانا تساويِ وجود و ماده اسـت، اصـرار دارنـد، مـي    

اعمال پيچيده و انت
براي تفكري ذهني، تبييني مادي بيان كنند؛ اما آنان چنين تلاشي را از خود نشان 

دهند، هرچند اگر مبادرت به چنين كاري مـي  نمي
همراه نمي

ديده شده است
انتقاد براساس ديدگاه ديني -

ــه در     ــول يافت ــد را حل ــد و خداون ــر وحــدت وجــودي اصــرار دارن ــان ب رواقي
مــاده در نظــر
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ــذير  هــاي آن پــذيرش ناپ
ــه آن ــا،  ب ه

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  

ــت؛   ــزّه اس ــات من ادي
ــد و    ــد شـ ــب او خواهـ ــدي و تركيـ ــبب نيازمنـ ــور، سـ مزبـ
ــاهي  ــاز و نامتن ني
الوجــود يعنــي هــر ويژگــي مــادي را 

ــخني    ــا س ــه تنه ــد، ن زنن
ــاليم    ــي در تع ــه حت ــن نظري اي
كـه در قـرآن كـريم از آن سـخن بـه      
ــاي      ــان برج ــي در انس ــار مثبت ــايج و آث ــادي نت ــين اعتق چن

ــر مشــكلات و شكســت  هــا و  دمــي در براب
هــا و  هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي      

بايسـت از نقـاط مثبـت و قـوت رواقيـان دانسـت؛ امـا بايـد         
تــدبير  

ــر حــاكم اســت و    ــان، جب ــر جه ــد كــه ب ان
ــه       ــاگزير ب ــي ن ــت و آدم ــار اوس ــدون اختي ــد ب ده

هــاي آن پــذيرش
ــوط  ــه آن هــاي مرب ب

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
  .و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

ــاده و م    ــه م ــي ب ــاملاً از آميختگ ــبحان ك ــد س ــت؛  خداون ــزّه اس ــات من ادي
ــد و    ــد شـ ــب او خواهـ ــدي و تركيـ ــبب نيازمنـ ــور، سـ مزبـ

ــي و   ــيالوجــود اســت، غن ــاهي  ب ــاز و نامتن ني
الوجــود يعنــي هــر ويژگــي مــادي را 

ــخني    ــا س ــه تنه ــد، ن زنن
ــاليم    ــي در تع ــه حت ــن نظري اي
كـه در قـرآن كـريم از آن سـخن بـه      
ــاي      ــان برج ــي در انس ــار مثبت ــايج و آث ــادي نت ــين اعتق چن

ــر مشــكلات و شكســت  دمــي در براب
هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي      

بايسـت از نقـاط مثبـت و قـوت رواقيـان دانسـت؛ امـا بايـد         
 در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        

ــر حــاكم اســت و    ــان، جب ــر جه ــد كــه ب ان
ــه       ــاگزير ب ــي ن ــت و آدم ــار اوس ــدون اختي ــد ب ده

هــاي آن پــذيرش ايــن ديــدگاه، از نظــر دينــي و حتــي فلســفه 
ــان و فلســفه ــوط  در ادي هــاي مرب

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

ــاده و م    ــه م ــي ب ــاملاً از آميختگ ــبحان ك ــد س خداون
ــد و    ــد شـ ــب او خواهـ ــدي و تركيـ ــبب نيازمنـ ــور، سـ مزبـ

ــي و   الوجــود اســت، غن
الوجــود يعنــي هــر ويژگــي مــادي را 

ــي  ــان از آن دم م ــخني    قي ــا س ــه تنه ــد، ن زنن
ــت  ــواب اس ــاليم   . اي ص ــي در تع ــه حت ــن نظري اي

كـه در قـرآن كـريم از آن سـخن بـه      
ــاي      ــان برج ــي در انس ــار مثبت ــايج و آث ــادي نت ــين اعتق چن

ــر مشــكلات و شكســت  دمــي در براب
هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي      

  2.ها سرمست نشده و احساس غرور نكند
بايسـت از نقـاط مثبـت و قـوت رواقيـان دانسـت؛ امـا بايـد         

در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        
ــر حــاكم اســت و    ــان، جب ــر جه ــد كــه ب ان
ــه       ــاگزير ب ــي ن ــت و آدم ــار اوس ــدون اختي ــد ب ده

23(  

ايــن ديــدگاه، از نظــر دينــي و حتــي فلســفه 
ــان و فلســفه. شــود در ادي

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

  : نويسد
ــاده و م    ــه م ــي ب ــاملاً از آميختگ ــبحان ك ــد س خداون

ــد و    ــد شـ ــب او خواهـ ــدي و تركيـ ــبب نيازمنـ ــور، سـ مزبـ
ــه حكــم اينكــه واجــب  ــد ب ــي و   خداون الوجــود اســت، غن

الوجــود يعنــي هــر ويژگــي مــادي را  هــاي ممكــن توانــد ويژگــي
235(  

ــه روا   ــي ك ــدير اله ــه تق ــاد ب ــي اعتق ــان از آن دم م قي
ــت  ــواب اس اي ص

كـه در قـرآن كـريم از آن سـخن بـه       طـوري  ديني و اسـلامي نيـز وجـود دارد بـه    
ــاي      ــان برج ــي در انس ــار مثبت ــايج و آث ــادي نت ــين اعتق چن

ــر مشــكلات و شكســت شــود آ دمــي در براب
هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي      

ها سرمست نشده و احساس غرور نكند
بايسـت از نقـاط مثبـت و قـوت رواقيـان دانسـت؛ امـا بايـد         

در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        
ــه  ــين نتيجــه گرفت ــد اســت، چن ــر حــاكم اســت و    خداون ــان، جب ــر جه ــد كــه ب ان

ــه       ــاگزير ب ــي ن ــت و آدم ــار اوس ــدون اختي ــد ب ده

                                         
51(  

23 /حديد(. ) تفَْرَحوا بِما آتاكُم

ايــن ديــدگاه، از نظــر دينــي و حتــي فلســفه 
ــي  شــود شــدت طــرد م

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

نويسد باره مي استاد مطهري در اين
ــاده و م    ــه م ــي ب ــاملاً از آميختگ ــبحان ك ــد س خداون

ــي  ــد و   گـ ــد شـ ــب او خواهـ ــدي و تركيـ ــبب نيازمنـ ــور، سـ مزبـ
ــه حكــم اينكــه واجــب  ــد ب خداون

توانــد ويژگــي
235 :1404مطهري، 

ــه روا   ــي ك ــدير اله ــه تق ــاد ب اعتق
ــه  ــه نظري ــت بلك ــت  راه  نيس ــواب اس اي ص

ديني و اسـلامي نيـز وجـود دارد بـه    
ــاي      1. ــان برج ــي در انس ــار مثبت ــايج و آث ــادي نت ــين اعتق چن

ــثلاً باعــث مــي  شــود آ م
هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي      

ها سرمست نشده و احساس غرور نكند
بايسـت از نقـاط مثبـت و قـوت رواقيـان دانسـت؛ امـا بايـد          اين اعتقـاد را مـي  

در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        
ــه  ــين نتيجــه گرفت ــد اســت، چن خداون

ــي    ــام م ــان انج ــه انس ــه       هرآنچ ــاگزير ب ــي ن ــت و آدم ــار اوس ــدون اختي ــد ب ده

                                        
51/توبه(. )ه لَناقلُْ لَنْ يصيبنا إِلاَّ ما كَتَب اللَّ

تفَْرَحوا بِما آتاكُمما فاتَكُم و لا

ايــن ديــدگاه، از نظــر دينــي و حتــي فلســفه . داننــد
ــه  ــوده و ب ــي ب شــدت طــرد م

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

استاد مطهري در اين
ــاده و م   « ــه م ــي ب ــاملاً از آميختگ ــبحان ك ــد س خداون

ــرا آميخت ــي زيـ گـ
ــه حكــم اينكــه واجــب  ــد ب خداون

توانــد ويژگــي اســت و نمــي
مطهري، (» .بپذيرد

  تقدير

ــه روا   ــي ك ــدير اله ــه تق ــاد ب اعتق
ــه  ــه نظري ــت بلك راه  نيس

ديني و اسـلامي نيـز وجـود دارد بـه    
ــت   ــده اس ــان آم .مي

ــثلاً باعــث مــي . گــذارد م
هــا مستأصــل نشــده و در مقابــل نيــز، در برخــورد بــا كاميــابي       ناكــامي
ها سرمست نشده و احساس غرور نكند موفقيت

اين اعتقـاد را مـي  
در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        

ــه  ــين نتيجــه گرفت ــد اســت، چن خداون
ــي    ــام م ــان انج ــه انس هرآنچ

                                        
قلُْ لَنْ يصيبنا إِلاَّ ما كَتَب اللَّ

ما فاتَكُم و لا  أْسوا علىلكَيلا تَ

 

 

داننــد مــي
ــه  ــوده و ب ب

خداونــد وجــودي منــزه و متعــالي بــوده و وراي همــة موجــودات اعــم از مــادي  
و حتي غيرمادي است، چه رسد به اينكه در ماديات حلول كرده باشد

استاد مطهري در اين

 

تقدير -
ــه روا   ــي ك ــدير اله ــه تق ــاد ب اعتق

ــي ــه  پرب ــه نظري ــت بلك راه  نيس
ديني و اسـلامي نيـز وجـود دارد بـه    

ــت   ــده اس ــان آم مي
گــذارد مــي

ناكــامي
موفقيت

اين اعتقـاد را مـي  
در نظــر داشــت كــه رواقيــان از ايــن نظــر كــه تمــاميِ عــالم، تحــت        

ــه  ــين نتيجــه گرفت ــد اســت، چن خداون
ــي    ــام م ــان انج ــه انس هرآنچ

                                                
قلُْ لَنْ يصيبنا إِلاَّ ما كَتَب اللَّ( -1
لكَيلا تَ( -2



ــن تفكــر اســت كــه    ــدگاه حاصــل اي ــن دي اي
واقــع، ميــان تقــدير 

توان هـم قائـل بـه تقـدير الهـي بـود و هـم انسـان را داراي         
وقتي با سوئيچ، اتـومبيلي  

بايـد  . كنيم يا سوئيچ
كردن اتومبيل را هم بـه سـوئيچ و هـم بـه خـود      
اختيـار انسـان و تقـدير الهـي نيـز      
ديگـر، اختيـار انسـان در طـول تقـدير الهـي       

ــي داراي اراده و   ــارة فعل ــد موجــود درب چن
تـوان ايـن فعـل را بـه هـر كـدام از       
معنــا نيســت 
 كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت           
ــي ــوان  رو م ت

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           

بينــي آنــان شــكل گرفتــه و گذشــته از     
بينــي وارد اســت، نقــدهايي نيــز بــر خــود اخــلاق  
تنــافيِ جبــر و اختيــار انســان يكــي از ايــن انتقادهاســت  

ــن تفكــر اســت كــه    ــدگاه حاصــل اي ــن دي اي
ــه واقــع، ميــان تقــدير  كــه ب

توان هـم قائـل بـه تقـدير الهـي بـود و هـم انسـان را داراي         
وقتي با سوئيچ، اتـومبيلي  

كنيم يا سوئيچ كنيم، آيا اين ما هستيم كه اتومبيل را روشن مي
كردن اتومبيل را هم بـه سـوئيچ و هـم بـه خـود      
اختيـار انسـان و تقـدير الهـي نيـز      
ديگـر، اختيـار انسـان در طـول تقـدير الهـي       

ــي داراي اراده و   ــارة فعل ــد موجــود درب چن
تـوان ايـن فعـل را بـه هـر كـدام از       

ــه  ــان فعلــي را اراده كنــد، ب معنــا نيســت   ايــن  اگــر  يكــي از آن
كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت           
ــن.  ــي ازاي رو م

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           

بينــي آنــان شــكل گرفتــه و گذشــته از     
بينــي وارد اســت، نقــدهايي نيــز بــر خــود اخــلاق  
تنــافيِ جبــر و اختيــار انســان يكــي از ايــن انتقادهاســت  

ــن تفكــر اســت كــه    ــدگاه حاصــل اي ــن دي اي
ــه درحــالي كــه ب

توان هـم قائـل بـه تقـدير الهـي بـود و هـم انسـان را داراي         
وقتي با سوئيچ، اتـومبيلي  . زنيم ترشدن مطلب مثالي مي

كنيم، آيا اين ما هستيم كه اتومبيل را روشن مي
كردن اتومبيل را هم بـه سـوئيچ و هـم بـه خـود      

اختيـار انسـان و تقـدير الهـي نيـز      . 
ديگـر، اختيـار انسـان در طـول تقـدير الهـي       

ــي داراي اراده و   ــارة فعل ــد موجــود درب چن
تـوان ايـن فعـل را بـه هـر كـدام از       

ــه  ــان فعلــي را اراده كنــد، ب اگــر  يكــي از آن
كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

  )29/تكوير

توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت           
ــرد  ــام گي ــا انج . ه

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           

بينــي آنــان شــكل گرفتــه و گذشــته از     
بينــي وارد اســت، نقــدهايي نيــز بــر خــود اخــلاق  
تنــافيِ جبــر و اختيــار انســان يكــي از ايــن انتقادهاســت  

ــالي اســت  ــين اعم ــن تفكــر اســت كــه   . دادن چن ــدگاه حاصــل اي ــن دي اي
درحــالي. داننــد رواقيــان خداونــد را عقــل مطلــق مــي 
  . هي و اختيار انسان، ملازمتي نيست

توان هـم قائـل بـه تقـدير الهـي بـود و هـم انسـان را داراي         
ترشدن مطلب مثالي مي

كنيم، آيا اين ما هستيم كه اتومبيل را روشن مي
كردن اتومبيل را هم بـه سـوئيچ و هـم بـه خـود      

. نسبت دهيم و اين دو با يكديگر تنـافي ندارنـد  
ديگـر، اختيـار انسـان در طـول تقـدير الهـي        عبـارت 

ــا  ــدين ترتيــب امكــان دارد دو ي ــي داراي اراده و   ب ــارة فعل ــد موجــود درب چن
تـوان ايـن فعـل را بـه هـر كـدام از        صـورت مـي  

ــه  ــان فعلــي را اراده كنــد، ب اگــر  يكــي از آن
كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

تكوير( .)إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب الْعالمَين
توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت           

ــار آن  ــه اختي ــا، ب ــرد  ه ــام گي ــا انج ه
گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           

  
بينــي آنــان شــكل گرفتــه و گذشــته از      اخــلاق رواقيــان براســاس جهــان   

بينــي وارد اســت، نقــدهايي نيــز بــر خــود اخــلاق  
تنــافيِ جبــر و اختيــار انســان يكــي از ايــن انتقادهاســت  

ــالي اســت  ــين اعم دادن چن
رواقيــان خداونــد را عقــل مطلــق مــي 
هي و اختيار انسان، ملازمتي نيست

توان هـم قائـل بـه تقـدير الهـي بـود و هـم انسـان را داراي          ديگر، مي
ترشدن مطلب مثالي مي براي روشن

كنيم، آيا اين ما هستيم كه اتومبيل را روشن مي
كردن اتومبيل را هم بـه سـوئيچ و هـم بـه خـود       توانيم، روشن

نسبت دهيم و اين دو با يكديگر تنـافي ندارنـد  
عبـارت  بـه . كنندة يكديگر نيستند

  .است، نه در عرض آن
ــا  ــدين ترتيــب امكــان دارد دو ي ب

صـورت مـي   تدبير و اختيار باشند كـه در ايـن  
ــان فعلــي را اراده كنــد، بــه  اگــر  يكــي از آن

كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 
إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب الْعالمَين

توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت           
ــان  ــار و ارادة انس ــار آن  اختي ــه اختي ــا، ب ه

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           

 .تقدير، جبر را نتيجه گرفتند

  تناقض دروني در اخلاق رواقي
اخــلاق رواقيــان براســاس جهــان   

بينــي وارد اســت، نقــدهايي نيــز بــر خــود اخــلاق   انتقادهــايي كــه بــر ايــن جهــان
تنــافيِ جبــر و اختيــار انســان يكــي از ايــن انتقادهاســت  . شــود

  .پردازيم

ــالي اســت  ــين اعم دادن چن
رواقيــان خداونــد را عقــل مطلــق مــي 
هي و اختيار انسان، ملازمتي نيست

ديگر، مي عبارت
براي روشن. اختيار دانست
كنيم، آيا اين ما هستيم كه اتومبيل را روشن مي را روشن مي

توانيم، روشن ه داشت كه مي
نسبت دهيم و اين دو با يكديگر تنـافي ندارنـد  

كنندة يكديگر نيستند
است، نه در عرض آن

ــا  ــدين ترتيــب امكــان دارد دو ي ب
تدبير و اختيار باشند كـه در ايـن  

ــان نســبت داد ــه . آن ــان فعلــي را اراده كنــد، ب اگــر  يكــي از آن
كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب الْعالمَين و ما تَشاؤُنَ

توان چنـين گفـت كـه خداونـد متعـال، تقـدير فرمـوده كـه اعمـالِ تحـت            مي
ــان  ــار و ارادة انس اختي

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
اشـتباه اصـلي رواقيـان ايـن بـود كـه آنـان از اعتقـاد بـه تـدبير و           . هـا  تيار انسـان 

تقدير، جبر را نتيجه گرفتند
تناقض دروني در اخلاق رواقي

اخــلاق رواقيــان براســاس جهــان   
انتقادهــايي كــه بــر ايــن جهــان

شــود ان وارد مــي
پردازيم و اكنون به آن مي
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ــالي اســت  انجــام ــين اعم دادن چن
رواقيــان خداونــد را عقــل مطلــق مــي 

هي و اختيار انسان، ملازمتي نيستال
عبارت به

اختيار دانست
را روشن مي

ه داشت كه ميتوج
نسبت دهيم و اين دو با يكديگر تنـافي ندارنـد  

كنندة يكديگر نيستند نفي
است، نه در عرض آن

ــا  ــدين ترتيــب امكــان دارد دو ي ب
تدبير و اختيار باشند كـه در ايـن  

ــان نســبت داد آن
كــه آن ديگــري آن فعــل را اراده نكــرده و بــدون اختيــار او انجــام شــده  اســت 

و ما تَشاؤُنَ(

مي 
ــان  ــار و ارادة انس اختي

گفــت ايــن اعمــال، هــم تحــت تــدبير و تقــدير خداونــد قــرار دارد و هــم تحــت  
تيار انسـان اخ

تقدير، جبر را نتيجه گرفتند
تناقض دروني در اخلاق رواقي - 

اخــلاق رواقيــان براســاس جهــان   
انتقادهــايي كــه بــر ايــن جهــان

ــ ان وارد مــيرواقي
و اكنون به آن مي
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ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــت آوردن  دس
رواقيــان بــا 
ــدة  كنن

رو،  ازايــن
ــد  ــيِ انســان بردن روي درون

كـردن   زيسـتن در انطبـاق بـا عـالم طبيعـت يـا زنـدگي       
ديگــر، رواقيــان بــا 
ــي را    ــال آدم ــتند اعم توانس
ختيــار را كــه لازمــة وجــود هرگونــه اخــلاق  
بـودنِ عـالم   

صــورت 
ــي انســان را  قلمــرويِ ارادة  درون
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت
ــد از تقــدير  توان
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  
وزة درونــي و شخصــي انســان نســبت 
ــرار دارد، ارادة انســان    ــري ق ــوانين جب ــدبير ق ــا، تحــت ت ه
نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
توانــد در برابــر عــالم جبــري ســرِ تســليم فــرود  

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــه  ــي در ب ــت آدم آوردن دس
رواقيــان بــا . ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــي    ــه نف ــق را ك ــر مطل ــدة  اي، جب كنن
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   ازايــن. هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــد  ــيِ انســان بردن روي درون
زيسـتن در انطبـاق بـا عـالم طبيعـت يـا زنـدگي       

ديگــر، رواقيــان بــا  عبــارت
ــي را    ــال آدم ــتند اعم توانس
ختيــار را كــه لازمــة وجــود هرگونــه اخــلاق  

بـودنِ عـالم    است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        
  .نوعي، اختيار را براي انسان اثبات كردند

ــه ــوان آن را ب صــورت  ت
ــي انســان را  قلمــرويِ ارادة  درون
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت

ــي و شخصــيِ آدمــي نمــي   ــد از تقــدير  ديگــر، حــوزة درون توان
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  
وزة درونــي و شخصــي انســان نســبت 
ــرار دارد، ارادة انســان    ــري ق ــوانين جب ــدبير ق ــا، تحــت ت ه
نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
توانــد در برابــر عــالم جبــري ســرِ تســليم فــرود  

  .سيله به فضيلت نائل آيد

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــه    ــتند ك ــده داش ــد و عقي ــه كردن ــي در ب آدم
ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــي    ــه نف ــق را ك ــر مطل اي، جب
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــه قلم ــ ــد اختيــار از دســت رفتــة انســان در اعمــالش را ب ــيِ انســان بردن روي درون
زيسـتن در انطبـاق بـا عـالم طبيعـت يـا زنـدگي       

عبــارت بــه. بــدون موافقــت بــا طبيعــت و عــالم، تعبيــر كردنــد
ــي   ــور آن، نم ــالم و ام ــتن ع ــي را    دانس ــال آدم ــتند اعم توانس

ختيــار را كــه لازمــة وجــود هرگونــه اخــلاق  
است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        

نوعي، اختيار را براي انسان اثبات كردند
ــي ــد و م ــه كن ــوان آن را ب ت

ــن اســت كــه   ــي انســان را  انتقــادي جــدي مطــرح كــرد، اي قلمــرويِ ارادة  درون
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت

ــي و شخصــيِ آدمــي نمــي   ديگــر، حــوزة درون
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  
وزة درونــي و شخصــي انســان نســبت 
ــرار دارد، ارادة انســان    ــري ق ــوانين جب ــدبير ق ــا، تحــت ت ه
نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
توانــد در برابــر عــالم جبــري ســرِ تســليم فــرود  

سيله به فضيلت نائل آيد

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــه    ــتند ك ــده داش ــد و عقي كردن
ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــه    ــا ب ــد ت ــي آن بودن ــي، در پ ــه زيرك ــي    گون ــه نف ــق را ك ــر مطل اي، جب
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــه قلم ــ اختيــار از دســت رفتــة انســان در اعمــالش را ب
زيسـتن در انطبـاق بـا عـالم طبيعـت يـا زنـدگي       

بــدون موافقــت بــا طبيعــت و عــالم، تعبيــر كردنــد
ــي   ــور آن، نم ــالم و ام ــتن ع دانس

ختيــار را كــه لازمــة وجــود هرگونــه اخــلاق  اختيــاري بداننــد، بــه همــين دليــل ا
است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        

نوعي، اختيار را براي انسان اثبات كردند
ــي   ــايي م ــه در اينجــا خودنم ــي اشــكالي ك ــد و م كن

ــن اســت كــه   انتقــادي جــدي مطــرح كــرد، اي
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت

ــي و شخصــيِ آدمــي نمــي   ديگــر، حــوزة درون
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  

وزة درونــي و شخصــي انســان نســبت تــوان اختيــار را بــه حــ
ــرار دارد، ارادة انســان    ــري ق ــوانين جب ــدبير ق ــا، تحــت ت ه
نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
توانــد در برابــر عــالم جبــري ســرِ تســليم فــرود  

سيله به فضيلت نائل آيدو آورد و خود را با آن منطبق كند و بدين

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــي  ــويش اصــرار م ــه    خ ــتند ك ــده داش ــد و عقي كردن
ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــه    ــا ب ــد ت ــي آن بودن ــي، در پ زيرك
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــه قلم ــ اختيــار از دســت رفتــة انســان در اعمــالش را ب
زيسـتن در انطبـاق بـا عـالم طبيعـت يـا زنـدگي        و اين اختيار را بـه آزادانـه  

بــدون موافقــت بــا طبيعــت و عــالم، تعبيــر كردنــد
ــي   ــور آن، نم ــالم و ام ــتن ع دانس

اختيــاري بداننــد، بــه همــين دليــل ا
است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        

نوعي، اختيار را براي انسان اثبات كردند تأكيد كردند و هم به
ــي   ــايي م ــه در اينجــا خودنم اشــكالي ك

ــن اســت كــه   انتقــادي جــدي مطــرح كــرد، اي
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت

ــي و شخصــيِ آدمــي نمــي   ديگــر، حــوزة درون
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  

تــوان اختيــار را بــه حــ عقيــدة رواقيــان نمــي
ــاق  ــة اتف ــرار دارد، ارادة انســان    اگــر هم ــري ق ــوانين جب ــدبير ق ــا، تحــت ت ه

نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
توانــد در برابــر عــالم جبــري ســرِ تســليم فــرود   نخواهــد داشــت كــه آدمــي مــي 

آورد و خود را با آن منطبق كند و بدين

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــي  ــويش اصــرار م خ
ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــه    ــا ب ــد ت ــي آن بودن ــي، در پ زيرك
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــه قلم ــ اختيــار از دســت رفتــة انســان در اعمــالش را ب
و اين اختيار را بـه آزادانـه  

بــدون موافقــت بــا طبيعــت و عــالم، تعبيــر كردنــد
ــري   ــه جب ــده ب ــي   عقي ــور آن، نم ــالم و ام ــتن ع دانس

اختيــاري بداننــد، بــه همــين دليــل ا
است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        

تأكيد كردند و هم به
ــي   ــايي م ــه در اينجــا خودنم اشــكالي ك

ــن اســت كــه   انتقــادي جــدي مطــرح كــرد، اي
ــرار       ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت

ــه ــارت ب ــي و شخصــيِ آدمــي نمــي   عب ديگــر، حــوزة درون
حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  

عقيــدة رواقيــان نمــي
ــاق  ــة اتف اگــر هم

نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  
نخواهــد داشــت كــه آدمــي مــي 

آورد و خود را با آن منطبق كند و بدين

 

 

ــري     ــي و جب ــوانين عقل ــور آن تحــت ق ــة ام ــالم و هم ــان، ع ــدگاه رواقي از دي
ــيِ      ــان در محــدودة درون ــار انس ــر اختي ــان ب ــر، رواقي ــويي ديگ ــرار دارد و از س ق

ــي  ــويش اصــرار م خ
ميــزان رضــايت از عــالم و زنــدگي بــر وفــق طبيعــت، مختــار اســت 

ــه    ــا ب ــد ت ــي آن بودن ــي، در پ زيرك
ــا نظريــة اخلاقــيِ خودشــان ســازگار كننــد   هرگونــه اخــلاق اســت، ب

ــه قلم ــ اختيــار از دســت رفتــة انســان در اعمــالش را ب
و اين اختيار را بـه آزادانـه  

بــدون موافقــت بــا طبيعــت و عــالم، تعبيــر كردنــد
ــري   ــه جب ــده ب عقي

اختيــاري بداننــد، بــه همــين دليــل ا
است، به محدودة درونيِ انسـان بردنـد و بـا ايـن كـار هـم بـر جبـري        

تأكيد كردند و هم به
ــي   ــايي م ــه در اينجــا خودنم اشــكالي ك

ــن اســت كــه   انتقــادي جــدي مطــرح كــرد، اي
ــي ــرار       نم ــي  ق ــديرِ حتم ــر و تق ــه تحــت جب ــايز دانســت ك ــالمي متم ــوان از ع ت
ــه. دارد ب

حتمــي و جبــري كــه بــر عــالم مســلط اســت، مســتثني باشــد؛ بنــابراين بــرخلاف  
عقيــدة رواقيــان نمــي

ــاق . داد ــة اتف اگــر هم
نيــز تحــت آن قــوانين جبــري قــرار خواهــد داشــت و ديگــر ايــن ســخن وجهــي  

نخواهــد داشــت كــه آدمــي مــي 
آورد و خود را با آن منطبق كند و بدين

  
  



بايســت، 
آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  

ــري        ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت
كنــد كــه 
داشــتن و نداشــتن از عــالم و زنــدگي و تمــام     

هـا و   اعتنـايي در برابـر كاميـابي   

. بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      
، بــه درون گراييــده 
ــن  در اي
هــا در جهــت 
انسـان در ايـن جهـان آفريـده نشـده اسـت،       
درونـي در خـود   
بـر ايـن بايـد    
مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  

نــوعي  ثانيــاً ايــن مكتــب، بــه   
تــه مقاومــت   
و تســليم در برابــر آنچــه 

اي  ارادة خــوب اراده
ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس

وجيـه  ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         
ــان باشــد كــه خــوبي    ــد مقصــدي خــوب در مي باي
عــلاوه آن 

بايســت،  ناچــار مــي اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه
آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  

  . زيمپردا
ــري        ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت

كنــد كــه  كنــد، در واقــع انســان را تبــديل  بــه موجــودي منفعــل مــي
داشــتن و نداشــتن از عــالم و زنــدگي و تمــام     

اعتنـايي در برابـر كاميـابي   

  : نويسد
بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      

، بــه درون گراييــده بــودن اســت؛ ولــي ايــن فلســفه اولاً بــيش از انــدازه
ــي ــد انگــاري م ــن . ده در اي
هــا در جهــت  كوشــي و مبــارزه بــا حــوادث و تغييــر آن

انسـان در ايـن جهـان آفريـده نشـده اسـت،       
درونـي در خـود   فقط بـراي اينكـه حـالتي دفـاعي بـه خـود بگيـرد و مصـونيتي         

بـر ايـن بايـد      بلكـه عـلاوه  
مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  

ثانيــاً ايــن مكتــب، بــه   
تــه مقاومــت   الب(خوانــد؛ مقاومــت   

و تســليم در برابــر آنچــه 
ارادة خــوب اراده. 

ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس
ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         

ــان باشــد كــه خــوبي    ــد مقصــدي خــوب در مي باي
ــه   ــه از ناحيــة اراده، بلكــه از ناحيــه ديگــر داشــته باشــد و ب عــلاوه آن  خــود را ن

اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه
آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  

پردا ناپذير مي در اين بخش، به بررسي اين نتايج دفاع
ــري        ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت

كنــد، در واقــع انســان را تبــديل  بــه موجــودي منفعــل مــي
داشــتن و نداشــتن از عــالم و زنــدگي و تمــام     

اعتنـايي در برابـر كاميـابي    همچنـين، آدمـي را بـه بـي    

نويسد شهيد مطهري به بهترين وجه به اين مطلب پرداخته و مي
بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      

بــودن اســت؛ ولــي ايــن فلســفه اولاً بــيش از انــدازه
ــايي و ســهل ــي اعتن انگــاري م

كوشــي و مبــارزه بــا حــوادث و تغييــر آن
انسـان در ايـن جهـان آفريـده نشـده اسـت،       

فقط بـراي اينكـه حـالتي دفـاعي بـه خـود بگيـرد و مصـونيتي         
بلكـه عـلاوه  ... ايجاد كنـد كـه حـوادث نتوانـد در او تـأثير نمايـد      

مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  
ثانيــاً ايــن مكتــب، بــه   . را و جهــان را در جهــت كمــال تغييــر دهــد    

خوانــد؛ مقاومــت   
و تســليم در برابــر آنچــه ) نــه خــود حــوادث

ــي چــاره    ــدير اله ــا تق ــت ي ــه حكــم طبيع ــذير اســت ب . ناپ
ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس

ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         
ــان باشــد كــه خــوبي    ــد مقصــدي خــوب در مي باي

ــه   ــه از ناحيــة اراده، بلكــه از ناحيــه ديگــر داشــته باشــد و ب خــود را ن

اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه
آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  

در اين بخش، به بررسي اين نتايج دفاع
ــري        ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت

كنــد، در واقــع انســان را تبــديل  بــه موجــودي منفعــل مــي
داشــتن و نداشــتن از عــالم و زنــدگي و تمــام     

همچنـين، آدمـي را بـه بـي    
  .كند ها، دعوت مي

شهيد مطهري به بهترين وجه به اين مطلب پرداخته و مي
بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      

بــودن اســت؛ ولــي ايــن فلســفه اولاً بــيش از انــدازه
ــي  ــوعي دســتورِ ب ــايي و ســهل ن اعتن

كوشــي و مبــارزه بــا حــوادث و تغييــر آن
انسـان در ايـن جهـان آفريـده نشـده اسـت،       . مراد و هـدف، توجـه نشـده اسـت    

فقط بـراي اينكـه حـالتي دفـاعي بـه خـود بگيـرد و مصـونيتي         
ايجاد كنـد كـه حـوادث نتوانـد در او تـأثير نمايـد      

مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  
را و جهــان را در جهــت كمــال تغييــر دهــد    

خوانــد؛ مقاومــت    مقاومــت و نــوعي رضــاء و تســليم مــي    
نــه خــود حــوادث(در برابــر تــأثير حــوادث 

ــي چــاره    ــدير اله ــا تق ــت ي ــه حكــم طبيع ب
ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس

ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         
ــان باشــد كــه خــوبي   .  ــد مقصــدي خــوب در مي باي

ــه   ــه از ناحيــة اراده، بلكــه از ناحيــه ديگــر داشــته باشــد و ب خــود را ن

  انتقادها بر نتايج اخلاق رواقي
اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه

آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  
در اين بخش، به بررسي اين نتايج دفاع

ــري        ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت
كنــد، در واقــع انســان را تبــديل  بــه موجــودي منفعــل مــي

داشــتن و نداشــتن از عــالم و زنــدگي و تمــام      اش فقــط در رضــايت 
همچنـين، آدمـي را بـه بـي    . هـاي آن اسـت  

ها، دعوت مي ها و نه تعديل آن
شهيد مطهري به بهترين وجه به اين مطلب پرداخته و مي

بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      

بــودن اســت؛ ولــي ايــن فلســفه اولاً بــيش از انــدازه
ــه ــي  و در نتيجــه ب ــوعي دســتورِ ب ن

كوشــي و مبــارزه بــا حــوادث و تغييــر آن فلســفه بــه اصــل ســخت
مراد و هـدف، توجـه نشـده اسـت    

فقط بـراي اينكـه حـالتي دفـاعي بـه خـود بگيـرد و مصـونيتي         
ايجاد كنـد كـه حـوادث نتوانـد در او تـأثير نمايـد      

مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  
را و جهــان را در جهــت كمــال تغييــر دهــد    

مقاومــت و نــوعي رضــاء و تســليم مــي    
در برابــر تــأثير حــوادث 

ــي چــاره    ــدير اله ــا تق ــت ي ــه حكــم طبيع ب
ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس

ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         
. خــوبيِ اراده كــافي نيســت 

ــه   ــه از ناحيــة اراده، بلكــه از ناحيــه ديگــر داشــته باشــد و ب خــود را ن

انتقادها بر نتايج اخلاق رواقي
اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه

آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  
در اين بخش، به بررسي اين نتايج دفاع. ابا دارد

ــري       . 4.3.1 ــور جب ــر ام ــليم در براب ــه تس ــي را ب ــي، آدم ــلاق رواق ــي اخ وقت
كنــد، در واقــع انســان را تبــديل  بــه موجــودي منفعــل مــي دعــوت مــي

اش فقــط در رضــايت  توانــايي
هـاي آن اسـت  

ها و نه تعديل آن ناكامي
شهيد مطهري به بهترين وجه به اين مطلب پرداخته و مي

بـــدون شـــك در فلســـفة رواقـــي، جزئـــي از حقيقـــت وجـــود دارد      «
نيرومنــــدي اراده، آزادگــــي، شخصــــيت معنــــوي داشــــتن، جزئــــي از      

بــودن اســت؛ ولــي ايــن فلســفه اولاً بــيش از انــدازه اخلاقــي
ــه و در نتيجــه ب

فلســفه بــه اصــل ســخت
مراد و هـدف، توجـه نشـده اسـت    

فقط بـراي اينكـه حـالتي دفـاعي بـه خـود بگيـرد و مصـونيتي         
ايجاد كنـد كـه حـوادث نتوانـد در او تـأثير نمايـد      

مهــاجم و تغييردهنــده باشــد؛ يعنــي آفريــده شــده اســت كــه خــود را و جامعــه  
را و جهــان را در جهــت كمــال تغييــر دهــد    

مقاومــت و نــوعي رضــاء و تســليم مــي    
در برابــر تــأثير حــوادث ) درونــي

ــي چــاره    ــدير اله ــا تق ــت ي ــه حكــم طبيع ب
ــري و       ــوادث جب ــا ح ــر، ب ــرف ديگ ــد و از ط ــاوم باش ــي مق ــه از طرف ــت ك اس

ضروري سـتيزة بيهـوده نكنـد؛ ولـي از نظـر اخلاقـي، ايـن مقـدار بـراي ت         
خــوبيِ اراده كــافي نيســت 

ــه   ــه از ناحيــة اراده، بلكــه از ناحيــه ديگــر داشــته باشــد و ب خــود را ن
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انتقادها بر نتايج اخلاق رواقي -
اگــر اخــلاق رواقيــان را بپــذيريم و بــدان پايبنــد باشــيم بــه

آثــار و نتــايج آن را نيــز بپــذيريم؛ امــا گويــا عقــل ســليم از پــذيرفتن ايــن نتــايج  
ابا دارد

4.3.1

دعــوت مــي
توانــايي

هـاي آن اسـت   اتفاق
ناكامي

شهيد مطهري به بهترين وجه به اين مطلب پرداخته و مي
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ــارت ــر،  عب ديگ

ــيلت و    ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـا   هـاي فضـايل، بايـد بپـذيريم كـه انسـان      

انـــد يـــا اصـــلاً هيچگونـــه فضـــيلتي ندارنـــد و در  
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    ــد؛ حتــي آن ورن
ــه،  رو اول اينك
شــوند و 
تواننـد مسـير كســب فضـايل را بپيماينــد    
ســوم اينكــه، آن عــدة انــدكي هــم 
انـد بـه ايـن مهـم     

... آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  
انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 
يك نتيجة اين نظريـه ايـن   
شـوند و آن هـم فقـط در    

و ســفيد و 
ــرار   ــته ق ــن دو دس ن اي
ــراط   و  نظــري كــه اف

روشــني 
ــا  اي باشــد؛ ام
عـادل نيســت  

ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  
كــه قصــد كســب فضــيلت دارنــد 

ــه     ــن و ب ــراي م ــوب ب ــه خ ــد، ن ــه باش ــارت نفس عب
 45-47(  

ــيلت و    ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـاي فضـايل، بايـد بپـذيريم كـه انسـان      

انـــد يـــا اصـــلاً هيچگونـــه فضـــيلتي ندارنـــد و در  
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    ــد؛ حتــي آن ورن

ــن ــه،  ازاي رو اول اينك
شــوند و  فضــيلت مطلــق تقســيم مــي

تواننـد مسـير كســب فضـايل را بپيماينــد    
ســوم اينكــه، آن عــدة انــدكي هــم 

انـد بـه ايـن مهـم      يلت دسـت يابنـد، در ايـام پيـري توانسـته     

آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  
انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 
يك نتيجة اين نظريـه ايـن   
شـوند و آن هـم فقـط در    

ــد و ســياه و ســفيد و   و ب
ــرار   ــته ق ــن دو دس ن اي
ــراط   نظــري كــه اف

روشــني  زنــد و نادرســتي آن واضــح اســت؛ چراكــه بــه 
ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   ــيم ف ــا  بين اي باشــد؛ ام
عـادل نيســت  انسـان شـجاع، لزومــاً   

ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  
كــه قصــد كســب فضــيلت دارنــد 

ــه     ــن و ب ــراي م ــوب ب ــه خ ــد، ن ــه باش نفس
 :تا بيمطهري، (

ــيلت و    ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـاي فضـايل، بايـد بپـذيريم كـه انسـان      

انـــد يـــا اصـــلاً هيچگونـــه فضـــيلتي ندارنـــد و در  
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    ــد؛ حتــي آن ورن

ــتند  ــا هس ــن. ه ازاي
فضــيلت مطلــق تقســيم مــي

تواننـد مسـير كســب فضـايل را بپيماينــد    
ســوم اينكــه، آن عــدة انــدكي هــم 

يلت دسـت يابنـد، در ايـام پيـري توانسـته     

آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  
انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 

يك نتيجة اين نظريـه ايـن   . سعادت حقيقي است، ندارد
شـوند و آن هـم فقـط در     اند كساني كه به فضيلت نايـل مـي  

  
ــه دو دســتة خــوب   ــا را ب ــد و ســياه ه و ب
ــا   ــد فاصــلي مي ــيچ ح ــد و ه ــرار  كن ــته ق ــن دو دس ن اي
ــد    ــا كــاملاً ب ــا كــاملاً خــوب اســت ي ــراط  . انســان ي نظــري كــه اف

زنــد و نادرســتي آن واضــح اســت؛ چراكــه بــه 
ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   ــيم ف بين
انسـان شـجاع، لزومــاً   

ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  
كــه قصــد كســب فضــيلت دارنــد  اي بــراي كســاني

ــه     ــن و ب ــراي م ــوب ب ــه خ ــد، ن ــه باش نفس
(» .مقصدي كه خوب باشد، نه خوب نسبي

ــيلت و    ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـاي فضـايل، بايـد بپـذيريم كـه انسـان       هـا و انكـار درجـه   

انـــد يـــا اصـــلاً هيچگونـــه فضـــيلتي ندارنـــد و در  
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    ــد؛ حتــي آن ورن

ــيلت  ــه فض ــتند  ب ــا هس ه
فضــيلت مطلــق تقســيم مــي هــا بــه دو دســتة بافضــيلت مطلــق و بــي

تواننـد مسـير كســب فضـايل را بپيماينــد     دوم اينكـه، فقـط عــدة بسـيار كمـي مــي    
ســوم اينكــه، آن عــدة انــدكي هــم . انــد هــاي بافضــيلت انــدك

يلت دسـت يابنـد، در ايـام پيـري توانسـته     
  : گويد باره مي

آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  
انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 

سعادت حقيقي است، ندارد
اند كساني كه به فضيلت نايـل مـي  

  )457: 1، ج1380
ــه دو دســتة خــوب   ــا را ب ه
ــا   ــد فاصــلي مي ــيچ ح ــد و ه كن
ــد    ــا كــاملاً ب ــا كــاملاً خــوب اســت ي انســان ي

زنــد و نادرســتي آن واضــح اســت؛ چراكــه بــه 
ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   ــيم ف بين

انسـان شـجاع، لزومــاً   . حـال، صــفت خـوبِ ديگـري نــدارد   
  . و انسان عادل نيز لزوماً شجاع نيست

ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  
اي بــراي كســاني

ــي  ــوبِ ف ــه     مقصــد، خ ــن و ب ــراي م ــوب ب ــه خ ــد، ن ــه باش نفس
مقصدي كه خوب باشد، نه خوب نسبي

ــيلت و    ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـا و انكـار درجـه   

انـــد يـــا اصـــلاً هيچگونـــه فضـــيلتي ندارنـــد و در   طـــوركلي بافضـــيلت
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    ــد؛ حتــي آن ورن

ــيدن   ــي رس ــد و در پ ــيلت  ان ــه فض ب
هــا بــه دو دســتة بافضــيلت مطلــق و بــي

دوم اينكـه، فقـط عــدة بسـيار كمـي مــي    
هــاي بافضــيلت انــدك

يلت دسـت يابنـد، در ايـام پيـري توانسـته     اند بـه فض ـ 
باره مي كاپلستون در اين

آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  
انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 

سعادت حقيقي است، نداردهنوز آن فضيلتي را كه 
اند كساني كه به فضيلت نايـل مـي   است كه بسيار كم

1380كاپلستون، 
ــدگاهي انســان  ــين دي ــه دو دســتة خــوب   چن ــا را ب ه
ــي  ــيم م ــر تقس ــا   و ش ــد فاصــلي مي ــيچ ح ــد و ه كن

ــد    ــا كــاملاً ب ــا كــاملاً خــوب اســت ي انســان ي
زنــد و نادرســتي آن واضــح اســت؛ چراكــه بــه  تفــريط در آن مــوج مــي

ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   ــيم ف بين
حـال، صــفت خـوبِ ديگـري نــدارد   

و انسان عادل نيز لزوماً شجاع نيست
ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  

اي بــراي كســاني هــا، ديگــر انگيــزه

ــي  ــوبِ ف مقصــد، خ
مقصدي كه خوب باشد، نه خوب نسبي

ــيلت و   در  .4.3.2 ــدت و فضــ ــيِ وحــ ــوزة رواقــ ــذيرفتنِ آمــ ــورت پــ صــ
هـا و انكـار درجـه    همبستگي ميـان آن 

طـــوركلي بافضـــيلت يـــا بـــه
ــاني كــه قــدم در راه كســب فضــايل اخلاقــي    هــا غوطــه رذيلــت ــد؛ حتــي آن ورن
ــته ــيدن   گذاش ــي رس ــد و در پ ان

هــا بــه دو دســتة بافضــيلت مطلــق و بــي
دوم اينكـه، فقـط عــدة بسـيار كمـي مــي    

هــاي بافضــيلت انــدك و درنتيجــه انســان
اند بـه فض ـ  كه توانسته
كاپلستون در اين. دست يابند
آدمي يا با فضيلت است؛ يعني كاملاً بافضيلت، يا اصلاً بافضيلت نيسـت  «

انساني كه تقريباً جادة پيشرفت اخلاقي را پيموده است و هنوز بافضيلت نيست، 
هنوز آن فضيلتي را كه 

است كه بسيار كم
كاپلستون، ( ».اواخر عمر

ــدگاهي انســان  ــين دي چن
ــي   ــيم م ــر تقس و ش

ــد   . دهــد ــا كــاملاً ب ــا كــاملاً خــوب اســت ي انســان ي
تفــريط در آن مــوج مــي

ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   ــيم ف بين
حـال، صــفت خـوبِ ديگـري نــدارد    درعـين 

و انسان عادل نيز لزوماً شجاع نيست
ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  

هــا، ديگــر انگيــزه فضــيلت

 

 

4.3.2

همبستگي ميـان آن 
يـــا بـــه
رذيلــت
ــته گذاش
هــا بــه دو دســتة بافضــيلت مطلــق و بــي انســان

دوم اينكـه، فقـط عــدة بسـيار كمـي مــي    
و درنتيجــه انســان

كه توانسته
دست يابند

ــدگاهي انســان  ــين دي چن
ــك   ني
ــد نمــي ده

تفــريط در آن مــوج مــي
ــردي ممكــن اســت داراي صــفت خــوب و پســنديده   مــي ــيم ف بين

درعـين 
و انسان عادل نيز لزوماً شجاع نيست

ازســـويي ديگـــر، قـــراردادن رهـــروانِ راه فضـــيلت در رديـــف شـــرورها و  
فضــيلت بــي



بــا توجــه بــه اينكــه    
ــوردگي  خـ

راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در  
ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب
خــوردگي 
گــاه بــدان نايــل نشــود؛ ديگــر چــه  

تــوان چنــين 

ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ
ــا   ــان دارد؛ اول آنكــه، ب ــي آن گراي
تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  

ــي  ــت مـ ــودنش را از دسـ ــد بـ . دهـ
ــا ظهــور مســيحيت،   ــرا ب دهــد؛ زي
دوم آنكـــه، بـــا پيـــدايش 
ــين  ــر بودنـــد و همچنـ تـ
ــه  بينــي رو ب
هــاي اخــلاق رواقــي از ميــان 

ناشــدني ميــان  
شـود كـه اختيـار، اصـل     
ــرخلاف   ــي ب اخــلاق رواق

بــا توجــه بــه اينكــه    
ــال ــر و سـ ــام  عمـ ــوردگي  ب ايـ خـ

راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در  
ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب

خــوردگي  كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال
گــاه بــدان نايــل نشــود؛ ديگــر چــه  

تــوان چنــين  از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ
ــا   ــان دارد؛ اول آنكــه، ب ــي آن گراي
تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  

ــي  ــت مـ ــودنش را از دسـ بـ
ــا ظهــور مســيحيت،   ــرا ب دهــد؛ زي
دوم آنكـــه، بـــا پيـــدايش 
ــين  ــر بودنـــد و همچنـ تـ

ــن جهــان  ــة رواقــي، اي ــه  گرايان بينــي رو ب
هــاي اخــلاق رواقــي از ميــان 

ناشــدني ميــان   دچــار تناقضــي حــل  
شـود كـه اختيـار، اصـل     
ــرخلاف   ــي ب اخــلاق رواق

بــا توجــه بــه اينكــه    . گــذارد دارنــد، بــاقي نمــي  
ــال ــر و سـ ــام  عمـ ب ايـ

  .شود
راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در  
ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب

كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال
گــاه بــدان نايــل نشــود؛ ديگــر چــه  

از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ
ــا   ــان دارد؛ اول آنكــه، ب ــي آن گراي
تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  

ــي  ــت مـ ــودنش را از دسـ بـ
ــا ظهــور مســيحيت،   ــرا ب دهــد؛ زي

دوم آنكـــه، بـــا پيـــدايش . ين اخـــلاق رواقـــي شـــد
ــر و منطقـــي ــين  تـ ــر بودنـــد و همچنـ تـ

ــن جهــان  ــة رواقــي، اي گرايان
هــاي اخــلاق رواقــي از ميــان  رو، يكــي ديگــر از پايــه

دچــار تناقضــي حــل  
شـود كـه اختيـار، اصـل      ايـن مشـكل زمـاني دوچنـدان مـي     

ــي باشــد   ــب اخلاق ــرخلاف  . اصــيل و اســاس هــر  نظــام و مكت ــي ب اخــلاق رواق

دارنــد، بــاقي نمــي  
ــرو  ــيلت، فقـــط در غـ ــه فضـ ــالشـــدن بـ ــر و سـ ــام  عمـ ب ايـ

شود تر هم مي پذير است، اين انگيزه كمرنگ
راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در  
ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب

كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال
گــاه بــدان نايــل نشــود؛ ديگــر چــه   بســا، هــيچ  ضــيلت خواهــد رســيد و چــه

  .ماند اي برايش برجاي مي

از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ
ــاده يگــر، ريشــه در جهــان  ــي م ــا   بين ــان دارد؛ اول آنكــه، ب ــي آن گراي

تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  
ــه ــاي موجـ ــي  هـ ــت مـ ــودنش را از دسـ بـ
ــي   ــه آن شــهادت م ــز ب ــاريخ ني ــا ظهــور مســيحيت،   كــه ت ــرا ب دهــد؛ زي

ين اخـــلاق رواقـــي شـــد
ــه موجـــه  ــاي بعـــدي كـ ــر و منطقـــي هـ تـ
ــاده ــي م ــن جهــان  بين ــة رواقــي، اي گرايان

رو، يكــي ديگــر از پايــه

دچــار تناقضــي حــل   اخــلاق رواقــي در درون خــويش  
ايـن مشـكل زمـاني دوچنـدان مـي     

ــي باشــد   ــب اخلاق اصــيل و اســاس هــر  نظــام و مكت

دارنــد، بــاقي نمــي   و در مســير آن گــام برمــي  
ــرو  ــيلت، فقـــط در غـ ــه فضـ شـــدن بـ

پذير است، اين انگيزه كمرنگ
راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در  
ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب

كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال
ضــيلت خواهــد رســيد و چــه

اي برايش برجاي مي

از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ
يگــر، ريشــه در جهــان 

تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  
ــه  ــي از پايـ ــود، يكـ ــاع بـ ــه اوضـ ــاي موجـ هـ

ــي   ــه آن شــهادت م ــز ب ــاريخ ني كــه ت
ين اخـــلاق رواقـــي شـــداخـــلاق مســـيحي جـــايگز

ــه موجـــه  ــاي بعـــدي كـ هـ
ــي مــاده آشكارشــدن ضــعف جهــان بين
رو، يكــي ديگــر از پايــه نــابودي گذاشــت و ازايــن

اخــلاق رواقــي در درون خــويش  
ايـن مشـكل زمـاني دوچنـدان مـي     . جبر و اختيـار  اسـت  

ــي باشــد   ــب اخلاق اصــيل و اســاس هــر  نظــام و مكت

و در مســير آن گــام برمــي  
ــرو  ــيلت، فقـــط در غـ ــه فضـ شـــدن بـ

پذير است، اين انگيزه كمرنگ
راســـتي، اگـــر فـــردي كـــه قـــدم در راه كســـب فضـــيلت گذاشـــته، در   بـــه

ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب
كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال

ضــيلت خواهــد رســيد و چــه
اي برايش برجاي مي خوشي و انگيزه

  
از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

  : نتيجه گرفت
ــان و      ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ

يگــر، ريشــه در جهــان از ســويي د
تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  

ــه  ــي از پايـ ــود، يكـ ــاع بـ اوضـ
ــان ــي   چن ــه آن شــهادت م ــز ب ــاريخ ني كــه ت

اخـــلاق مســـيحي جـــايگز
ــه  بينـــي جهـــان ــه موجـ ــاي بعـــدي كـ هـ

آشكارشــدن ضــعف جهــان
نــابودي گذاشــت و ازايــن

  
اخــلاق رواقــي در درون خــويش  

جبر و اختيـار  اسـت  
ــي باشــد   ــب اخلاق اصــيل و اســاس هــر  نظــام و مكت
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و در مســير آن گــام برمــي  
ــرو  نائـــل ــيلت، فقـــط در غـ ــه فضـ شـــدن بـ
پذير است، اين انگيزه كمرنگ امكان
بـــه

ــيم    ــه او گوشــزد كن رديــف شــروران و فاقــدان فضــيلت قــرار دهــيم و پيوســته ب
كــه تــا آخــر عمــر، در ايــن رتبــة پســت خواهــد مانــد و فقــط در ســال

ضــيلت خواهــد رســيد و چــهبــه ف
خوشي و انگيزه دل
  

  نتيجه
از آنچــه در بررســي و نقــد اخــلاق رواقــي و مبــاني آن برآمــد، مــي

نتيجه گرفت
ــان و     . 1 ــاعي رواقي ــاع اجتم ــته از اوض ــويي برخاس ــه از س ــي ك ــلاق رواق اخ

از ســويي د
تغييــر موقعيــت اجتمــاعي خــاصِ عصــر آنــان، ايــن اخــلاق كــه واكنشــي بــه آن  

ــه  ــي از پايـ ــود، يكـ ــاع بـ اوضـ
ــان آن چن

اخـــلاق مســـيحي جـــايگز
جهـــان

آشكارشــدن ضــعف جهــان
نــابودي گذاشــت و ازايــن

  .رفت
اخــلاق رواقــي در درون خــويش  . 2

جبر و اختيـار  اسـت  
ــي باشــد   ــب اخلاق اصــيل و اســاس هــر  نظــام و مكت
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توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي       
ا توجـه بـه نظريـة وحـدت     

هـا   هـايي كـه وعـدة آرامـش بـه آن     
ايـن مكتـب   
داد و هـدفي ديريـاب و حتـي    
تنهـا آرامشـي بـراي آنـان     

ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ
ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   گــاه  بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب

اصــول و  

توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي       
ا توجـه بـه نظريـة وحـدت     

هـايي كـه وعـدة آرامـش بـه آن     
ايـن مكتـب   . كـرد   و سـفيد ملاحظـه مـي   

داد و هـدفي ديريـاب و حتـي    
تنهـا آرامشـي بـراي آنـان     

ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ
ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب

اصــول و  بــر  تقادهــاي اساســي و بنيــاديني كــه    

توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي       
ا توجـه بـه نظريـة وحـدت     ازسـويي ديگـر، اخـلاق رواقـي ب ـ    

هـايي كـه وعـدة آرامـش بـه آن     
و سـفيد ملاحظـه مـي   

داد و هـدفي ديريـاب و حتـي     فضـيلتان قـرار مـي   
تنهـا آرامشـي بـراي آنـان      كـرد و عمـلاً نـه   

  .افزود آورد، بلكه بر تشويش خاطر آنان مي
ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ

ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب
تقادهــاي اساســي و بنيــاديني كــه    

توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي       
ازسـويي ديگـر، اخـلاق رواقـي ب ـ    

هـايي كـه وعـدة آرامـش بـه آن      و تفـريط بـه انسـان   
و سـفيد ملاحظـه مـي    نگريسـت و آنـان را سـياه    

فضـيلتان قـرار مـي   
كـرد و عمـلاً نـه    نيـافتني بـراي آنـان معرفـي مـي     

آورد، بلكه بر تشويش خاطر آنان مي
ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ

ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب
تقادهــاي اساســي و بنيــاديني كــه    

  .نتايجش وارد شده بود، پاسخي شايسته دهد

توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي       
ازسـويي ديگـر، اخـلاق رواقـي ب ـ    

و تفـريط بـه انسـان    فضيلت، با عينك افـراط  
نگريسـت و آنـان را سـياه    

فضـيلتان قـرار مـي    هـا را در زمـرة بـي   
نيـافتني بـراي آنـان معرفـي مـي     

آورد، بلكه بر تشويش خاطر آنان مي
ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ

ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب
تقادهــاي اساســي و بنيــاديني كــه    هــا و ان  نتوانســت بــه چــالش  

نتايجش وارد شده بود، پاسخي شايسته دهد

توانــد از جبرگرايــي مطلــق رهــايي يابــد و جايگــاهي بــراي        مــدعايش نمــي 
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فضيلت، با عينك افـراط  
نگريسـت و آنـان را سـياه     داده بود، مـي 
هـا را در زمـرة بـي    اغلب انسـان 

نيـافتني بـراي آنـان معرفـي مـي     
آورد، بلكه بر تشويش خاطر آنان مي به ارمغان نمي

ــه     ــد، توجـ ــر جديـ ــاه عصـ ــد در آغازگـ ــي هرچنـ ــي رواقـ ــب اخلاقـ مكتـ
ــه خــود جلــب كــرد؛ امــا هــيچ   بزرگــاني همچــون دكــارت و اســپينوزا را ب

نتوانســت بــه چــالش  
نتايجش وارد شده بود، پاسخي شايسته دهد
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يوســف 

دانشــگاه 

ــة  :، ترجمـــ

: نجــف دريابنــدري، تهــران

ــوي،  ــدين مجتب ال

ــي،   ــن لطفـ محمدحسـ

ــي  ــت عمل ، حكم

يوســف  :، ترجمــةيونــان

ــران ــراد داوودي، ته ــگاه : م دانش

ــفه  ــات فلســـ ــةكليـــ ، ترجمـــ

نجــف دريابنــدري، تهــران

ــوي،  ســيدجلال ــدين مجتب ال

ــي،   ــن لطفـ محمدحسـ

ــلامي   ــوم اس ــا عل ــنايي ب ــي : آش ــت عمل حكم

يونــان ةتــاريخ انتقــادي فلســف  

ــي ــران عل ــراد داوودي، ته م

ــترول آوروم،   ــارد اســـ ــفه چـــ ــات فلســـ كليـــ
1368.  

نجــف دريابنــدري، تهــران :، ترجمــة

ســيدجلال :، ترجمــة

ــة ــي،   :، ترجمـ ــن لطفـ محمدحسـ

ــلامي   ــوم اس ــا عل ــنايي ب آش

  .1404حكمت،

تــاريخ انتقــادي فلســف  
  

ــة ــي :، ترجم عل

ــترول آوروم،   ــارد اســـ ــفه چـــ ــات فلســـ كليـــ
1368 حكمت،
ــاريخ فلســفه غــرب ، ترجمــةت

ــاريخ فلســفه ، ترجمــةت
1380.  

ــاني  ــران يونـ ــةمتفكـ ، ترجمـ

ــلامي   ــوم اس ــا عل ــنايي ب آش

حكمت،: ، تهرانشرح مبسوط منظومه

تــاريخ انتقــادي فلســف  اســتيس، والتــر تــرنس،   
  .1385، دانشگاه مفيد

ــاريخ فلســفه ــةت ، ترجم

ــترول آوروم،   ــارد اســـ چـــ
حكمت،: الدين مجتبوي، تهران

ــد،  ــاريخ فلســفه غــربراســل، برتران ت

ــك،  ــاريخ فلســفه، فردري ت
1380علمي فرهنگي و سروش،

ــو  ــرتس، تئـ ــاني دور، گمپـ ــران يونـ متفكـ
1375.  

ــا،   ــي ت ــي، ب ــلامي  ، مرتض ــوم اس ــا عل ــنايي ب آش

شرح مبسوط منظومه

  
  .قرآن كريم

اســتيس، والتــر تــرنس،   
دانشگاه مفيد: شاقول، قم

ــل،  ــه، امي ــاريخ فلســفهبري ت
  .1355تهران، 

ــاپكين ــترول آوروم،  ، ريپـــ ــارد اســـ چـــ
الدين مجتبوي، تهران سيدجلال

ــد،  راســل، برتران
1365.  

ــك، كاپلســتون ، فردري
علمي فرهنگي و سروش،: 

ــو  ــرتس، تئـ گمپـ
1375خوارزمي،: 

ــري ــا،  مطه ــي ت ــي، ب ، مرتض
  .صدرا: 

شرح مبسوط منظومه ــــــــــ ،
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